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 فریمیحک یلخل ،جعفر عباس 

 تا زمان حاضر یوتایا: از دوره آیلنددر تا یعیانو ش یرانیانا 55
 یمحدث نجمه ،ینوفسکیمارس یستفکر  

 یننخست یو عرفان اسلام یذوالنون مصر 55
 ییکدخدا رضایعل  ین،ابست یکلما 

 یمعاصر در مشرق عرب یاسلام یهاجنبش اندیشهٔ زن در  111
  (یلی)العک یلیعق فاطمه ،یوسف حسن بشار 

 یحیمس یاتدوزخ در کتاب مقدس و الاه 145
 بخشنده طیبه ،بخشنده حمید یک،هاردو .یج .یا ی؛گورسک اچ. .یآ 

 «یگرقدرت د»به  مانیا یقاز طر یشان راجع به رستگاربر آموزه ینراناستدلال هونن و ش 161
 یمحرم زهرا ینگرام،ا اُ. پل 



 

 نگارش مقاله یراهنما

( باش د و  wordط یشده )در مح  پیصورت تامقاله به ●
 .کمتر نباشدکلمه  4055حجم آن از 

ر باش د  نن وان،   ی  ز یهاد مشتمل بر بخشیمقاله با ●
کلم ه(،   7     0دواژه )ی  کلمه(، کل 055    095ه )اشار

 نامه.و کتاب یریگجهی، نتیصلمقدمه، بدنه ا

ک خلاصه فشرده از کل مقاله ینلاوه بر اصل مقاله،  ●
 کلمه همراه مقاله ارسال گردد. 055 با حجم حدود

نام   مجل ه   وهید مطابق با شینامه و ارجانات باکتاب ●
 باشد.

 یمعرف  و  یش ده ب ه هم راه م تن اص ل     مقاله ترجمه ●
گون ه  نیود. چاپ اسندة مقاله، ارسال شیاز نو یاجمال

موض ونات   یمقدور است که حاو یمقالات به شرط
 ان و مذاهب باشد.یع و تجارب خاص در حوزه ادیبد

ر مجلات فرستاده ید همزمان به ساینبا یمقاله ارسال ●
 شده باشد.

س  نده   ینو یذک  ر مشخت  ات کام  ل و درج    نلم   ●
کامل، شماره تلفن تم ا  و   یمترجم به همراه نشان

 است. یک ضروریالکترون آدر  پست

مق الات را   یراس تار یا قب ول و و ینامه حق رد فتل ●
بازگردان دن مق الات   دارد و از یخود محفوظ م یبرا
 معذور است. یافتیدر

افت مق الات،  ینامه، حداکثر تا دو ماه پس از درفتل ●
 دهد.یسنده اطلاع میجه را به نوینت
 

 نامهشیوه تنظیم کتاب
گی نویسنده، نام نویسنده )سال انتشار اثر(،   نام خانوادکتاب

  مح ل نش ر  ش، یرای، سایر اشخاص دخیل، نوبت ونام کتاب
 .، نوبت چاپناشر
  نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )سال انتشار اث ر(،  مقاله

 ، شمارة مجله.نام مجله، سایر اشخاص دخیل، «نام اثر»
 

 شیوه ارجاع
نک و به ترتی ب ذی ل ذک ر    ارجاناتْ درون متن و داخل کما

خانوادگی نویسنده، سال نشر  جلد  ص فحه( مانن د   شود  )نام
 (.770  0  0775)فارابی، 

اگر از یک نویسنده در یک سال، دو اثر ی ا بیش تر منتش ر     ●
باشد، ب ا آوردن ح روف الفب ا     شدهشده و در مقاله استفاده 

 گیرد.می بعد از سال انتشار بین آن آثار تفکیک صورت
س ال نش ر    ی، ب ه ج ا  اگر کتاب تاریخ نشر نداش ته باش د   ●

 ذکر شود. «تایب»نبارت 

سنده یهر دو نو یاگر کتاب دو نویسنده داشت، نام خانوادگ ●
 سنده ب، سال  جلد   صفحه(.یسنده الف و نویذکر شود )نو

اگر کتاب سه نویسنده داشت، در بار اول که ب ه آن ارج اع    ●
)نویس نده  د مانن د  ی  آویسنده م ی شود نام هر سه نداده می

الف، نویسنده ب و نویسنده ج، س ال  جل د  ص فحه( ام ا در     
دفعات بعد به این صورت )نویس نده ال ف و دیگ ران، س ال      

 جلد صفحه(.

اگر کتاب بیش از سه نویسنده داشت، از همان ارج اع اول   ●
به این صورت است )نویسنده الف و دیگران، س ال  جل د    

 صفحه(.

ترتیب ذکر نام نویسندگان باید ب ر اس ا  شناس نامه      تذکر
 کتاب باشد.

در صورتی که نام خانوادگی نویسنده مش تر  اس ت، ن ام     ●
 کوچک وی نیز باید در ارجاع ذکر شود.

 (.00ارجاع به قرآن  )نام سوره  شماره آیه( مانند )نساء   ●
اگر در ترجم  آی ات از ترجم   خاص ی اس تفاده ش ده باش د       

 بیاید. نامهن ترجمه باید در کتابمشختات آ
مقد   )ن ام کت اب ب اب  آی ه( مانن د       یهاارجاع به کتاب ●

 (.04  7سنا یا )ی( 00  0 ی)مت
معلوم آنها  هایی که نویسندةارجاع به کتب مشهور یا کتاب ●

  بخ ش( مانن د   نام کت اب   جلد  ص( یا )نام کتاب) نیست 
 (07  خطبه البلاغهنهج)

قل ب ه مم مون اس ت ی ا ب رای مطالع ه و       ن وقتی مطلب ●
)نک  نام نویسنده، سال   شود تحقیق بیشتر ارجاع داده می

از کت اب( ی ا )ر   ن ام نویس نده، س ال        یصفحه یا فتل
 از کتاب( یا فتلیصفحه 

 تر از قلم متن باشد.قلم ارجاناتْ دو سایز کوچک ●
 معادل لاتین نبارات و اس امی نی ز در مقاب ل آن کلم ه و     ●

 تر از قلم متن ذکر شود.داخل کمانک و دو سایز کوچک
 د.شومطالب توضیحی به صورت پاورقی ذکر  ●



 

 
 
 
 
 
 
 

 1یدانیم ی: بررسیشرق یقایآفر یعیانش ینینود
 عباس جعفر

 2*فریمیحک یلخل

 چکیده
یافته در آفریقاای رار ر رو  اه های تبشیری ساامما یجهٔ تلاشنتاسلام و مسیحیت، در 

اند. ایان نودینا  مسلما  در تانزانیا و کنیاا  ررسار راده . در این تحقیقاندادهنهگسترش 
یر تبلیغات سامما  اسالامر در تغییار کاین آناا   اوده تأثمطالعه  ه منظور تعیین میزا  

ها اسات کاهآ آیاا نهادهاای دینار و همچنین،  ه دنبال یافتن پاسا  ایان پرسان است.
یامهاای آنهاا نهای توساعه ا تااادی، در راساتای رفا  های غیردینر، مثل فعالیتفعالیت
های تبلیغ اسلامر و نودیناا  وواود دارد یاا ؟ و آیا ارتباطر میا  سامما انددارتهخدماتر 

 خیر.

 
  لال یغرتبل یئتخووه، ه ین،ک ییرتغ ی ،تش ر،رر  یقایاسلام، آفر ها:کلیدواژه

 
 
 

                                                                 
 شناختی این اثر چنین است:مشخصات کتاب. 1

Abbas Jaffer, "Conversion to Shi‘ism in East Africa", in: Journal of Shi‘a Islamic Studies, 2013, Vol. VI, 

No. 2, pp. 131-154. 

 Kh_hakimifar@theo.usb.ac.ir و بلوچستان یستاندانشگاه س ،یقیعرفان تطبو  یانگروه اد یاراستاد *
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 مقدمه
ی ا  « دع وت »ه ای اس یمی   م جن ب  های مسیحی و ه  در عصر جدید، هم تبشیری

در  1اند.های انسانی و مالی فراوانی متحمل شده، برای گسترش عقاید خود هزینه«تبلیغ»
زم ین تمرک ز یافت ه و از س ایر     گرایی بسیاری از مطالعات جدید بر مغربموضوع اسیم

ش یعیان  ه ا ک ه   کشورهای دنیا، از جمله آفریقا غافل مانده است. در شرق آفریقا، خوجه
کردن د و  هایی که مبلّغان مس یحی اس تفاده م ی   اثناعشری بودند، ابتدا با استفاده از روش

جانبه سیاسی، آموزشی، رفاهی و دینی، تمام ت یش خ ود را در   های همهسپس با تیش
جماعت تبلیغات اس یمی  »های اند. من در این تحقیق بر فعالیتتبلیغ اسیم به کار بسته

( و س ازمان  B.M.M( )با نام اختصاری Bilal Muslim Mission of Tanzaniaزانیا )در تان« بیل
( تمرکز خ واهم ک رد. ه ر    Bilal Muslim Mission of Kenya( )B.M.M.Kهمکار آن در کنیا )
های ش یعی در می ان بومی ان    به منظور گسترش آموزه 0691ها در دهه دوی این سازمان

ه ای تبلی غ دین ی در    ه داشت ک ه اینا ا یگان ه س ازمان    شرق آفریقا ایجاد شد. باید توج
« سازمان جاانی تبلیغات اس یمی و خ دمات بشردوس تانه   »آفریقای شرقی نیستند، مثیً 

(World Islamic Propagation and Humanitarian Services( )W.I.P.A.H.S     نی ز ب ه ای ن ک ار )
ه ا و س ایر خ دمات    ، خوابگ اه های این سازمان متوجه م دار  اشتغال دارد. البته تیش

ب ه دلی ل موموری ت    « جماع ت تبلیغ ات اس یمی ب یل    »بشردوستانه است. به هر حال، 
زمان فعالیت آن، ب ه  های تبلیغی و با توجه به مدتشده آن برای شرکت در فعالیتاعیم

شناسی، این پ ووه   عنوان موضوع این تحقیق در نظر گرفته شده است. از لحاظ روش
ها است که: آیا نودینان تحت ت وثیر  گویی به این پرس ای کیفی و با هدف پاسخمطالعه
اند یا خیر؟ و اگر چنین بوده، ک دام ی     بوده های جماعت تبلیغات اسیمی بیلفعالیت

ه ای  های این جماعت در تغییر کی  آنا ا م رثر ب وده اس ت؟ و آی ا فعالی ت      از فعالیت
 یازهای نودینان بوده است یا خیر؟گوی نمربوط به این سازمان پاسخ

 پیشینه بحث

 ورود اسلام به شرق آفریقا سابقه

کنیا، اوگان دا، تانزانی ا، روان دا، بورون دی، م ا وی و       شرق آفریقا از هفت جماوری
موزامبی  تشکیل شده است، گرچه گاه چاار کشور اخیر به عنوان کش ورهای آفریق ای   
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کنن ده  فریقا سرشار از منابع طبیعی، سواحل خیرهشود. این بخ  از آمرکزی شناخته می
ش ده ممل و از حیوان ات وحش ی اس ت. هم ن ین، ب ر اث ر نیروه ای          و مناطق حفاظت

ه ای کوهس تانی آفریق ا، یعن ی     ت رین قل ه  ساختی در گذشته دور، دو قله از بزرگزمین
ترین کشور رگکوه کلیمانجارو، در آنجا واقع شده است. تانزانیا بزکوهستان کنیا و رشته

تر از مجموع دو کشور کنیا و اوگاندا. از سه کشور بزرگ شرق آفریقا است، یعنی بزرگ
ت ا   53با این حال، جمعیت کنونی هر ی  از این سه کش ور تقریب اً براب ر و در ح دود     

 میلیون نفر است. 53
ب ه   تاریخ اسیم در آفریقا به قدمت خودِ دین اسیم است. اولین مااجرت مس لمانان 

حبشه، اتیوپی کنونی، در قرن هفتم مییدی به دلیل آزار و اذیت اهالی مک ه انج ام ش د.    
پس از آن طولی نکشید که بخ  شرقی آفریقا ش اهد اول ین حر ور مس لمانان ب ود و      

های مربوط به قرن هفتم هم نین اسیم در خط ساحلی این منطقه ریشه دوانید. گزارش
از س واحل حر رالموت در جن وب      ان ص در اس یم  دهد که چگونه مس لمان نشان می

اند. برخی از آن ت اجران هم ان ج ا    جزیره عربستان برای تجارت به این منطقه آمدهشبه
هایشان در امت داد من اطق س احلی ش رق     ماندند و با زنان محلی قبیله بانتو که سکونتگاه

 (.Trimingham, 1964آفریقا پراکنده شده بود، ازدواج کردند )
)برگرفت ه از کلم ه   « س واحیلی »ها منجر به پیدای  قومی جدی د ب ه ن ام    ن ازدواجای
ام روزه   های بعدی آناا هم نان بر دین اسیم باقی ماندن د. شد که نسل«( ساحل»عربی 

فرزن  دان هم  ان پیش  گامان اولی  ه، س  اکنان اص  لی س  واحل ش  رق آفریق  ا را تش  کیل   
اول ین ش واهد و    2از عربی و ب انتو اس ت.  زبان آنان سواحیلی است که ترکیبی  دهند.می

شناسی از حرور اسیم و مسلمانان در ش رق آفریق ا، بن ای مس جدی در     مدارک باستان
ه ایی از ط ی، نق ره و م س     سکه 0631های سال جزیره  موی کنیا است که در حفاری

 (.Lodhi, 1994) پیدا شد مییدی در آن 351مربوط به تاریخ 
مییدی، به م وازات رون ق و گس ترش تج ارت در اقی انو        0011های پس از سال

هند، ب ر ما اجران ع رب و ایران ی مس لمان در ای ن س واحل و جزای ر زنگب ار، پمب ا           
(Pemba،)  ( م  و Lamu( کیل  وا ،)Kilwa،) ( تانگ  اTanga) و دیگ  ر من  اطق اف  زوده ش  د  

(Arnold, 2003). ه داخ ل س رزمینی ک ه    در ابتدا، این دسته از مااجران مسلمان از رفتن ب
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کردند، واهمه داش تند. ب ا   آمیز عمل میساکنان بومی آن بر اسا  آیین و اعتقادات شرک
ه ای  ب اکِ مس لمان ب رای ی افتن فرص ت     افزای  جمعیت ساحلی، برخی از تاجران بی

ها نفوذ، و ب ا بومی ان غیرمس لمان آفریق ایی تم ا  برق رار       بیشتر، به عمق این سرزمین
 کردند.

مند بودند و تبلیغ، دستاوردی انان عرب عمدتاً به گسترش روابط تجاری عیقهبازرگ
جانبی برای آنان بود. درنتیجه، پیشرفت و گسترش اس یم عم دتاً در امت داد مس یرهای     

ه ا مرب وط ب ه کاروانس راها و مس یرهای اط راف       تجاری روی داده و بیشترین پیشرفت
(. هم نین، اغلب تجار مسلمان ب ا س ران قبای ل    Bennett, 1973شد )های آنان میاقامتگاه

ها و عقاید شرکای جدی د  محلی در ارتباط بودند و در این بین، بسیاری از سران به آیین
گروی د  معمو ً زمانی که یکی از این رؤسا به اسیم می شدند.مند میتجاری خود عیقه

( و بوگان دا  Yaoبه دو قبیله یائو ) توانکردند. از باب نمونه میتمام قبیله از او پیروی می
(Bugandaدر شرق آفریقا اشاره کرد که گرویدن دسته ) جمعی آنان به اسیم نتیجه روابط

(. شایان ذکر است که گس ترش اس یم ک امیً    Arnold, 2003شان با مسلمانان بود )تجاری
های خ ود  ، سنتآمیز و بدون اعمال زور بوده و بیشتر کسانی که به اسیم گرویدندصلح

 3(.Ray, 1976کردند )و اسیم را توأمان اجرا می
ان د. در ح الی ک ه در    در مقابل، مبلّغان مسیحی نیز در شرق آفریقا بسیار فعال ب وده 

آغاز قرن بیستم تعداد مسلمانان دو برابر مسیحیان، یعنی مس لمانان بیس ت درص د ک ل     
ن این شکاف کمتر شد و در حال جمعیت و مسیحیان ده درصد آن بود، در طول ی  قر

(. در پای ان ق رن   Johnson, 2010حاضر سام هر کدام به حدود چال درصد رسیده است )
ها ش ده ب ود، بخش ی از موموری ت     ها و آلمانیبیستم که شرق آفریقا مستعمره بریتانیایی

ه ای  استعمارگران، کم  به انتشار مسیحیت در مستعمرات جدید بود. نخس تین ت یش  
، هنگامی که بریتانیا کش ور کنی ا را مس تعمره    0363هنگ در تبلیغ مسیحیت در سال هما

خ  ود ک  رد، آغ  از ش  د. در آن هنگ  ام نماین  دگانی از ه  ر دو کلیس  ای کاتولی    و     
هایی در مناطق ش اری و  سرعت پایگاه)وابسته به کلیسای انگلستان( به انگلیکن کلیسای

ها تمام وقت خود را در ای ن من اطق ب ه    و راهبه روستایی شرق آفریقا بنا کردند. مبلّغان
کردند. روش مسیحیان ایج اد مراک ز درم انی و    های کتاب مقد  سپری میتعلیم آموزه



 9/  یدانیم ی: بررسیشرق یقایآفر انیعیش ینینود

های دینی بود. معمو ً مبلّغان از دان  پزشکی نیز برخوردار مدار  در کنار تعلیم آموزه
ر بسیاری از مسائل ب ه  کوشیدند عروی مرثر در اجتماعات محلی باشند و دبودند و می

خواستند اطمینان حاصل کنند که مردم تحت به هر حال آناا می عنوان راهنما عمل کنند.
گیرند و از حاکمان استعمارگر و به طور کلی از ملکه و پارلمان بریتانیا توثیر آناا قرار می

ریک ای  کنند. این مدل، الگویی بود که در سراسر جا ان، از ش رق دور ت ا آم   حمایت می
 تین، حاکم بود. در طول دوران استعماری، این تصمیمات سیاسی، خوشایند مس یحیت  

گرفتن مردم از میراث فرهنگ اسیمی، تصمیم بر آن شد که نیز بود. مثیً در نتیجهٔ فاصله
نوش  تار س  واحیلی ج  ایگزین نوش  تار عرب  ی ش  ود. ع  یوه ب  ر ای  ن، کش  ورهای ت  ازه  

 نیا و اوگاندا رسماً مسیحی شدند.یافتهٔ کنیا، تانزااستقیل
میلی ون نف ر اس ت.     011امروزه، جمعیت شرق آفریقا )کنیا، اوگاندا و تانزانیا( تقریباً 

میلی ون   31میلی ون مس لمان و    13میلیون نفری که تابع ادیان بومی هستند،  3جدای از 
ان د.  بم ذه (. اغلب مسلمانان شرق آفریق ا مس لمانان س نی   Kaba, 2005مسیحی هستند )

ترین مذهب در میان مسلمانان سواحیلی، سومالی و دیگر مس لمانان  مذهب شافعی رایج
ترین مذهب اسیمی در می ان هن دوان اس ت. از می ان     سنی آفریقا و مذهب حنفی رایج

ه ا ی ا   ا ص ل تبارها، پیرو فرقه عبادی و یمن ی تعداد کمی از ساکنان شرق آفریقا، عمانی
ه ای  درص د از مس لمانان، پی رو فرق ه     01اند. تقریب اً  کی یا حنبلیها، مالا صلهدرامی

تبار های آقاخانی و بحرایی هستند که اغلب آسیاییامامی، اسماعیلیمختلف شیعه دوازده
 (.Ahmed, 2009اند )و هم نین ثروتمندترین افراد در جوامع مسلمانان
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 امامی به شرق آفریقاهای دوازدههمهاجرت خوج

دهن د  امامی اکثریت جمعیت شیعه در ش رق آفریق ا را تش کیل م ی    های دوازدهخوجه
(Jaffer, 1984       در طول صدها سال دریانوردان هن دی ب ه برک ت باده ای موس می ش مال .)

به بعد، ماجراجویان  0311شرقی برای تجارت به ساحل شرق آفریقا گسیل شدند. از سال 
وجه هموطنان خود را ترک گفتند و در سرزمین جدید ساکن شدند. تمای ل آنا ا ب رای    خ

های بیگانه بود، دو دلی ل اص لی   مااجرت به آفریقا، سرزمینی که دارای آداب، سنن و زبان
داشت: نخست اینکه، سرزمین آناا در کوچ و کاتیوار در هند، طی سالیان متم ادی گرفت ار   

وجوی فرصت و زن دگی بات ر ب ه آفریق ا     ز جوانان در جستقحطی شده بود و بسیاری ا
مسافرت کردند. دوم اینکه، آناا از جامعه اجدادی خود که ش یعه اس ماعیلی بودن د، ج دا     

ام امی تغیی ر ک ی  داده بودن د و از ای ن جا ت ب ا آزار و اذی ت         شده و به ش یعه دوازده 
ای این تمایل به وجود آم د ک ه   ره(. البته در دوDaftary, 1990روزافزون مواجه شده بودند )

س ال، از موطنش ان در    31ها برای یافتن راه خ ود در س رزمین جدی د در کمت ر از     خوجه
نقطه و شار دیگر در سراسر کنیا، تانزانیا، اوگاندا، و حتی به آفریق ای   11زنگبار به بی  از 

ه ا ش د.   ن ما اجرت ویوه اینکه دو عامل باعث موفقیت آناا در ای  مرکزی، روانه شوند. به
ها همیشه به ارتباط با جامعه خودشان معتقد بودند و هر گ اه ف ردی   نخست اینکه، خوجه

ک رد  شد، از هموطنان خود دعوت میپیشگام در عرصه اشتغال در مکانی جدید مستقر می
به او ملحق شوند و از تجربیات او و از تما  با ساکنان بومی منتفع گردن د. متق دمین ب ه    

ه ای موج ود در   کردن د از فرص ت  واردان هندی ک ه در زنگب ار بودن د، توص یه م ی     تازه
رساندند. دوم اینکه، سرحدات استفاده کنند و برای حل و فصل مشکیت به آنان یاری می

ها از حس قوی زندگی اجتماعی برخوردار بودند. آناا به مح   اینک ه در ج ایی    خوجه
ذهبی، مدرسه دین ی و بن ای پرس ه را توس یس     شدند، مسجد، سالن اجتماعات مساکن می

ک رد، ب ا انتخ اب    نف ر تج اوز م ی    53در سرزمین جدید، هر گاه تعداد آناا از  4کردند.می
کردن د  گ ذاری م ی  ای رس می را پای ه  جماور، وزیر و کمیتهٔ اجرایی، ساختار جامعهرئیس

(Jaffer, 2009برنامه .) خروج ناایی به قص د غ رب،   های مذهبی آناا تا به امروز حتی بعد از
ه ا در آفریق ا   من د خوج ه  صورت، جوامع نوپا و قاعدهشد. بدینبا نظم و انرباط اجرا می

توسعه یافت و مااجران جدید را تشویق کردن د. ت ا پای ان جن گ جا انی دوم، جمعی ت       
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نفر رسید. این افزای  در نتیجهٔ مااجرت، تغیی ر   51111امامی به حدود های دوازدهخوجه
 ,Jafferکی  از اسماعیلیه پس از مااجرت به شرق آفریقا و رش د طبیع ی جمعی ت ب ود )    

ش ورای  »امامی، س ازمانی فراگی ر تح ت عن وان     های دوازده، خوجه0613(. در سال 2009
بنیان ناادند )که بعدها به جوامع مسلمان ش یعه اثناعش ری   « مرکزی جامعهٔ شیعهٔ اثناعشری

جماع  ت  59ی  ر ن  ام داد(. در آن زم  ان، در آفریق  ای ش  رقی ای ف  درال آفریق  ا تغیخوج  ه
ه ای ب زرگ در نج ف و ق م ب ا      اللهای وجود داشت. رهبری دینی از جان ب آی ت  خوجه

ای دائمی و با راهنمایان دینی متمرکز )مو ناها( به تمام اعرای مراک ز تخص ی    دبیرخانه
شخص ی وج ود داش ت.     یافت و ارتباطات منظمی بین آناا از طریق پس ت و ب ازر   می

ای در سراس ر  های پراکنده جوامع خوج ه ها و ثروتصورت، این فدراسیون، فعالیتبدین
 داد.شرق و مرکز آفریقا را به یکدیگر پیوند می

 ها به عرصه تبلیغ تشیع«خوجه»ورود رسمی 

ه ای  در حدود ی  قرن زندگی در سراسر آفریق ای ش رقی، در عرص ه    5ها«خوجه»
ماعی حروری نیرومند یافتند. با این حال، ش کاف اقتص ادی مشخص ی    اقتصادی و اجت

ه ایی ک ه آنا ا ب رای     ها و بیشتر مردم وجود داشت. یعنی با تم ام ت یش  «خوجه»میان 
مان دگی ش دید   ثروتمندشدن داشتند، بسیاری از ساکنان این مناطق گرفتار فق ر و عق ب  

ش د، ن ه   یق ی در نظ ر گرفت ه م ی    عیوه، تشیع در آنجا بیشتر با رویکردی اخبودند. به
ای دینی. البته این طبیعی است که تشیع یا هر فرقه دینی ی  سری احکام اخیقی پدیده

های اخیقی به جنبش ی  خاص داشته باشد. آن ه نامعمول است این است که این ویوگی
گرای خوجه جماع ت خ ود را ب ه    تبلیغی نسبت داده شود. متفکران و نویسندگان آرمان

کردند. می ا راخی ا رح یم،   انگاری در تبلیغ تشیع در میان بومیان محکوم میبب سالس
نیاز مبرم و ش دید ب ه گس ترش    »، نوشت: سلسبیلدر ماهنامه گجراتی زنگبار موسوم به 
(. بعدها وقت ی  0631در  سلسبیل)مثیً در ماهنامه « شیعه در میان مردم محلی وجود دارد

الله العظمی سید محسن حک یم  ، ابراهیم شریف دوجی با آیتجماور فدرال آفریقارئیس
شما چه تعداد از بومیان آفریقا را به دین حق »الله از او پرسید: در نجف دیدار کرد، آیت

ابراهیم اعتراف ک رد ک ه هن وز ه یر ک اری در ای ن       وقتی حاج«. اید؟)تشیع( وارد کرده
ها انتق اد ک رد و گف ت م ردم     عتنایی خوجهاآرامی از بیالله بهخصوص انجام نداده، آیت
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این انتق اد تن د از    6(.Jaffer, 1984ها شکایت خواهند کرد )آفریقا در روز قیامت از خوجه
هایی را در پ ی داش ت. در نتیج ه ای ن     قدر دینی، واکن جانب یکی از دانشمندان عالی

ای ب ه  خ ود قطعنام ه  در همای  سالیانه  0691تکاپوها بود که فدراسیون آفریقا در سال 
ه ای تبلیغ ی در کنی ا و تانزانی ا رس ماً آغ از، و       تصویب رساند که بر مبنای آن فعالی ت 

جمعیت تبلیغات اسیمی بیل ایجاد شد. این گروه تبلیغی ب ه ی ادبود ص حابهٔ آفریق ایی     
گذاری شده است. سید اختر رضوی به عنوان رئ یس ای ن   پیامبر )ص(، بیل حبشی، نام

در این مسئولیت باقی مان د. جمعی ت    5115تخاب شد و تا آخر عمر در سال جمعیت ان
تبلیغ اسیمی بیل تحت رهبری او برنامه تبلیغ پیام شیعه در آفریقای شرقی را آغاز کرد. 

 011111به گفتهٔ نمایندهٔ جمعیت، ای ن جماع ت توانس ته اس ت تغیی ر ک ی  ب ی  از        
اش، نشانگر توثیر چشمگیر از درستی یا نادرستی این رقم، فارغ 7آفریقایی را تسایل کند.

 جمعیت تبلیغ اسیمی بیل در این منطقه است.

 های تبلیغروش
ه ای  دادن فعالی ت کنیم هم ب رای انج ام  سازمانی که در این تحقیق آن را بررسی می

ه ای غیرم ذهبی توس یس ش د. از لح اظ م ذهبی، ای ن        مذهبی و هم برای امدادرس انی 
یکصد کتاب اسیمی منتشر کرد که حدود نیمی از آن به زبان سواحیلی  بی  از جمعیت

ب ا وج ود    8بود. گفته شده، یکی از نویسندگان معروف این سازمان، عیمه اختر رضوی،
س رعت آن را ف را گرف ت. ای ن نکت ه نش انگر       اش سواحیلی نبود، ب ه اینکه زبان مادری

ص ورت   ب ار ب ه  ین نااد دو ماه ی   در حال حاضر، ا جدیت این جماعت در تبلیغ بود.
را به زبان انگلیسی منتش ر   نوررا به زبان سواحیلی و نشریه  صدای بیلای، نشریه دوره
ه ای جمعی ت،   کند. این نشریات طیف وسیعی از موضوعات، از جمله اخبار فعالیتمی

ال دهن د. ای ن مرسس ه در ده س     را به صورت مقا ت اسیمی در اختیار عامه ق رار م ی  
های مد نظر را پخ  کرده است. عیوه ب ر  های رادیویی خود نیز برنامهگذشته در کانال
دوره مکاتبات اسیمی با تمرکز بر تعالیم شیعه معرفی ش د و بن ا ب ر     0691این، در سال 

گزارش جماعت، هزاران دانشجوی بومی آفریقایی را تحت پوش   ق رار داد. س رانجام    
مرک ز اس یمی در من اطق روس تایی کنی ا و تانزانی ا        35اد ک ه  اینکه، این نااد گزارش د
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دی ده در ح وزهٔ موموری ت خ ود در     توسیس کرده است. در هر مرکز، ی  امام آم وزش 
منطقهٔ دمکه در دارالسیم وجود داش ت. در ح الی ک ه نماین دگان ای ن مرسس ه اظا ار        

ند ت ا از کیفیت ی ک ه ای ن     کندارند که آناا به طور منظم با مسلمانان بومی مصاحبه میمی
مراکز در حال عرضه آن هستند، اطمینان حاصل کنند، پرس  مطرح در اینجا این اس ت  

دادن ایمانداری خود هستند یا اینکه این مرجعیت که: آیا خود این نوکیشان قادر به نشان
 کنند؟دینی را مسلمانان دیگری، خارج از گروه قومی آنان، حفاظت می

ویوه ب ا توج ه   های توسعه اجتماعی و اقتصادی، بهعیت در فعالیتهم نین، این جم
ماندگی در سراسر منطقه، مشارکت دارد. آموزش و پرورش یکی دیگ ر از  به فقر و عقب

های بومی آنجا ی ا  های اصلی فعالیت این مرسسه است، چراکه بسیاری از خانوادهعرصه
ن خ ود را ب ه مدرس ه بفرس تند. در     خواهند پس از سن خاصی فرزنداتوانند یا نمینمی

پیوندن د، ب ه   هایی که به مراکز اسیمی م ی مقابل، این مرسسه با توکید بر اینکه همه ب ه
های مدرسه بروند، در تیش برای ترویج آموزش و پرورش است. آناا، نظیر سایر گروه

از  فرس تند و ه ا را ب ه م دار  ابت دایی و متوس طه م ی      مذهبی در ش رق آفریق ا، ب  ه   
کنن د. برخ ی از ای  ن   ش  وند، حمای ت م الی م ی   آم وزانی ک ه وارد دانش گاه م ی    دان   
عیوه بر ای ن، س ازمان یادش ده، نظی ر دیگ ر       9اند.دهندگان به این مدار  پیوستهپاسخ
ها، در پی جبران کمبود آب منازل در مناطق روستایی، و هم نین ت ومین امکان ات   ارگان

نش ین اس ت. توانمندس ازی    یدی در روس تاهای مس لمان  های خورشباداشتی و نیروگاه
وی وه زن ان را ه دف ق رار     ه ایی ک ه ب ه   های مالی کوچ  و نیز طرحجنسیتی و کم 

ه ای م الی و آموزش ی در ص نایع کوچ   روس تایی از قبی ل        اند، اعم از حمای ت داده
ب ه   های کوچ  ب ه نوکیش ان  دوزندگی، بافندگی، پرورش ماکیان و دام، و پرداخت وام

ه ای آنا ا   حدی که بتوانند مغازه کوچ  یا کسب و کاری ایجاد کنند، از دیگر فعالی ت 
شود. سرانجام اینکه، این نااد در ای نیز عرضه میهای حرفهاست. در کنار ایناا، آموزش

های کلینیکی در های سازمان هشدار سیمتی و اردوگاهسال چندین بار، با برپایی کارگاه
ه ای کلینیک ی را   کند. البته اردوگاهخدمات باداشتی و درمانی عرضه میمراکز مختلف، 

که از کشورهای شیعه سراسر جاان به آفریق ای ش رقی    کنندبرپا میپزشکان متخصصی 
   .آیندبرای ارائه خدمات می
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ش ده و نی ز ب رای    دادن دامن هٔ فعالی ت و خ دمات عرض ه    این مرور کلی برای نشان 
ای که صرف شده، کافی اس ت. ب ا ای ن    ها و هزینه، میزان تیشدادن حجم سازماننشان

ه ا مش اود اس ت،    اقتصادی که ب ا ای ن ت یش   حال و با وجود نیازهای واقعی اجتماعی
ه ا در درج ه اول از   هایی مواجه بوده است. این مخالفتفعالیت مبلّغان شیعه با مخالفت

ه ای  رجهٔ بع د، از جان ب س ازمان   های تبشیر مسیحیت و در دهای سازمانناحیهٔ رقابت
تبلیغ وهابیت بوده است. وهابیت با این ادع ا ک ه ش یعیان کافرن د، تبلیغ ات ضدش یعی       

های وهابی نیز با مخالفت جریان اصلی اهل س نت مواج ه ب ود     دهد. سازماناشاعه می
ه ایی چ ون   جریانی که مخالف موضع انحصارگرایانهٔ دین ی وهابی ت و مخ الف س نت    

ترتیب، خشونت میان وهابیت و جریان اصلی اه ل تس نن   د آل نبی بود. بدینجشن میی
 در خور میحظه است.

هایشان با آداب و رس وم  یافتند که فعالیتعیوه بر ایناا، گاه فعا ن تبلیغ اسیمی درمی
ای ک ه چن دان قاب ل انتظ ار نب ود، س نت       محلی در تغایر است. شاید یکی از ایناا، مس ئله 

در میان بومیان آفریقا است. در حالی که شریعت اسیم ازدواج ی   م رد ب ا    چندهمسری 
داند، بر طبق آداب و رسوم بسیاری از قبایل آفریق ایی، رهب ران و   زنان متعدد را مجاز نمی

اند زن ان از  کردند. عیوه بر این، آناا مایلبایست با چندین زن ازدواج میبزرگان قبیله می
معمو ً تناا نقطه اشتراک آناا پیوندشان با مذهب شوهرانشان اس ت.   ادیان مختلف باشند و

کند. کسی که ب ا چن ین مش کل    این ساختار خانواده، فعالیت مبلغّ را با دشواری مواجه می
تواند از طیق دفاع کند؟ تکلی ف فرزن دانی ک ه ب ه دنی ا      شود چگونه میحادی مواجه می

ه ای  ، و مس لمانان نس ل دوم، تمای ل ب ه ازدواج    اند چیست؟ در میان نوکیشان واقعیآمده
متعدد رو به کاستی است و در حال حاض ر اکث ر نوکیش ان خ ود را مح دود ب ه ی   ی ا         

وی وه در من اطق   اند. مس ئله اختیف ی دیگ ر، وج ود خراف ات، ب ه      حداکثر دو همسر کرده
دایان ی ا  روستایی، است. قربانی حیوانات و حتی گاه قربانی انس ان ب رای دلج ویی از خ     

شده است. حتی پس از اینک ه بس یاری از اینا ا    ارواح اجدادی در مدت طو نی انجام می
های دشوار و برای جل وگیری از رن ج، ب رای ادای ن ذر ی ا      وارد اسیم شدند، در موقعیت

کنند. این پرست  در تر اد  خشنودکردن ارواح اجداد خود مبادرت به قربانی حیوانات می
 دادند.هایی چون جماعت اسیمی آموزش مییلی است که گروهبا شکل اسیم اص
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 پژوهش
های تبلیغی شیعه مط رح ش ده، تص ویری    ممکن است تصویری که تا اینجا از تیش

رو هس تند. در ابت دا بای د    ای روب ه شده باشد، اما، نودینان ب ا مش کیت عدی ده   روتوش
گرفته، نودینان مسلمان در های وسیعی که برای آموزش صورت رغم تیشبگوییم، علی

سوادترند. عیوه آفریقای شرقی، به طور کلی، از نودینان مسیحی در این منطقه بسیار کم
، ه ای محل ی اداره  را کمیت ه  بر این، در حالی که کلیساهای مسیحی و مساجد اهل سنت

اره مراکز شیعی تا حد بسیاری متعلق به حامیان و مدیران غیربومی هس تند، ک ه آن را اد  
کنند. درنتیجه، شیعیان آفریقایی داری و اداره این ناادها را تومین میکنند و هزینه نگهمی

از پیشرفت مذهبی و توسعه چندانی در روستاها و جوامع خودشان برخ وردار نیس تند.   
کردن نیازه ای واقع ی   ها برای برآوردهبا این توصیف، روشن نیست که این امدادرسانی

رفاً برای پرداختن به نیازهایی است که سازمان آن را نیازه ای واقع ی   جامعه است یا ص
 داند.جامعه می

های تبلیغ اسیمی، در تابستان های سازمانبرای اطیع از نظر نوکیشان درباره فعالیت
ای به نوکیشان شیعی آفریقایی در مومباسای کنیا، و زنگبار و دارالسیم نامهپرس  5105

ن  وکی   15ه  ای ه ش  د. نتیج ه ای  ن بررس  ی از تجزی ه و تحلی  ل پاس خ   در تانزانی ا داد 
ای ب ه دو مرک ز ش یعه در کنی ا و     هفت ه کنندگان در سفری ی آوری گردید. مطالعهجمع

ه ای  مص احبه شده، با نوکیشان مصاحبه کردند. های از پی  طراحینامهتانزانیا با پرس 
 05ش وندگان ش امل   نجام شد. مصاحبهان سواحیلی و انگلیسی ابچاره به چاره به دو ز
ش دن ب ه   نوکی  شیعی بودند. به دلیل مش کلی ک ه در نزدی      51نوکی  اهل سنت و 

ای تنظ یم ش ده   نامه به گونهرس پ دهندگان مرد بودند.ها وجود داشت، همه پاسخخانم
 دهندگان نیز وجود داشت.های پاسخهایی درباره خانوادهبود که در آن پرس 

های محلی در آن ای بود که حساسیتنامهدادن این مطالعه مستلزم تایه پرس انجام 
رعایت شده باشد. تایه فیلم از مصاحبه مجاز نبود. تجربیات اولیه هم نین نشان داد که 

دهن دگان ی ا در واق ع ب ه کس انی ک ه میزب ان م ا و         برای جلوگیری از اهانت به پاس خ 
ت ا ح دودی نگ ران حر ور م ا بودن د، برخ ی از         دهندگان خدمت به ما بودن د و ارائه

خواس تند  دهن دگان اه ل س نت م ی    شد. م ثیً برخ ی از پاس خ   ها باید حذف میپرس 
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ای بودند که شیعیان اداره احساسات واقعی خود را بازگو کنند، چون آناا اعرای مدرسه
ی ت در  نامه اص لی بخش ی مرب وط ب ه نف وذ وهاب     کردند. مثال دیگر اینکه، در پرس می

وج ود   10ها و اعمال مذهبی، از جمله درباره میید النبی )تولد حر رت محم د(  فعالیت
 داشت که بعد از اولین مصاحبه حذف شد.

ای خاص طراحی شده بود، به شکلی که با سرعتی منطقی پاس خ  نامه به گونهپرس 
دقیقه  01گفته شود. در واقع، هدف از این گونه طراحی، تکمیل هر مصاحبه حداکثر در 

نامه ب ه دو بخ   تقس یم    بود. برای رسیدن به اهداف با ، تصمیم بر این شد که پرس 
ای را ش د ک ه از ب ین آن دو، گزین ه    شونده خواس ته م ی  شود. در بخ  اول، از مصاحبه

انتخاب کند که با باورها و اعمال  به عنوان فردی مسلمان همخ وانی داش ته باش د. در    
آوری شد. نتایج پ س از جم ع  اا راجع به برخی مسائل پرسیده میقسمت بعد، عقیدهٔ آن

 شد.ای که به عنوان نقطه شروع تحقیق طراحی شده بود، مقایسه میبا فرضیه
دهن دگان ب رای   در کل، نتیجه تحقیق مثبت بود. احسا  ک ردم بس یاری از پاس خ   

ه ای اس تد لی   ان د و برخ ی از آنا ا پاس خ    های خود را مطرح کردهاولین بار دیدگاه
بایست سریع و در عین حال سنجیده انج ام ش ود. برخ ی از    اند. این مصاحبه میداده

ان د. در ک ل،   برانگی ز، پاس خ داده  وی وه در موض وعات بح ث   کاری، بهآناا با محافظه
اند به عن وان نوکیش انی ک ه وارد اس یم     دهندگان توانستهاحساسم این است که پاسخ

ود را از معریتی که با آن مواجه بودند، بیان کنن د. ب ه ه ر    اند، درک شخصی خشده
ه ا در درج ه نخس ت،    هایی وجود داشت. از جمله ای ن مح دودیت  حال، محدودیت

دهندگان و در وهله بعد، مسائل مربوط به زبان بود. در واقع، ما در ناایت تعداد پاسخ
ن یم. ای ن تع داد، ب رای     نفر را به طور کامل برای مص احبه آم اده ک   55توانستیم فقط 

ترسیم تصویری کامل از پیشرفت تبلیغ در شرق آفریقا، کافی نبود. مسئله زبان تا ح د  
دهن دگان فق ط ب ه زب ان     بسیاری موجب کندی ای ن مطالع ه ش د. بس یاری از پاس خ     

ه ا و اص طیحات دش واری دارد. ب رای     کردند، زبانی که لاج ه سواحیلی صحبت می
ر نظر گرفته شد که کامیً طبیعی و مردبانه بود. به همین دلیل ها زمانی طو نی دپاسخ

ش د،  ای که در این مواقع استفاده میبرد. کلمهها تا نیم ساعت زمان میگاهی مصاحبه
گرف ت،  بود. برای هر گونه توخیر یا شکستی که در مصاحبه صورت می TIAاصطیح 
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س ومین  «. اینجا آفریقا اس ت : »شد که مخفف این عبارت استاز این کلمه استفاده می
رغ م  دادن بود. علیشان در پاسخدهندگان بود و دلیل آن نگرانیمشکل، سکوت پاسخ

رسید نگران آن هستند اطمینانی که به آناا داده شد که معرفی نخواهند شد، به نظر می
ی، تناایشان در این مطالعه موجب نارضایتی حامیانشان شود. این عامل بهکه مشارکت

باعث شد بسیاری از کسانی که امکان مشارکت داشتند، امتن اع کنن د. مش کل بع دی،     
های مام زنان دهنده بود. متوسفانه امکان اینکه بتوانیم دیدگاهفقدان حرور زنان پاسخ

های بسیاری، تجربه زن ان متف اوت ب ا    نودین را اخذ کنیم، وجود نداشت. در موقعیت
تی، نیازهای زنان به حاشیه رانده شده اس ت. در واق ع،   همسران آناا است. به طور سن

شد این بود ک ه: ب ا   رو مردان هستند. پرسشی که مطرح میای دنبالهزنان در هر مسئله
های تبلیغی مرسسه پاسخ بگویند و مد اند به فعالیتاین توصیف، زنان چگونه توانسته

ش وندگان،  برخی از مص احبه  رسیدنظر آناا باشند؟ مشکل آخر این بود که به نظر می
کردند که نظر آناا برای آوردند و فکر نمیاین مطالعه را تا حدی تخیلی به حساب می

ما واقعاً چه اهمیتی دارد. این قریه به خودی خود نشانگر میزان فاصله میان نودین ان  
 های تبلیغی است.و سازمان

 خلاصه نتایج
شد. عیوه ب ر ب ه دس ت    شروع می های کلیهای تحقیق با ی  سری پرس پرس 

ها دو هدف دیگ ر  کنندگان، این پرس آوردن برخی اطیعات مقدماتی درباره مشارکت
ک رد ی خ رابط ه شکس ته ش ود و م ا امک ان ارزی ابی         ها کم   م ی  داشت. این پرس 

شوندگانی را که به زبان انگلیسی مسلط بودند، داشته باشیم. مصاحبه با کس انی  مصاحبه
به ص حبت ب ه زب ان انگلیس ی نبودن د، ب ه زب ان س واحیلی انج ام ش د. س ن             که قادر
گرف ت. در  س اله را در ب ر م ی    93ای ساله تا رانن ده  09آموزی کنندگان از دان شرکت

نف ر ش یعه    51نفر از اه ل س نت و    05مرد انجام شد که شامل  55مجموع، مصاحبه با 
 دهد. شد. جدول زیر تفکی  افراد را نشان میمی
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 سال به بالا 52 سال 51تا  52 سال 51تا  52 سال 51تا  51 

 0 0 0 5 سنی
 6 05 2 6 شیعه

 کنندگان به تفکی  سن: شرکت5جدول 
 

 5معل م،   3کش اورز،   01طلبه حوزوی،  5آموز، دان  3کننده، شرکت 55از بین این 
خ وبی  ( ب ه % 91)ب ی  از  تن از آناا  51نفر بیکار بودند.  3دار و مغازه 5راننده تاکسی، 

توانستند ب ه زب ان س واحیلی    با ها فقط میکردند، اما برخی از سنانگلیسی صحبت می
زن  5زن و یکی از آنا ا   5تن از آناا متوهل بودند که دو نفرشان  51ارتباط برقرار کنند. 

 5ند و انفر از مسیحیت وارد تشیع شده 7نفر از اهل سنت و  01داشتند. از بین شیعیان، 
اند. از میان اهل تسنن، به جز ی  نف ر ک ه پی رو دی ن     تر پیرو دینی نبودهتن از آناا پی 

  11خاصی نبوده، باقی افراد از مسیحیت به تشیع تغییر کی  داده بودند.
ترین عواملی که باعث تغییر کی  این افراد شده، مسائل بسیار جالبی ب ه  درباره مام

ان د.  های مبلّغان تغییر دی ن داده عی بودند که از طریق تما دست آمد. ده تن از آناا مد
تر اهل سنت بودند، در مدار  شیعی در  خوان ده ی ا   اغلب آناا افرادی بودند که پی 

ده د ک ه   تنا ایی نش ان م ی   کردند. خود ای ن ب ه  در روستاهای عمدتاً شیعی زندگی می
ان د. دلی ل   شدهٔ خود بوده  تعیینیابی به اهداف از پیهای تبلیغی به دنبال دستسازمان

تغییر کی  بقیه افراد، چنین بوده است: ش  تن به دلی ل تغیی ر ک ی  پ در و م ادر ی ا       
اعرای خانواده، ش  نفر با تحقیقات شخصی، دو تن به دلی ل ازدواج ب ا زن مس لمان،    

اند، چاار نف ر پ س   سه نفر وقتی که کلیسایشان تعطیل شده وارد مذهب اهل سنت شده
اند و ی  نف ر پاس خی ب ه    الله خمینی تغییر کی  دادهز انقیب ایران و تحت توثیر آیتا

 12این پرس  نداده است.
ها و دوستان آناا نیز نکات بسیاری وجود داش ت. تم ام کس انی ک ه     درباره خانواده

تر از اهل سنت بودند، در انتقال به تشیع دچار سختی شده بودند. ده تن از آناا ک ه  پی 
عه شده بودن د، هرچن د جزئی ات تجربیاتش ان متف اوت ب ود ام ا همگ ی ب ه س بب           شی

هایشان نقد شده بودند. دو نفر از آناا شغل معلم ی خ ود را   انتخابشان، از سوی خانواده
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ای از دست داده بودند و چاار تن از آناا جیی خانه کرده بودند. الباقی هم رابط ه تی ره  
از مسیحیت تغییر کی  داده بودند، هیر واکن  تن دی ب ه   با خانواده داشتند. افرادی که 

ای ش ده بودن د ک ه از آن    این تغییر گزارش ندادند، اما چاار نفر مجبور به ترک مدرس ه 
وجوی ش غل بودن د. هم ه، ج ز دو ت ن،      کردند، و در حال حاضر در جستاستفاده می

پ نج نف ر گفتن د ک ه     شان به مسجد و امام آسان است، هرچند اظاار داشتند که دسترسی
مایل سفر کنند و لذا تمایلی به این ک ار ندارن د. در    51برای رفتن به مرکز اسیمی باید 

 09ان د، هم هٔ   پاسخ به این پرس  که آیا مبلّغان دیگر از آناا درخواست تجدیدنظر کرده
فته و اند، اظاار داشتند که در واقع، کلیسا با آنان تما  گرتر مسیحی بودهنفری که پی 

ت ر از اه ل تس نن    از آناا درخواست تجدیدنظر کرده است. هم نین، کس انی ک ه پ ی    
هایشان التما  کرده بودند که تغییر ک ی  ندهن د و حت ی در ص ورت     اند، خانوادهبوده
 شدن تادید به تکفیر کرده بودند.شیعه

همه به  وقتی از آنان پرسیده شد که آیا از سطح فام دینی خود رضایت دارند، پاسخ
جز دو نفر منفی بود. با این حال کسانی که سابقه طو نی در اس یم داش تند اعتم اد ب ه     

 های اسیمی داشتند.نفس خوبی در فام آموزه
ی  پرس  درباره اعتقاد آناا به حررت مادی )مسیحا( وج ود داش ت و نی ز ای ن     

الی ک ه دانش مندان   دانند. در ح  پرس  که آیا اهل سنت این باور را منحصر به تشیع می
اهل سنت به طور سنتی معتقد بودند که در انتاای دنیا مادی خواهد آمد، اما امروزه این 
باور در محافل اهل سنت اهمیت کمتری دارد. از سوی دیگ ر، در ط ول ت اریخ همانن د     

مادویت، در آفریقا ظا ور ک رده   های مسیحایی شبههای جاان اسیم، جنب دیگر بخ 
 بود.

انتظار داشتم که اهل سنت این عقیده را عقیدهٔ شیعی بدانند. با این حال، همهٔ شخصاً 
دهندگان گفتند که آناا معتقدند مادی در پایان جاان ب رای بازگردان دن ع دالت و    پاسخ

دهندگان شیعی بر این عقیده بودن د ک ه ما دی در    برابری خواهد آمد. بسیاری از پاسخ
کند. در واقع، منظور آناا این بود که کش وری  ندگی میای سبز )جزیره خرراء( زجزیره

تواند به آنج ا ب رود، چراک ه در    کس نمیبه نام گرینلند )منطقه سبز( وجود دارد که هیر
شود. بدون ش ، این سخن های آناا به صورت مرموزی ناپدید میصورت رفتن، کشتی
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دارد ک ه ب ر اس ا  آن    ریش ه   اساسیکه در اسطوره بی کندمیاشاره ای عامیانه به عقیده
کند. این عقی ده ح داقل در   ای معروف به نام جزیره خرراء زندگی میمادی در جزیره

ه ا آم ده اس ت. در می ان اه ل س نت برخ ی        یکی از آثار منتشرشده با حمایت خوج ه 
ها راجع به این باور وجود دارد که آیا مادی زنده است یا اینکه در پایان دنیا سردرگمی

های بیشتر اهل تش یع اس ت،   خواهد شد. چنین چیزی احتما ً نشانگر توثیر تیش متولد
چراکه این باور، به طور معمول، در میان اهل سنت وجود ن دارد. ب رای دریاف ت می زان     

پرسشی درباره نق  دین در زندگی آنان طراحی شده بود.  تعاد نوکیشان به دین جدید،
ن در زندگی آناا اهمیت بسیار دارد یا ب ه نح وی   دهندگان مدعی شدند که دیهمه پاسخ

اهمیت ی آن نگفتن د. در   کند. هیر ی  ، س خنی از ب ی   نق  مامی در حیات آناا ایفا می
حقیقت به این نتیجه رسیدم که فقط کسانی زیر بار تبعات ناشی از تغییر کی ، مانن د از  

د ک ه دی ن برایش ان ما م     رونکردن خود از خانواده، میدست دادن منابع درآمد و بیگانه
 های نیرومند دیگری چون ازدواج وجود داشته باشد.باشد، جز اینکه انگیزه

بندی نوکیشان به اعمال عبادی اسیم های دیگری نیز برای دریافت میزان پایپرس 
نف ر( اظا ار داش تند ک ه      55پرسیده شد. درباره اقامه نمازهای واجب یومیه، اکثر آنا ا ) 

ورزند. ده نفر دیگر )ده ش یعه و س ه نف ر    صورت نامنظم بدان مبادرت میندرت و به به
خوانند. به طور کلی، احس ا  ناخوش ایندی   سنی( گفتند هر روز در پنج وقت نماز می

ویوه برای نمازهای جمعه، به راجع به اقامه نماز نداشتند. آناا در طول ماه چندین بار، به
فاوت با نوکیشانی هستند که در بریتانیا وارد اس یم  روند. در اینجا نوکیشان متمسجد می

گرفته، نوکیشان بریتانیا تمام یا اغل ب اعم ال عب ادی    اند. بر اسا  تحقیقات صورتشده
دهندگان تم ام م اه رمر ان روزه    دهند. به هر حال، تقریباً همه پاسخاسیمی را انجام می

ه ا  اند. درباره زکات پاسخی، به حج نرفتهگیرند. هیر ی  از آناا، احتما ً به د یل مالمی
دهند و ش  تن بار صدقه میمتفاوت بود. بیشتر آناا اظاار داشتند که هر چند وقت ی 

پردازن د. دو نف ر کش اورز )ه ر دو از اه ل      از شیعیان گفتند به جای زکات خم س م ی  
القول بودند که دهندگان متفقپردازند. همه پاسختسنن(، از سر وظیفه، هر سال زکات می

هرچند کمی قادر به تیوت قرآن به زبان عربی هستند، عمدتاً ترجمه س واحیلی و گ اه   
 خوانند.ترجمه انگلیسی آن را می
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آوردنش ان  زمانی که از آناا درباره نح وهٔ رفت ار مس لمانان ب ا آنا ا در هنگ ام اس یم       
ب ا آنا ا در آن هنگ ام     پرسیدیم، پاسخشان حاکی از رفتار بسیار سخاوتمندانه مس لمانان 

کردیم، بیشتر با مسائلی که آناا با آن مواجه شده بودن د،  وجو میبود. هر چه بیشتر پر 
تن از آناا ه یر تجرب ه ناخوش ایندی م رتبط ب ا ب اور جدی د خ ود          51شدیم. آشنا می
زودی وض عیت  ان د ام ا ب ه   نفر در ابتدا احسا  سردی داش ته  01نفر،  05اند. از نداشته

رم ق مس لمانان در   یر کرده بود. با این حال، دو نفر تجربهٔ کامیً تلخ ی از رفت ار ب ی   تغی
مدت خود تردید داشت. اند. یکی از آناا درباره مسلمانیِ طو نیهنگام تغییر کی  داشته

با این حال، چون معمو ً تعارض میان نوکیشان و سایر مردم مح ل بح ث ق رار گرفت ه،     
ه ای  ی هم اهنگی واقع ی وج ود دارد ی ا اینک ه ای ن واک ن        روشن نیست که آیا نوع

دهندگان نشانگر رفتار مردبانه آناا بوده یا درنتیجه دریافت این مطلب ب وده اس ت   پاسخ
 ایم.کنند، وابستههای محلی که خدماتی عرضه میکه ما به سازمان

هنگامی که مشخ  شد امکان مصاحبه با زنان وج ود ن دارد، ی   پرس   درب اره      
نامه افزوده شد. جز دو تن، همه مردان متوهل بودند و زنان همه وضعیت زنان به پرس 

آناا مسلمان بودند  زنان یا همراه شوهرانشان مسلمان شده بودند یا پ ی  از آش نایی ب ا    
دیدن د. چ ون   کردند یا آموزش کار م ی همسر اسیم پذیرفته بودند. همه زنان یا کار می

کرد آناا در ت ومین مخ ارج خ انواده، همسرانش ان را ی اری      میوضعیت اقتصادی اقترا 
دهند. البته این در تراد با الگوی بسیار رایج اس یمی ب ود ک ه ب ر طب ق آن فق ط م رد        

گفتند همهٔ زنان ن وکی  از حج اب   آور خانواده باشد. جالب اینکه آناا میبایست نانمی
دودیتی که در دسترسی به زن ان وج ود   کنند. با این حال، به دلیل محاسیمی استفاده می
تر سطح معرفت دینی و اعمال عبادی یا درک آناا از حجاب ممکن داشت، بررسی دقیق

نبود. همهٔ نوکیشانی که در این تحقیق مشارکت کردند، نظر مثبتی راجع به مرسسه ب یل  
گی شخص ی  های این مرسسه به انحاء مختلف در زن د داشتند. آناا از میزان توثیر فعالیت

خود، بسیار سخن گفتند. انسان با مشاهدهٔ اینکه چگونه س ازمانی موف ق ش ده اس ت از     
ها، توثیر مستقیمی در زندگی افراد بس یاری داش ته باش د،    طریق طیف وسیعی از فعالیت

 کند.احسا  فروتنی می
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 بررسی نتایج
. شواهد ح اکی  یکی از بارزترین نتایج این بود که نوکیشان سن و سال با یی داشتند
افت د. وض عیت در   از این بود که تغییر کی  در آفریقا معمو ً در سنین ک م اتف اق نم ی   

اینجا متفاوت با ایا ت متحده و انگلستان بود که ورود به اسیم در آنا ا نوع اً در دوره   
نی (. در آفریقا ی افتن جوان ا  Zebiri, 2008افتد )سالی اتفاق مینوجوانی یا در ابتدای بزرگ

که مستقیً تغییر کی  داده باشند، دشوار بود. به هر حال، آن ه مشخ  بود این بود ک ه  
فرزندان نوکیشان مسلمان تصمیم والدین را پذیرفته و ب دون ه یر پرسش ی وارد ک ی      

سال، همگ ی ب ه س بب تغیی ر ک ی        53تا  03دهندگان جدید شده بودند. از بین پاسخ
یز به همین صورت وارد تش یع ی ا تس نن ش ده بودن د.      والدین، مسلمان شده بودند و ن

های تبلیغی ذک ر  تر، دلیل اصلی تغییر کی  خود را فعالیتدهندگان مسنبرعکس، پاسخ
ه ای مردان ی   ه ای زی ر، پاس خ   کردند. از سخنان آناا نیز این مسئله پیدا بود. همهٔ پاسخ

 سال سن دارند. 51است که بی  از 
بخ  ،  اری درباره نق  عیسی مسیح، به عنوان نج ات های بسیمن پرس : »5سنی 

توانستم بفامم چرا او باید بمیرد تا دیگران بتوانند به گناهکاری خود ادامه داشتم ... نمی
رو، برخ ی آث ار   گویند داشتن ایم ان ک افی اس ت. از ای ن    دهند ... رهبران کلیسا هم می

تر است. ش   م اه بع د    سیم عقینیهای امسلمانان را مطالعه کردم و دریافتم که آموزه
 13«.همراه همسرم تغییر کی  دادم

من در همایشی با تنی چند از برادران شیعی میقات کردم و دری افتم ک ه   : »2شیعه 
 «.های آناا بسیار دلنشین استبحث

من رانندهٔ یکی از بازرگانان شیعی بودم. او مرا به ام ام مس جدش معرف ی    » :4شیعه 
هایی که داشتم پاسخ گفت و ی  نس خه از ق رآن   به بسیاری از پرس  کرد. امام مسجد

 «.به من داد
س ال ب ه ط رق    آمده گویای این بود که هر ی  از ای ن نودین ان ب زرگ   دستنتایج به

ه ا یکس ان اس ت. ای ن     اند، اما این فرآیند، در اینجا، برای ب  ه مختلف تغییر کی  داده
رو اس  ت ک  ه نت  ایج منطق  ه اس  ت و از ای  ن مس ئله انعکاس  ی از عوام  ل فرهنگ  ی ای  ن 

آی د، یکس ان   های اینجا با نتایجی که از تحقیقات در جاان غرب ب ه دس ت م ی   بررسی
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س ا ن ه دف   ه ای تبلیغ ی نش انگر ای ن اس ت ک ه ب زرگ       نیست. به هر ح ال، ت یش  
 ها هستند.های تبلیغی و نیز برآیند این گونه تیشفعالیت

 شیوه تغییر کیش
رسد در سراسر جاان مسیر رایجی برای ورود ب ه تش یع وج ود    ، به نظر میبه طور کلی 

دارد و آن مسیر، ورود از مسیحیت به اسیم و س پس از تس نن ب ه تش یع اس ت. ا د آتم ن       
وی وه  دارد که دسترسی به اطیعات مطمئن در این زمین ه دش وار اس ت، ب ه    ( اذعان می2007)

ت بسیاری از نوکیشان مسئله تغیی ر ک ی  خ ود    اینکه، حساسیت این موضوع باعث شده اس
را به صورت راز نگه دارند. به هر حال، او معتقد است روند رو به رش دی از تغیی ر م ذهب    

م ذهب  ای که تعداد چشمگیری از افراد عم دتاً س نی  اهل تسنن به تشیع وجود دارد، به گونه
راک ، وارد تش یع  در مصر، اردن و س وریه و از کش ورهای دوردس تی چ ون س ودان و م       

شود. این مطالعه، هرچن د  شوند. جالب اینکه این گرای  کلی در شرق آفریقا نیز دیده میمی
برای تعمیم بیشتر جامعه آماری کوچکی دارد، اما نتایج  تا ح دی مری د ای ن ادع ا اس ت.      

از تر یا مسیحی بودند ی ا خ داناباور. ه یر ی       همه اهل تسننی که با آناا مصاحبه شد، پی 
شیعیان وارد اهل سنت نشده بودند. اما راجع به شیعیان، عیوه بر کسانی ک ه از خ داناباوری   

 نفر هم از تسنن به تشیع تغییر مذهب داده بودند. 01و از مسیحیت وارد شده بودند، 

 هادشواری
ه ا نش ان   ای همراه است. بررسیهای جدیورود به آیین جدید، معمو ً با دشواری 
توانن د می زان از خ ود    ان د، نم ی  سانی که در معرض این تغیی ر ق رار نگرفت ه   دهد کمی

گذشتگی این افراد را درک کنن د و مش کیت ع اطفی و روان ی آنا ا را بفامن د و نی ز        
 اند، دریابند.شدن با آناا مواجهکه آنان حتی پس از مسلمان هایی رادشواری
ب ه ت رک خ انواده ش دم. در ش ار      در آغاز، وقتی وارد تشیع شدم، مجبور » :1شیعه 

ک ردم.  ش دت احس ا  تنا ایی م ی    تمکه شغلی یافتم و در آنجا سکونت گزیدم، اما ب ه 
دیدم که مردم مشغول زندگی خود هستند. تقریباً مصمم شدم که بازگردم و به برادرم می

( و ام، اما هر بار که دربارهٔ ظلمی که بر ام ام عل ی )ع  بگویم که دیگر از اهل تسنن شده
 ...«.اندیشیدم، احسا  عجیبی داشتم. سپس ازدواج کردم بی فاطمه رفت میبی
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وقتی مسلمان شدم، مجبور شدم شغل خودم، یعنی باغبانی کلیس ا، را ره ا   : »6سنی 
داد. گاهی ام ام  کنم. من برای یافتن شغل به این روستا آمدم، اما کسی به من شغلی نمی

ام کنم اما دلم برای زندگی قبل ی رد. اکنون کشاورزی میبمرا برای طعام به منزل خود می
 «.تنگ شده است

من شروع به خواندن نماز با مار )تربت( کردم اما هنوز مانند قبل دس تانم  : »7شیعه 
را بر روی هم قرار داده بودم. برخی از شیعیان به من خندیدند و این مرا رنجاند، اما ب ه  

بود. با وجود دلخوری از آنا ا، جس ارت ب ه خ رج      هر حال ادامه دادم. روزهای سختی
 «.دادم و بیشتر آموختم و در ناایت مذهب شیعه را پذیرفتم

تعدادی کتاب از مرسسه بیل دریافت ک ردم و تص میم گ رفتم مس لمان     » :12شیعه 
شوم. وقتی به مسجد رفتم، برخی از من انتقاد کردند و گفتند که ش ما نم از را ص حیح    

شوید. چون من باعث ایجاد فاصله بین امام و وجب اخیل در نماز ما میخوانید و منمی
 «.شدم. خیلی ناراحت شدم و پس از آن تا مدت مدیدی به مسجد نرفتمموموم می

ان د.  هایی بود که ای ن اف راد گ زارش ک رده    این بخ  کوچکی از مشکیت و آسیب
ه ا  ت. هم نین، این گ زارش انگیز اسها آموزنده و در عین حال غمخواندن این گزارش

دهد که ای ن س ازمان بای د من ابعی را ب رای ت ومین نیازه ای نوکیش ان محل ی          نشان می
اختصاص دهد تا آناا بتوانند با مشکیت پی  رو، اعم از مشکیت فردی و اجتم اعی،  

 مقابله کنند.

 حضور در مساجد رسمی
د ک ه نوکیش ان ش یعه    های میان نوکیشان اهل سنت و شیعه ای ن ب و  یکی از تفاوت 

پ ذیر  کردند. این ک امیً امک ان  های منظم مذهبی شرکت میبیشتر از اهل سنت در برنامه
است، زیرا در تقویم مذهبی شیعه تعداد روزهای یادبود بیش تر از تع داد روزه ای اه ل     
سنت است. چنین روزهایی در میان اهل سنت فقط شامل نماز جمعه، دو عی د و م یید   

ه ای آموزش ی   م )ص( است. البته مساجد اهل سنت نیز ممک ن اس ت برنام ه   پیامبر اکر
افت د. در  ها در میان شیعیان در قالب دعا نی ز اتف اق م ی   تکمیلی داشته باشند. این برنامه

داش ت تول د و م رگ )و دت و ش اادت(     های شیعیان در ب زرگ جاهای دیگر، فعالیت
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امام )ع(، ب ه عن وان محمل ی ب رای نش ر      پیامبر اکرم )ص(، فاطمه زهرا ) ( و دوازده 
رود بیشتر آگاهی دینی در میان جامعه و نیز برای توس عه هوی ت گروه ی ب ه ک ار م ی      

(Ruffle, 2011; Aghaie, 2005; Schubel, 1993.) 
 «.روممن فقط روزهای جمعه به مسجد می» :4سنی 
ی عید و مراس م  روم، نمازهاعیوه بر نماز، مواقع دیگری که به مسجد می» :9سنی 

 «.مولودی )تولد پیامبر )ص(( است
ما در هنگام و دت و شاادت و سالگرد ائمه، خانوادگی ب رای نم از ب ه    » :14شیعه 
 «.رویممسجد می
هایی در مسجد هست، چن دین ب ار در هفت ه، ...    بعری اوقات که برنامه» :16شیعه 

 «.بستگی دارد
ائلی که دارم با او بح ث ک نم. چ ون    وقت کسی نیست که درباره مسهیر: »11سنی 

 «.امام در نماز جمعه وقتی برای این کار ندارد
 «.گیریمرویم، چیزهایی یاد میهر وقت به مسجد می» :16و  4شیعه 

ها درباره نودینان شیعی حاکی از اعتماد به نفس بیشتر آنا ا در  عیوه بر این، بررسی
که نودینان اهل س نت اعتم اد ب ه نف س      شان است، در حالیفام عقاید و شعائر مذهبی

کمتر، و مشارکت کمتری در تجمعات مذهبی دارند. پی دا اس ت ک ه ای ن تجمع ات در      
 شرق آفریقا کارکرد اجتماعی و آموزشی نیز دارد.

 گری در میان نهادهای دینیسازی و بومیبومی
ی گ ری در کلیس اهای مس یح   سازی و ب ومی های طو نی درباره محاسن بومیبحث

 کند:گونه تعریف می( این دو اصطیح را این1997انجام شده است. بوش )
یافت ه و س پس ارس ال آن ب ه     سازی فرآیند ایجاد کلیس ای ک امیً س ازمان   بومی

ه ای تبلیغ ی در خ ارج ح ذف     نودینان محلی است. در ای ن فرآین د، فعالی ت   
گی رد.  شود و به جای آن حمایت بیشتری از آموزش معتق دان ص ورت م ی   می

پردازند. بدین صورت کلیس ا در  مبلّغان به مراقبت معنوی و آموزش نودینان می
کن د.  حمایت از نودینان، در نشر و در مدیریت ب ه ص ورت مس تقل عم ل م ی     
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گری یعنی اینکه مبلّغان به جای ساختن هر گونه کلیسایی، نودینان محل ی  بومی
ت دریج  را توس عه دهن د و ب ه   را یاری کنند تا آناا بتوانند موهبت معنوی خ ود  

ش ود.  کلیساهای خود را بسازند و بدین صورت کلیسا از همان آغاز ب ومی م ی  
رسانی، چه در انتشار و چ ه در اداره ام ور،   در این صورت، کلیسا، چه در یاری

 یابد.به استقیل دست می

ن اس ت ک ه   های تبلیغی شیعه، مانند مرسسه بیل، ای  یکی از انتقادهای وارد بر سازمان
مبلغّان مسلمان از توانمندسازی نودینان آفریقایی و کم  به آناا برای مدیریت مراکز خود 

اند. سازمان تبلیغ در طول نیم قرن، بی  از پنجاه مرکز در کنیا و تانزانیا س اخته  غفلت کرده
کنن د و  است. همه این مراکز متعلق به اداره مرکزی سازمان بیل است و آناا آن را اداره می

داری های جاری مراکز، از جمله پرداخت حقوق معلمان، امامان، نظاف ت، نگ ه  هنوز هزینه
کند. پیدا است ک ه ای ن   ها را اداره مرکزی پرداخت میامکانات و تجایزات و هزینه برنامه

کن د.  نحوه مدیریت، نودینان را از هر گونه احسا  مالکیت مراک ز در آین ده مح روم م ی    
 اند.ای اداره کند که نودینان ایجاد کردهباتر آن است که این مراکز را کمیتهبنابراین، 

دهندگان در این باره سخن چندانی نگفتند، اما مطمئناً در میان ش یعه و  هرچند پاسخ
 سنی در مسئله مالکیت، با توجه به مراکز مربوط، تفاوت وجود دارد.

ایم. دو س ال ط ول کش ید. م ردم     ختهبینید، ما سامسجدی را که در آنجا می» :7سنی 
 «.ترین مسجد در این منطقه استوقت گذاشتند و زحمت کشیدند. این بزرگ

های مسجد، مثل توانند هر ماه مبلغ کمی برای هزینههستند افرادی که می» :11سنی 
 «.های آب و برق، پرداخت کنندهزینه

 «.تحصیل به قم فرستاد ما را مرسسه بیل برگزید و برای امام مسجدِ» :8شیعه 
این مرکز ب ه مرسس ه تبلیغ ی اس یمی ب یل تعل ق دارد و آنا ا مراق ب         » :18شیعه 
 «.مرکزند

 «.کندهمه چیز را سازمان بیل فراهم می» :21شیعه 
اند و پیروان آنا ا از حامی ان خ ود    ظاهراً مبلّغان اهل سنت از این قاعده پیروی کرده

 یعیان و مرسسه بیل چنین نشده است.اند. اما در خصوص شمستقل شده
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 اجتماعی و انسانیهای اقتصادیطرح
ای محلی تحت حمایت سازمان یادشده قرار گرفت ه اس ت. ت وثیر    های توسعهفعالیت
 شود:های نظرسنجی دیده میها در پاسخاین تیش
مرسسه بیل دو حلقه چاه برای ما حف ر ک رد و اکن ون م ا ای ن منطق ه را       » :1شیعه 

 «.ایمکشی کردهولهل
های آموزش ی  مرسسه بیل چیزی بی  از مرسسه تبلیغی است. آناا کی » :4شیعه 

ها شرکت کرد. او اکنون دوخ تن لب ا  را ف را    فراهم کردند و همسر من در این کی 
 «.گرفته است
های پزشکی پدر من عمل جراحی آب مروارید خود را در یکی از اردوگاه» :6شیعه 
 «.ام دادبیل انج
 «.من در دبیرستانی که مرسسه تبلیغاتی بیل ایجاد کرده بود، در  خواندم» :1سنی 
کنن د ای ن س ازمان نیازه ای     دهن دگان احس ا  م ی   دهد که پاسخها نشان میپاسخ

 های آناا هستند.غیرمذهبی آناا را برآورده کرده و بنابراین قدردان تیش

 نتیجه
آوردن در ش رق آفریق ا در   نکته است که: آیا اسیمهدف از این پووه  ایراح این 

ه ای تبلیغ ی اس یمی    یافته بوده؟ و آیا خدمات س ازمان های تبلیغی سازماننتیجه تیش
نیازهای نودینان محلی را برآورده کرده است؟ مرسسه تبلیغی ب یل، ب رای پ ووه  ب ه     

آفریق ا ب دون    بررسی انتخاب شد. در ح الی ک ه در گذش ته، اس یم در ش رق     نحو ت 
شد، در این مطالعه، در عصر حاض ر، معل وم ش د ک ه     یافته ترویج میهای سازمانتیش

اند. برخی ص راحتاً گفتن د ک ه    های این سازمان بودهشدت تحت توثیر فعالیتنودینان به
های امدادرسانی اسیمی موجب تغییر دین آناا شده است. با این ح ال، هم ن ین   تیش
کردن برخی از نیازهای جامعه، مانند نیازه ای  اد که این سازمان در مرتفعها نشان دپاسخ

اجتماعی و روانی، و در پرداختن به معریت نودینان ناکارآمد بوده است. در حالی ک ه  
کنند، نودینان س نی  های مذهبی شرکت مینودینان شیعی بیشتر از نودینان سنی در برنامه

ش تری دارن د. ب ا وج ود ای ن، اکثری ت اف راد        راجع ب ه مس اجد، احس ا  مالکی ت بی    
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های تبلیغ اسیمی در های مربوط به توسعه بودند که سازمانشده، قدردان فعالیتبررسی
مناطق محروم انج ام داده ب ود. امی د اس ت ای ن پ ووه  توانس ته باش د ب ر جمعی ت           

و ب رای   شده در این پووه  و بر نودینان مسلمان در شرق آفریقا پرتوی بیفکندبررسی
 گشا باشد.مطالعات بعدی راه

 هانوشتپی
 

 

 «تبلی غ » دهند، در حالی که شیعیان به جای آن از کلم ه را ترجیح می «دعوة»اهل سنت واژه  مبلّغان .0

 .کننداستفاده می
ایناا از  .tano ، وmoja ،mbili ،tatu ،nneند از: اهای ی  تا پنج در زبان سواحیلی عبارتمارهشمثیً  .6

ت وان  آسانی میکه به tisaو  sita ،saba ،nana: ند ازاه عبارتتا نُاعداد ش  . اندمشتق شدهزبان بنتویی 
 تشخی  داد که بعری یا همه آناا در زبان عربی ریشه دارند.

 نویسدمی( 0639) رایو خورد.بسیاری از تغییر کی  به چشم می هاینمونهدر ادبیات داستانی  .0
 در ،دوم یسونا ،پادشاه کباکا درباربه  0311ال در س م،یبازرگان مسلمان عرب، احمد بن ابراه نینخست

حرور او در دربار مصادف شده بود با آوردن جمعی از زندانیان محکوم به مرگ که . فتبوگاندا ر
با بیان این سخن که مرگ و حیات در  کوشید. احمد برای دریافت حکم پادشاه به آنجا آورده بودند

د. پادشاه تحت توثیر قرار گرفت و کناز ایراد حکم منصرف  دست آفریدگار بلندمرتبه است، پادشاه را
جو باعث ورود او به مسیر اسیم شد. واز احمد خواست در این باره بیشتر توضیح دهد. همین جست

ظام سیاسی نفردی اندیشمند و برخوردار از بوگاندا را  یپادشاهتجار بسیاری دعوت شدند و آناا 
 آناسیم دین غالب در  رفت،یکه او اسیم را پذ یهنگام او عرضه کردند.یافتند و اسیم را بر  یمقتدر

 یو اکتشاف هنریت حیمس دنیدر زمان رس»: نویسدمی (Semakula, 1971: 29) منطقه شد. سموکو 
موتزای  پادشاه  ه بوددیدر بوگانا به اوج خود رس ی، نفوذ اسیم0763در سال  یمورتون استنل

(Mutesa )را روزه  و نماز ،رسمی حکومت اعیم کرده بود نی، اسیم را دین پدر شده بودکه جانش اول
در  جماعت بود. امام ،دربار در مسجدوی خود  حتی. کردمینظارت بر رعایت آناا و داشت پا می بر

عقاید هایی هم به وتزای اول در کنار اسیم دلبستگیاز جمله اینکه م ،هایی نیز پی  آمدادامه دشواری
 ،هم در زمان صلح آن ،چراکه ریختن خون پادشاه ،شدن اجتناب ورزیدنتی خود داشت. او از ختنهس

شد. او برای نوشیدن شراب به رأی پیشینیان تمس  جست و همین عامل باعث تابو )حرام( تلقی می
جه بی  اردند. پادشاه این را خیانت تفسیر کرد و در نتیزگسرکشی افرادی شد که پشت سر او نماز می
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د. این مبلّغان مسیحی را به دربار دعوت کرو  ،از یکصد نفر از مسلمانان را قتل عام کرد، اسیم را تقبیح
افزارهای قوی قرار گرفته بود که مسیحیان به او نگاحتمال قوی وجود دارد که پادشاه تحت توثیر ج
 .(Nkonge, 2009)پیشنااد کرده بودند و منتظر تغییر رویه او بودند 

ترین گروه شیعه هستند و این روش خود را از سابقه تاریخی خوی ، در آیین ییتیتشکها . خوجه0
ی فراوانی در سراسر جاان ایجاد کنند هاتشکل. این احسا  سبب شده است اندبردهاسماعیلی به ارث 
 هاتشکلز این های خدماتی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی بپردازند. برخی ایتفعالو در سایه آن به 

اند از: گروه هیل طییی، مرسسه فائز حسینی، باشگاه جعفری، مرسسه خیریه خدمات شیعه در عبارت
 آهنگ و جامعه زینبیه )م.(.آموزان پی دارالسیم، انجمن اثناعشری، گروه دان 

مام خمینی شود که به جماوری اسیمی و شخصیت ایمدر میان شیعیان امامیه شرق آفریقا مشاهده  .5
های برجسته انقیب هم ون شاید یتشخصمندند و به ی بسیار عیقهاخامنهالله )رحمة الله( و آیت

الله هاشمی رفسنجانی، ها از آیتها در استقبال گسترده خوجهعلقهورزند. این یممطاری عشق 
رد، و از دکتر محمود از اوگاندا، تانزانیا و کنیا دیدن ک 1375جماور وقت ایران که در سال رئیس

شود. باید گفت یکی از علل دلبستگی شیعیان امامیه، و یم خوبی آشکارنواد در سال گذشته بهاحمدی
، به ایران، آگاهی آناا از تاریخ خود است که در قالب تشکییت منسجمی که دارند، هاویوه خوجهبه

های دینی و سرزمینی خود دل یشهره های قومی شیعیان آن است که بیوگیومیسر شده است. یکی از 
در  هاقرناند و یرانیابا آگاهی از این مطلب که اصالتاً  رو، شیعیان امامیه شرق آفریقا. از ایناندبسته

اند، پیوند روحی خود را با مرکزیت دینی خود )نجف و کربی( و کانون یستهزها یرازیشحکومت 
اجتماعی در میان های تاریخییآگاه. گسترش انددهکرمااجرت خود )هندوستان و ایران( حفظ 

ی غیردینی هارشتههای تحصیل در ینهزمآوردن رو، فراهمهای شیعی، کارکرد دینی دارد. از اینیتجمع
 بینی دینی این شیعیان توثیر مثبتی داشته باشد )م.(.تواند بر جاانیمعلوم انسانی 

های جماعت یومیه، برگزاری مراسم اعیاد و هم نین مراسم ها از نظر مذهبی بسیار به نمازخوجه .2
الله الله سید ابوالقاسم خویی و سپس مقلد آیتبندند. آنان در گذشته مقلد آیتعاشورای حسینی پای

الله سید علی سیستانی هستند. هم نین، به سید محمدرضا گلپایگانی بودند و در حال حاضر مقلد آیت
 ناند )م.(.یمیقاً گردن عمباتقوا به دستورهای مراجع تقلید خود  ی متدین واجامعهعنوان 

وی ضدر مراسم تشییع جنازه آلما اختر ر ،از جماعت اسیمی بیل ،شخصیتی که شیخ رمران کویزی .0
 درباره او سخن گفته است.
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یعیان اخیر ش هعالمان دور ینتر( یکی از معروف1381خرداد  30 توفایسید سعید اختر رضوی )م .0

سالگی درگذشت و در قبرستان  76خوجه است که بانی اصلی تشیع در کشور تانزانیا است. وی در 
وی حدود چال سال در تانزانیا زندگی کرد و چندین جلد . رضشیعیان در دارالسیم به خاک سپرده شد

گری نیز دارد  باای دیآثار گران ویعیمه طباطبایی را به انگلیسی ترجمه کرد.  المیزاناز تفسیر 
نیز  شمکرر به ایران سفر کرده بود. فرزند رضویکه کتابی در تاریخ تشیع در آفریقا نوشته است. چنان

 .)م.( ن شیعه استااز روحانی

7. BMM آم وز در ط رح   دان    200آموز در مدار  خ ود دارد و از  دان  2200دهد که گزارش می
ری حمای ت  ثناعش  ا های خوجه شیعهانجمنیون جاانی فدراس( ZCCS) آموزان زینبیهحمایت از دان 

 .کندمی
ه ا در روزه ای مختل ف، مراس م بزرگ ی ترتی ب       هم اهل سنت و هم شیعیان در سالگرد مناسبت .05
ها با این مسئله، موجب اختیفات ش دید در مراک ز   شدید وهابی مواجاههای اخیر دهند. اما در سالمی

 اسیمی شده است.
ش ود  نشین یا برعکس موجب تغییر مذهب م ی جرت از مناطق شیعی به سرزمین سنیاااینکه آیا م .00

 به این صورت مد نظر بوده است. نکتهدر این تحقیق این  ،یا نه، محل بحث است. به هر حال

اند از اعتبار کافی برخوردار هست یا نه، یا اینک ه آی ا   اینکه آیا منقو ت افرادی که تغییر کی  داده .06
در در اینج ا  آن  ه  فراد با رشد جامعه دینی به میزانی از اعتدال رسیده باشند، محل تردی د اس ت.   این ا
ه ای تبلیغ اتی   دارن د ک ه فعالی ت   شوندگان اظاار میاست این است که بسیاری از مصاحبهتوجه خور 

س یم  که کسانی که ب ا نگ رش آرم انی وارد ا    در حالی ،مسیحیان موجب تغییر کی  در آناا شده است
دهد که در ای ن جغرافی ا   این نشان می (.Rambo, 1993)کید دارند واند بر اندیشه فردی و تحقیق تشده

 تواند متفاوت باشد.اند، میسخنان کسانی که با این وضعیت وارد اسیم شده
ش ده   لحاظ نگارش و دستور زبان ویرای  شده و مطابق با اس لوب مرک ز نش ر آم اده     ازها پاسخ .00
 از جانب نویسنده است. شده در متنهای برجستهواژه
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 1تا زمان حاضر یوتایا: از دوره آیلنددر تا یعیانو ش یرانیانا
 2*ینوفسکیمارس یستفکر

 0**ینجمه محدث

 چکیده
  اامتاری  روا ط فرهنگر و تجاری ایرا   ا کشورهای ونوب رر ر آسیا  ه پین ام اسلام 

سا قه حضور ایرانیا  در آ  کشور ام این وهت در خور توواه گردد که را طه  ا سیام و رم
و پیگیری است. این نورتار، گزارش مفاّل کریستف مارسینوفسکر در سخنرانر عماومر 

است؛ و راو   ه ایرانیاا  و رایعیانر  1سریووایا -در مرکز نالاندا 0200مارس  02وی در 
 ه سیام را آغام کردناد و وادای  صفوی ) ر  هفدهم میلادی( آمد و رد دورهٔ است که در 

(، نقان خاود را در 0111-0161ام روا ط رسماً دیپلماتیک و تجاری در دوره رااه ناارای )
تبلیغ تاوف و امور آمومرر و فرهنگر تثبیت کردند. همچنین، در این مقاله راواهدی در 

ورا  هاای غر ار  اه مشاایئتهدهد نااررا  و رمتأیید این دعاوی ووود دارد که نشا  
کننده در پس تسالطّ یینتعکنند. نویسنده عامل تاریخر اصلر و رمریعر راه نارای اراره 

« دوره میاانر تااری  ایارا »مسلمانا  اهل سنتّ  ر ریعیا  تایلناد را، دور اود  ام پیاماد 
ام  این  هااافغا داند. ام دید او،  ا اینکه این روا ط  ا موال حکومت صافوی  اه دسات رم

( ایان روا اط را  اا تایلناد ام سار گرفتناد. 0291-0200) پهلوی دورهٔ ریعیا  در  رفت، اما
درنتیجۀ این روا ط رماری ام سفرا و مردم تایلند  ه تشی  گرویدند و مراکز فرهنگر ایارا  

 .در تایلند تأسیس رد
 

 .ایرا ، سیام، تایلند، ریعیا ، عهد صفوی ها:کلیدواژه

                                                                 
 شناختی این اثر چنین است:مشخصات کتاب. 1

Christoph Marcinkowski, "Persians and Shi‘ites in Tailand: From the Ayutthaya Period to the Present", 

in: NSC Working Paper, 2015, No. 15. 
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 مقدمه
تواند یادآور رابطه چندصدس اله ب ا خاورمیان ه    لند کنونی( میکشور بودایی سیام )تای

باشد. از قرار معلوم، ایران از این جات بسیار زب انزد اس ت. ت اریخ رواب ط فرهنگ ی و      
گ ردد.  های پی  از اسیم ب از م ی  تجاری ایران با کشورهای جنوب شرقی آسیا به دوره

 می ثب ت و ض بط ش ده اس ت    هرچند این روابط در عاد ساس انی و اوای ل دوره اس ی   
(see Colless, 1969: 1969–79; Tibbetts, 1955, 1957, 1981  روابط رسماً دیپلماتی  بین ای ن ،)

های خارجی پای دار  های موقّت در ازایِ موموریتدو منطقه، نشانگرِ جایگزینی موموریت
نی ان و  ( قابل پیگیری است. روابط میان ایرا0755-0310است، که فقط در عاد صفوی )
قاره هند و چه از خود ایران( صرفاً پ س از ح لّ و فص ل    مردم تایلند )چه از طریق شبه

پذیر شد. فرآیند تدریجی که بعدها رخ داد و تسلط بر فیت مرکزی تایلند کنونی، امکان
(، به عن وان پایتخ ت کش ور تایلن د ک ه ب ه س یام        Yu-ti-yaمااجرت با توسیس آیوتایا )

با ن ام   0596-0530های به دست پادشاه یوتانگ )یا در سال 0530ل معروف بود، در سا
کیل ومتری ش مال    31((، به اوج خود رسید. آیوتای ا در ح دود   Ramathibodiراماتیبادی )

بانکوک کنونی واقع شده، و از نظر راهب ردی در دره هم وار رودخان ه قاب ل کش تیرانی      
شود  و )این کشور ک ه( مق دّر ب ود ب ه     میچائوفرایا قرار دارد که به خلیج تایلند منتای 

ترین مراکز تجاری منطقه تبدیل گ ردد، در فاص له ن اچیزی از ش رق آس یا،      یکی از مام
چین و هند واقع شده است. با این حال، در درازمدت تجارت دریابرد برای ایران نسبت 

گ ذاری در  به تجارت معمول از طریق جادهٔ ابریشم اهمیت کمتری داشت. فقدان سرمایه
سازی و نیروی دریایی به اروپاییان این فرص ت را داد ک ه امتی از انحص اری ای ن      کشتی

 مسیر تجاری را در اختیار بگیرند.
در نیمه اول قرن پانزدهم، ما هوان، نویسندهٔ مس لمان چین ی، ب ا دریاس ا ر مش اور      

ش د و   مینگ چِنگ هو در برخی از اکتش افات خ ود در منطق ه اقی انو  هن د، هم راه      
هم نین سیام )حسین لو( را میقات کرد و حرور پانصد یا ششصد خانوار خ ارجی را  
در آیوتایا گزارش کرد و در عین حال اشارهٔ دقیقی به حرور ایرانیان در میان آناا نک رد  

(Ma Huan, 1997: 106 در س  ال .)مطل  ع السّ  عدینِ ، عب  دالرّزاق س  مرقندی در  0115 
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(Matla’alSa’dayn, 1984: 397–398خود به )  صراحت به روابط تجاری تنگاتنگ میان خل یج
کن د. از  فار  و تنگه هرمز با شار نو یا ناو )که مترادفی برای آیوتایا است(، اش اره م ی  

کنن د و آن را ن اوا   به همان شار ناو اش اره م ی   ماجدابنقرن پانزدهم، منابع عربی مانند 
(Shahr Nawa: See Tibbetts, 1981, ‘index of place names’ and ‘Arabic index’می )  خوانن د. در

تفصیل اهمیت ( به’See Tibbetts, 1981, ‘index of place names’ and ‘Arabic indexجای دیگر )
ام و به ن ام فارس ی ش ار ن او و تن وع هج ای آن در می ان        وجودی آتایوتا را شرح داده

ت وان ش کل   رسد فق ط م ی  در اینجا به نظر می ام.ها اشاره کردهها و غیرتایلندیخارجی
 ,See Marcinkowskiاجم ال ذک ر ک رد )   ها( را بهها و کانالصحیحی از شار نو )شار قایق

2004a; Al-Attas, 1970: 3 ff.; Abdul Rahman Haji Ismail, 1998: 110 ff.; English tr. In Brown 
1952: 45 ff.; Yule and Burnell 1996: 795–96, entry ‘Sarnau, Sornau’.) 

 آمد و شد ایرانیان به سیام
ت ر  ای گس ترده برای درک سابقه حرور ایرانیان در سیام، در نظ ر گ رفتن مجموع ه   

جزی ره  ( )که وابسته به آیوتایا در شبهMalaccaاهمیت شایانی دارد. وضعیت آشفتۀ میکا )
 ه ا در  اش ب ه دس ت پرتغ الی   ان ی ویوه بع د از ویر ما یا بود( در خیل قرن پانزدهم، به

، سبب شد پادشاهان سیامی این منطقه را مجبور کنن د ب ه دنب ال راه دیگ ری     0300سال 
 ، 0191یابی به تجارت با منطق ه غرب ی اقی انو  هن د باش ند. در ط ی ده ه        برای دست

 ت  ا نزدیک  ی مرگی  و  0131( مس  لط ش  د ک  ه در س  ال Tenasserimس  یام ب  ر تناس  ریم )
(Mergui Archipelago،)2 مستقیمی به خلیج بنگال و  ادامه داشت و درنتیجه سیام دسترسی

ع یوه، غ رب در ق رن    گورکانیان هند )مانند پاکس تان، ب نگیدش و ...( پی دا ک رد. ب ه     
شانزدهم با استقرار تدریجی مغو ن در شمال هند، شاهد تغییرات سیاس ی چش مگیری   

( دسترس ی ت ام   Orissaو اوریس ا )  بود. در اوایل قرن هفدهم، مغو ن ب ه سراس ر بنگ ال   
( Deccanداشتند که با آن راه رسیدن به خلیج بنگال را به دست آوردند. پادش اهی دک ن )  

(، نیروی  ی Golconda( در گلکن  ده ی  ا غلکن  ده )0353-0517ش  اهیان )از سلس  لهٔ قط  ب
آمد. حک ام  توانمند در منطقه جنوب هند و جانشین سلسله شاهی بامنیان به حساب می

امامی بودند و از لح اظ سیاس ی ب ا ش اهان ص فوی ای ران       شاهی از شیعیان دوازدهقطب
ه ای نم از جمع ه ذک ر     ارتباط داشتند  شاهانی که نام آناا در کنار دوازده امام در خطبه

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAAahUKEwjAmO261IfJAhUF2BoKHSwxDIo&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMergui_Archipelago&usg=AFQjCNGpPuT4oKjjFnqedMPDr3mkCGPlYw
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ش د،  تناا قدرت تجاری بزرگی محس وب م ی  شده آنان، نهشد. پادشاهیِ کامیً ایرانیمی
عیوه، اغلب، ایرانیان از ایران و شمال ی شیعیان تبدیل شد. بهبلکه هم نین به مومنی برا

 ها تحت آزار و اذیت بودند.مذهب تا مدتهند، در زمان حکومت مغو ن سنی
( در تحقیق خود از مااجرت ایرانیان از ای ران ب ه هن د و    Subrahmanyamسبرامانیام )

سیاس ی و ادب ی آن ان در     آسیای جنوب شرقی، شواهد فراوانی دالّ بر حرور اقتصادی،
شاهی آورده است. در نیمه دوم قرن شانزدهم، روابط تجاری وسیعی میان سرزمین قطب

(، بن در اص لی گلکن ده و    Masulipatam (or Matchlibandar)ماسالی پاتام یا بن در ماش لی )  
های تج اری ع ازم ش رق در بن درهای     که کشتی تناسریم سیام وجود داشت. از آنجایی

 شاهی توقف بین راهی داشتند، این قلمرو ب ه عن وان گ ذرگاهی ما م، ه م      قطبقلمرو 
 به جنوب شرقی آسیا و ه م ب ه ط ور خ اص ب ه امپرات وری آیوتای ای تایلن د خ دمت          

( و Gujarati(، گجرات ی ) Bengaliه ای تج اری بنگ الی )   رغم وجود شبکهکرده است. به 
 . ب ا ای ن   ش ود از تجّ ار اص یل توج ه     نق   ایرانی ان فرات ر   باید به (، Hadramiهدرامی )

های گوناگون آموزش ی و فرهنگ ی ایرانی ان، هن وز ب ه      حال، دیدگاه اخیر، یعنی فعالیت
های مشابای هم هست که به عل ت  رو، فعالیتدارد و از ایننیاز بررسی و ایراح بیشتر 

ا ( با توجه به نق  آناا در گسترش تصوف در جن وب ش رقی آس ی   Hadramisهدرامیس )
 مام است.

قاره هند، هنوز جای تعج ب  های مسلمان ایرانی در شبهبا در نظر گرفتن نق  دولت
 نیست که مرکز تجاری سیامیِ آیوتایا عمدتاً با نام ایرانی تج ار مس لمان ش ناخته ش ود.     

وی وه ب ه   ب ه بع د، ب ه    07شاهی، از نیمه دوم قرن از لحاظ سیاسی و نظامی، قلمرو قطب
دان د، از  ن از سمت شمال، رو به افول رفت. تا آنجایی ک ه مرلّ ف م ی   علّت فشار مغو 

ویوه دکن(، با توجه ب ه رواب ط   نگارانه هندوایرانی )بهبه بعد، هنوز ادبیات تاریخ 03قرن 
، ایرانیان برای اول ین  0665دکنی بررسی نشده است. به گفتهٔ سابرامانیام، در سال -سیامی

کم ش واهدی در اوای ل   تناسریم و مرگیو سکنا گزیدند. دستبار در پادشاهی آیوتایا در 
قرن شانزدهم، مبنی بر حرور ایرانیان در برمه سیام، دولت همسایه پگو و ما کا وج ود  

ظاهراً تعداد معدودی از ایرانیان حاضر در پایتخت آیوتایا )سیام( ب اقی   ،دارد. به هر حال
مااجرت ایرانیان )عم دتاً از جن وب هن د و    رسد عوامل متعددی در اند. به نظر میمانده
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ثب اتی  نق  داشته اس ت. ای ن عوام ل، ب ی     07حتی شاید از ایران( به سیام در طی قرن 
-0915عب ا  دوم ) المللی ص فویه در عا د ش اه   سیاسی در دکن، گسترش تجارت بین

( Nagashimaویوه ب ا ژاپ ن )ناگاش یما )   ( و گسترش تجارت سیامی با شرق آسیا به0999
شود. در خصوص عام ل اخی ر،   ( را شامل می0666( Nagazumiو ناگازومی ) 0667سال 

آیوتایا به مرکزی مام برای تجارت با آن منطقه تبدیل شد و بنابراین ما اجران خ ارجی   
وی وه کش ور ش یعه    را جذب کرد. تا پایان قرن هفدهم، چه شیعیان ایرانی که از هند، ب ه 

کنن د، و چ ه از ای ران، اکثری ت س اکنان مس لمان در       میدکن )حیدرآباد هند( مااجرت 
 اند.آیوتایا را تشکیل داده

گزارش ی از   0931(، جا انگرد و دیپلم ات فرانس وی در    Guy Tachardتاک ارد ) گای 
( در آن شار با حمایت پادشاه سیام )بودایی(، عرضه کرد. یکی از ta’ziaهای تعزیه )دسته

ماندهٔ تاریخ  هٔ س لطنتی   انی در آیوتایا کاربرد آثار باقیموانع پووه  بر روی جامعه ایر
تایی )تایلند( در اوضاع و احوالی است که افراد غیرسیامی و اتباع خارجی، اغلب تح ت  

اند و اگ ر از خاورمیان ه ی ا منش و ق ومی هن د       عناوین رسمی تایی )تایلندی( پناان شده
ه آخ ری غیرمس لمانان را ش امل    ش وند ک   ( فرستاده م ی khaekباشند، به سراسر خائ  )

شود. شایان ذکر است که وقتی در تاریخ هٔ سلطنتی، به روی دادهای ق رن ش انزدهم    می
ه ا  ( ب ه غرب ی  farang« )فرن گ »کنیم، زبان تایی )تایلندی( با تعبیر تا به امروز رجوع می

هم ین   شود که دارایاز واژه فارسیِ آن مشتق می« فرنگ»کند. در این صورت، اشاره می
 بارِ معنایی است.
ت اراج رف تنِ    های دیگری از تاریخ هٔ تایلند وجود دارد ک ه در آن، ب ه  ظاهراً بخ 

 ای نش ان داده اس ت، ول ی در ای ن    ب ه دس ت غ ارتگران برم ه     0797آیوتایا را در سال 
خصوص تاکنون سندی در دست نیست. مورخان تایلندی ق رن ن وزدهم و اوای ل ق رن     

اند. این مورخان به طور خ اص ب ه ش یخ    خود را بر روی آناا قرار داده بیستم مبنای کار
گویند در حدود اوایل قرن هفدهم ب ه  اند  مااجری که میاحمد قمی یا قونی اشاره کرده

عنوان تاجری از غرب یا شاید هم از راهِ هن د وارد ش ده اس ت. او عنای ت خاص ی ب ه       
او را در رأ  با ترین مقام ات اداری و   ( داشت  کسی کهSong Thamپادشاه سانگ تام )

اجرایی گماشت و مسئولیت یکپارچه تج ارت ب ا خاورمیان ه و هن د مس لمان را ب ه او       
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مونتری، با دستور پادشاه آیوتای ا  واگذار کرد. شیخ احمد در سیام با نام تایلندی کو راج 
انان( )در ای ن نا اد   ا سیمی )معادل وزی ر ام ور مس لم   به عنوان اولین دارنده مقام شیخ

مسلمانان( منصوب شد. ضرورت این اقدام موجب رش د جمعی ت مس لمانان ش یعه در     
آیوتایا شد. شایان ذکر است که نوادگان شیعه او، که ب ه عن وان خان دان ب زرگ بون اگ      

ش دند. زی را در آن   هم نان بدین مقام تفوی  م ی  0613معروف شدند، تا حدود سال 
ب ه بع د، اکث ر     0731را در دست داشت. با این حال، از ح دود   سال، اهل سنّت آن نااد

نوادگان او برای اینکه دائماً بتوانند در دربار حرور داشته باشند به بودیسم روی آوردند 
های پرنفوذی را در حیات اجتماعی تایلند به و بسیاری از آنان، حتی این روزها، جایگاه

 اند.دست گرفته

 کشور آیوتایاایرانیان و شیعیان در 
( ک ه ب اب تج ارت خ ارجی بیش تری را      0933-0939در دورهٔ سلطنت شاه نارای )

گشود و به روابط فرهنگی عیقه داشت، بر باای جامعه ایرانی آیوتایا افزوده شد. ب رای  
(، 07، تولیف محم د ب ن اب راهیم )در اواخ ر ق رن      سفینه سلیمانیاین دوره، ما سفرنامهٔ 

بار سیام )تایلند( را در دست داریم. تا آنجا که م ن اط یع دارم،   سفیر عاد صفوی به در
رسد این متن تناا منبع موجود فارسی برای فام ارتباطات گسترده ص فویه ب ا   به نظر می

شود. در این سفرنامه آمده است که چون سیام به بن درهای هن د   این منطقه محسوب می
شده است، همواره بازرگانان را ب رای   نزدی  است و در مسیر دریایی چین و ژاپن واقع

الملل، شدن آیوتایا به مرکز بزرگ تجارت بینکرده است. تبدیلاقامت در آنجا جذب می
حرور گسترده بازرگانان خارجی در آنجا و میحظات سیاسی و راهبردی، ظاهراً حکّام 

ب ه مس یر    سیامی را به رایزنی با اقلیّت مقیم ایرانی تحری   ک رده اس ت ک ه ب ا توج ه      
اقیانو  هند و شاید هم رویارویی با گورکانیان )مغو ن( هن د، ب ا س ایر کش ورها ه م      

 روابط دیپلماتی  را دنبال کنند.
دربار گلکنده از هیئت نمایندگان سیامی استقبال گرم ی ک رد. در    0991مثیً در سال 

فوی وارد س لیمان ص   هیئت سیامی دیگری از طرف شاه نارای به دربار ش اه  0996سال 
در ای ران ب ود.    0930ی ا   0931های تجاری س یام در س ال   دیگر از موموریتشد. یکی 
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نیز، ب ه قل م پ ای ویک ار و اس قف معروف ی ب ه ن ام          0935ژانویه  51ای در تاریخ نامه
(، مبلّغ مذهبی فرانسوی مس تقرّ  Caesaropolis( اهل کزاروپلیس )bishop Françoisفرانسوا )

کند ک ه در ط ول   پادشاهشان لویی چااردهم، به هیئت سیامی اشاره می در اصفاان، و به
 (.DuMans, 1890: 339آن سال در دربار صفویه حرور داشت )

انگلبرت کمپفر نیز که پی  از اقامت موقت  در سیام و متعاقب اً در ژاپ ن، ب ه ای ران     
ر ش اه، در  از حرور هیئت سیامی دیگ ری )؟( در درب ا   0931سفر کرده بود، در ژو ی 

دهد که به یکی از بومیان ایرانی این کشور ب ه عن وان رهب ر هیئ ت     باغ سعدآباد خبر می
(. به احتمال قوی، این ف رد ح اج س لیم    Kaempfer, 1940: 199کند )اعزامی سیام اشاره می

محمدّ ابراهیم بوده اس ت. درنتیج ه هیئ ت اعزام ی ایران ی ب ه       مازندرانی منسوب به ابن
محمد ابراهیم عروی از آن بود( سفر مج ددی را  )که ابن 0939یا  0933سال آیوتایا در 

رو سفر ایشان، جل وتر  در واکن  به حرور هیئت سیامی به اصفاان ترجیح داد و از این
نبوده است. پیشرفت آیوتایا به عن وان ق درت ک ینِ     0996از سفر هیئت سیامی در سال 

به هجوم تجّار خارجی شد که اکثر آنان اقام ت  تجاری در نیمه دوم قرن پانزدهم، منجر 
های سنگین برای مقام ات، در  دائم داشتند. این مستلزم وضع قوانین دریایی و مسئولیت

 (.Breazeale, 1999: 1–54ها بود )مواجاه با خارجی
( در Malaccaوضعیت مشابای بر سایر کشورها در حاشیه اقیانو  هند، نظیر ما ک ا ) 

( حاکم بود، که مقام ات  Masulipatam( و ماسولیپاتام )Malay Peninsula یی )جزیرهٔ ماشبه
(. رواب ط  Subrahmanyam, 1992: 345ش دند ) خط اب م ی  « بن در ش اه »آن با عنوان فارسی 

( )ی ا چ اموئن   Phra Khlangدریایی آیوتایا در تایلند زیر نظر وزیری ملقّب به فراخلنگ )
(، در وزارت ام ور  Breazeale( بود که به ق ول بریزیِ ل )  (Chamuen Sorasaktiسوراساکتی )

در میان تجار اروپ ایی ای ن   « فراخلنگ»کرد. عنوان خارجه و تجارت دریایی فعالیت می
( Barcalon« )بارک الون »( ی ا  Berklam« )ب رکلم »دوره، تحت اَشکال نابجای مختلفی نظی ر  

ب ود: بخ   م دیریت ک ل،     خانه متشکل از چاار بخ  اص لی  شناخته شد. این وزارت
ها  بخ  امور دریایی غ رب  بخ   ام ور دری ایی     ها و گزارشرسیدگی به دادخواست

شرق و اوراق همایونی  و بخ  انبارهای سلطنتی. بخ   ام ور دری ایی غ رب ک ه ب ا       
( )در لغ ت  krom tha khwa« )کروم تا ک وا »تجارت اقیانو  هند مرتبط بود و به تایلندی 
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شد، در دربار، مق ام مس ئول  در دس ت    کار راستی( خوانده میفظهبه معنای حزب محا
نشست  یعنی با تر از همک ارش در بخ   ش رقی، ک ه دس ت چ         راست پادشاه می

 گرفت.تر قرار میای پایینپادشاه بود و بدین نحو در مرتبه
مال  بخ  غربی معمو ً شخ  مسلمانی بود. شیخ احمد ایرانی، که در ادامه بدان 

ویوه ب ا توج ه   اهیم پرداخت، مسئول کروم تا کوا بود. ظاهراً بخ  کروم تا کوا نیز بهخو
ه ای ارض ی   جزی ره، مس ئولیّت  به بندرهای سیامی اقیانو  هند در سواحل غ رب ش به  

تر از همتای ش رقی  متعدّدی داشت. قدرت وزارت یا بخ  غربی که فراگیرتر و پی یده
( Leonard Andayaدهم اف ول ک رد. لئون ارد آن دایا )    خود بود، حدوداً در اواخر ق رن هج   

( به اداره یا دفتر فراخلن گ ب ه عن وان ت اجر پادش اه اش اره ک رده و متوج ه         127 :1999)
التجار )سردستهٔ بازرگانان( در ایران و دفترهایی شده است های آشکار میان مل شباهت

، 0901هس تند. در س ال    بندرکه در تجارت جاانی آسیای جنوب شرقی، نظیر همان شاه
عب ا   (، معاصر شاهSong Thamاحتما ً در حوالی آغاز حکومت شاه سیامی سونگ تام )

گوید وزارت به یاری دو مااجر ایران ی، اص یح و   م.(، فراخلنگ می 0956-0333کبیر )
باسازی شده بوده است. ظاهراً تقسیم وزارت به راستی و چپ ی، تح ت نف وذ آن ان ب ه      

( ب ه ای ن دو م رد اه ل جن وب هن د )یعن ی در        125 :1999. لئونارد آندایا )وقوع پیوست
کند که متوسّفانه شواهدی برای ای ن ادعّ ا   حقیقت شیخ احمد قمی و برادرش( اشاره می

 آورد.نمی
به گفتهٔ آندایا، احمد در آیوتایا ماندگار شده و رئ یس بخ   راس تیِ ک روم ت ا ک وا       

اندونزی و منطقه غربی اقیانو  هند است. ب رادرش   شود که مسئول تجارت با مردممی
گوید باید به هند ب ازگردد. ب ه احم د و همراه ان  قطع ه زمین ی روس تایی ب رای         می

ب ان کائ     »اقامتشان، ی  مسجد و گورستانی اعطا شد که امروزه هم ن ان ب ا عن وان    
ارش ناختی  ش ود. مطالع ات تب  ( ش ناخته م ی  Ban Khaek Kuti Chao Sen« )کوتی چائو سن

ت ری درب اره   های اشرافیت تایلندی، اطیعات مفص ل ( در ریشهWyattپروفسور وایات )
دهد. به گفته وایات، ش یخ احم د ب ه هم راه     شخصیت رازگونهٔ شیخ احمد به دست می

)بدون رد و نشانی( از خل یج ف ار  ب ه     0915ترش محمد سعید، در سال برادر کوچ 
ایلندی گرفتند. احمد بیفاصله به ریاست بخ   راس تی   آیوتایا وارد شدند و همسران ت
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منصوب شد. در مدّت کوتاهی در دوران حکومت سونگ تام، به مق ام فراخلن گ ارتق ا    
 یافت.

( به مقام ص دراعظم  Chaophrayaدر پایان سلطنت آن پادشاه، وی با درجه چائوفرایا )
، پسر ارشدش )که به ن ام  0951( ارتقا یافت. حدود سال Samuhanaiyokیا ساموهانایوک )

معروف است(، با در اختی ار گ رفتن عن وان رس می چائوفرای ا افیراک ا       « چوان»تایلندی 
(Chaophraya Aphairacha تا سال ،)مقام پ در را از آن خ ود ک رد. پس ر ارش دش،      0971 ،

( نی ز جانش ین وی   Chaophraya Chamnanphakdiسامبون، آخرین چائوفرایا چامنانفاکدی )
نام ه( از نوادگ ان   (، جدولی تبارشناسانه )شجره1996a: 96در جای دیگر نیز وایات )شد. 

ای از تجّ ار ایران ی در ق رن ش انزدهم و     دهد. تجارت مجموع ه شیخ احمد به دست می
هفدهم کمابی  تجارت دری ایی اقی انو  هن د ش رقی را در اختی ار گرف ت و از هن د        

. مطالع ه س وبرامانیام، ش امل اطیع ات     جنوبی )بخ  جنوبی هند( آغ از ب ه ک ار ک رد    
ت رین آن ان   گرانباری درباره شرح حال تجّار برجستهٔ ایرانی در جنوب هند است  موفّ ق 

( بوده است که در اصفاان بزرگ شد و در خیل 0995–0360میرمحمدّ سید اردستانی )
 به جانب قلمرو پادشاهی گلکنده رهسپار شد. 0951دهه 

محمّ د اب راهیم، ک ه حر ور     ناظران غربی معاص ری چ ون اب ن   رسد تعداد به نظر می
کنند، اندک بوده اس ت.  ویوه آیوتایا را تا اواسط قرن هفدهم گوشزد میایرانیان در سیام، به

محمد ابراهیم هرگز به ش یخ احم د ب ا ن ام ی ا عن وان مرکّ دِ        به طرز در خور توجای، ابن
، به دلیل روی ک ار آم دن   0931کند. طی دهه یدر سیام اشاره نم« گذار جامعه ایرانیبنیان»

( ی ا  Konstantinos Gerakisمن افع س لطنتی اجنب ی دیگ ری چ ون کنس تانتینو  گ راکیس )       
( از مبالغ هنگفت جامعهٔ ایرانی س یام جل وگیری   Constantine Phaulkonکنستانتین فائولکن )

ده است. به اقترای به یغم ا  محمدّ ابراهیم به سیام رخ داشد. این رویداد در زمان سفر ابن
، بازماندن آثار تاریخی تایلندی در ای ن دوره دور  0797رفتن آیوتایا به دست برمه در سال 

ش ان ک ار ک رده اس ت،     از انتظار است. از اجداد خاندان بونانگ، که دیوید وای ات درب اره  
ب ه عن وان    به آیوتایا وارد ش ده اس ت، و   0915گوید در سال آموزیم که شیخ احمد میمی

جد خاندان بونانگ در قرن نوزدهم و بیستم، آثار تایلن دی درب اره سلس له نس ب اش راف      
خواند. با وج ود  می« اهل قم»یعنی « قمی»دهد. وایات گاه شیخ احمد را سیام به دست می
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این، از نظر او، محل واقعی خاستگاه شیخ، باید جدای از محل اس تقرارش در نظ ر گرفت ه    
 (.Andaya, 1999: 125فامیم )نیز زبان عربی را میشود. چون ما 

تازگی لوح یادبودی ب ر س ر م زارش در آیوتای ا     رو، نظر به اینکه گفته شده بهاز این
ط ور ک ه ای ن    تواند درست باشد. همانوی نمی« بودنقمی»ساخته شده است، خاستگاه 

وی د از نظ ر خ وراک    گوی گفته شود. خود شاه نارای م ی « قمیِ»نظر باید درباره نسب 
های معماری دلخواه خود، تحت نفوذ فرهنگی ایرانی ب وده اس ت   روزانه، لبا  و سب 

(Subrahmanyam, 1992: 34  ظاهراً خدمات و رویک رد تع اون .)     مداران ه جامع ه ایران ی ب ه
کشور پاناورشان قدردانی و توجه حکمای آیوتایا را در پی داشت. ب ه گفت هٔ پروفس ور    

ویوه از نظر تج اری  ترین مشاوران نارای، و بهشیعیان ایرانی در زمرهٔ نزدی  آنتونی رید،
 ی اروپایی بودند.ها(ها )شرکتسنگ قدرتمندترین هیئتهم

ب ه آیوتای ا س فر     0961معمو ً انگلرت کمپفر در خور اعتماد است. او ک ه در س ال   
ی در می ان مس لمانان   ه ای مختل ف محل    کرده، از زبان فارسی به عنوان زبانی با گوی 

بسا این مطلب به مسائل مربوط به تجارت ب ا  (. چهKaempfer, 1940: 135کند )سیام یاد می
رس د زب ان م ا یی در    کند. از آنجایی که به نظر میهای مسلمان در هند اشاره میدولت

ثابت ک رد  توان رفته است، با اطمینان میاندونزیایی به کار می-داد و ستد با مردم ما یی
که چگونه بسیاری از مسلمانان ایرانی در طول نیمه دوم قرن هفدهم و تا نابودی شار و 

کردن د. ب ه ه ر    ، در آیوتایا زندگی می0797ای در سال پادشاهی به دست مااجمان برمه
صورت، روابط تجاری، فرهنگی و دینی با ای ران و س ایر ایرانی ان ش یعه دنی ا در س ال       

ها قدرت صفوی منحل شد و پایتخت ایران )اصفاان( به دست افغان ، آن زمان که0755
ه ا افت اد ب ه    ایسال بعد ب ه دس ت برم ه    13طور آیوتایا، که افتاد، از هم گسست  همین

که دیدیم، به قدرت رسیدن ف ائولکن در  همین سرنوشت دچار شد. افزون بر این، چنان
به دست مغو ن هندی  0937سال  سیام و تصاحب مملکت )پادشاهی( شیعهٔ گلکنده در

کم مس لمانان  وقفه ایرانیان )یا دستتوانست به کندی صورت گیرد یا مانع هجوم بیمی
 زبان( به سیام شود.فارسی

( به فراخلنگ آن زمان به عنوان مسلمانی هندی )یعنی 24 :1998با وجود این، کمپفر )
وطن ان  ه همراه ش مار فراوان ی از ه م   کند. مسلمانان، بایرانی اهل هندوستان؟( اشاره می
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خ وش  دس ت  0797ها در سال ایبودایی خود، باید تا نابودی کامل آیوتایا به دست برمه
در ب رده   . برخی از نوادگان شیخ احمد باید از این فاجعه جان س الم ب ه  باشند شدهرنج 

ن ان در دوره  تب ار هم  ه ای ایران ی  رسد نفوذ سیاسی خ انواده باشند، هرچند به نظر می
بانکوک ادامه یافت. نقل است که، از وقتی که شاخۀ اصلی خانوادۀ شیخ احم د در ق رن   
نوزدهم به بودیسم گرای  پیدا کردند، در دیوان عالی )دورۀ بانکوک( )یعنی دورۀ تحت 

ان د( ب ه عن وان خان دان     بر تایلند فرمانروایی کرده 0735انقیاد سلسلۀ چاکری که تا سال 
، ش اخۀ  ای ن  (. ب ا وج ود  Wyatt, 1999a: 96–105; 1999b: 106–130انده ش دند ) بونانگ خو

دیگری از خاندان شیخ احمد، از شیعیان اثناعشری باقی ماندند، چراکه پی  از ای ن پ ی   
ا سیمی بدین ( یا شیخChularajmontri« )کو راج مونتری»عنوان  0613بردیم که تا سال 

 کی از نوادگان شیخ احمد اعطا شود.رفت که به یکار میمنظور به 
ه ای متع دد در تایلن د    شیخ احمد و تاریخ حرور ایرانیان در سیام موضوع همای 

در مرکز مطالعات تاریخی آیوتایا برگ زار   0661بوده است. نخستین همای ، که در سال 
ه ای منتخ ب انگلیس ی در    شد، انتشار ی  جلد از شرح مذاکرات را به هم راه چکی ده  

آس یایی  -ج و در بنی اد ص لح   5115م ار    0لند در بر داشت. نشس ت مش ابای در   تای
-ارتباط ات ای ران  »دانشگاه اسرینِکرَین وایروت بانکوک، تحت عنوان همایش ی درب اره   

الملل یِ ت وثیرات تص وِف    برپا شد. نشست دیگر، همای  بین« تایلند: گذشته، حال، آینده
ها تا به امروز ب وده ک ه ب ه     باترینِ این نشستایرانی بر جنوب شرقی آسیا بود )احتما ً

 5111فوری ه   3ی ا   7تایلند، در گذشته و حال پرداخته است( ک ه در  -بحث روابط ایران
( آن را Assumptionدر بانکوک تش کیل ش د و مرسس ه ک اتولیکی دانش گاه اسامپش ن )      
بر داشت. م ن در  ترتیب داد. این همای  نیز، انتشار ی  جلد )از شرح مذاکرات( را در 

گفته اخیر حرور داشتم. مرکز فرهنگی سفارت ایران در بانکوک فعّا نه دو نشست پی 
 ت  این جلسات، دست داشت.در تشکیل ت 

 اقلیّتی کوچک: شیعیان در تایلند کنونی
ش ده  رسد آخرین روابط دیپلماتی  میان ایران و سیام، در سفارت توصیفبه نظر می

ان بود، تا آنکه رواب ط دیپلماتی   ب ین تا ران و ب انکوک در ق رن       از طریق کشتی سلیم
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بیستم از سر گرفته شد. روابط دیپلماتی  میان سیام )تایلند( و امپراتوری ایران )ای ران(،  
و حکومت ص فوی   0797ها( در سال ایعلّت نابودی حکومت آیوتایا )به دست برمهبه 

شید. با وج ود ای ن، آن ان ای ن رواب ط را ب ه       ، از هم پا0755ها( در سال )به دست افغان
صورت دائمی در دوران حکومت منسوخ پال وی در ای ران، از س ر گرفتن د. پادش اهان      

یک دیگر را میق ات کردن د. در ح ال حاض ر،       0691ایران و تایلند، هر دو، ط ی ده ه   
در  0639ای که در سال خانههای ثابتی در هر دو کشور وجود دارد  سفارتخانهسفارت

خانه میان ایران و تمامی کشورهای جنوب ش رقی  بانکوک توسیس شد، نخستین سفارت
 آسیا است.

، آم  ار جمعی  ت تایلن  د را 5119ژوئ  ن  59س  ازمان اطیع  ات مرک  زی تایلن  د در  
درصد،  1.9نفر اعیم کرد و از این میزان، تعداد مسلمانان در این کشور با  9169506363

وگو درصد کمتر است. هرچند اینجا جای بحث و گفت 61.9با نسبت به تعداد بوداییان 
 01توانس ت نزدی     بسا تعداد واقعی مسلمانان م ی درباره این اعداد و ارقام نیست، چه

تر از این، جامعه مسلمان تایلند امروزی، گرچه از لحاظ قومی س ازگار  درصد باشد. مام
های جنوب تایلن د اس ت ک ه    ییو یکنواخت نیست، از لحاظ فرهنگی تحت اختیار ما 

ان داز دین ی و فرهنگ ی آن ان     ان د. چش م  مجداّنه پیرو مذهب شرعی اهل سنّت ش افعی 
رود ت ا  مستقیماً در راستای دیدگاه کشور همجوارشان مالزی و جا ان ع رب پ ی  م ی    

اینکه به سمت و سوی ایران یا هند باشد، چنان ه در طی دوران حکومت آیوتایا وض ع  
کننده در پ س تس لّط مس لمانان    رسد عامل تاریخی اصلی و تعیینه نظر میهمین بود. ب

« دوره میانی تاریخ ای ران »اهل سنّت در میان مسلمانان امروزی تایلند، دوربودن از پیامد 
ش ود،، در  ]که دوره سقوط عباسیان تا به قدرت رسیدن ترک ان س لجوقی را ش امل م ی    

شدن چا ار ایال ت حک ومتی جن وبی ن اراتیوات      های که یکپارچدوره آیوتایا باشد، دوره
(Narathiwat( پاتانی ،)Pattani(  یا ،)Yala( و ساتون )Satun    در س اختار حک ومتی نظ ام )

ترین دین اقلّیتی کش ور تب دیل ش ود    ، سبب شد اسیم به بزرگ0615پادشاهی در سال 
(Yusuf, 1998: 284.) 

نین موجب انتص اب رهب ر جماع ت    ، هم 0613تسلّط مسلمانان اهل سنّت در سال 
ب ه عرب ی   « ا س یم ش یخ »ب ه تایلن دی و   « م ونتری کو راج»مسلمان سنّی )که با عنوان 
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تر ش اهد ب ودیم، ای ن    طور که پی شود( به جای رهبر شیعه قبلی شد. همانشناخته می
رهبران شیعه، اعرای خاندان بونانگ و نیز نوادگان شیخ احمد قم ی، دانش مند ما اجر    

ی افتنِ اس تییی ش یعه،    رغ م پای ان  اند. علییرانی و تاجر محبوب پادشاهان آیوتایا بودها
ه ای ق ومی تایلن دی و    ((، به جز گ رای  Pathansها )مسلمانان شیعی )عمدتاً قوم پاتان

دهند. ش یعیان ک ه در ح ال    ما یی جدید، هم نان به حیات خود در این کشور ادامه می
بسا بتوانند بی  از هر چیز، شار بانکوک هستند، چهیزی در کینحاضر صرفاً اقلّیت ناچ

ساز شوند. هرچند عرضه در ترسیم تاریخ عظیم تشیّع در تایلند، در دوره آیوتایا، شگفتی
های من تعداد شیعیان در تایلند را ح دود ی     پذیر نیست، دادههر آمار و ارقامی امکان

ه ا  زند، بدین معنا که اسا  تخمین، دهمی درصد از جمعیت مسلمان این کشور تخمین
هزار نفر از مردم، بسته به ارقام یا تعداد آن جمعیت است. به گفته وزارت امور خارج هٔ  

دهد که ( گزارش میReligious Affairs Department (RAD)تایلند، ]...،، سازمان امور دینی )
پات انی، وج ود دارد. اکث ر ای ن     استان، با بیشترین تعداد در اس تان   91مسجد در  5.176

مساجد مربوط به شاخه سنّی اسیم است. مابقی این مساجد را که سازمان مذکور، روی 
 هم رفته از ی  تا دو درصد برآورد کرده، مربوط به شاخه شیعی اسیم است.

رس د حی ات ش یعه در تایلن د کن ونی، ک امیً در اختی ار        در هر صورت، به نظر م ی 
رغ م حر ور پُررن گ قط ب اه ل       بانکوک و مرک ز فرهنگ ی آن، ب ه    سفارت ایران در

(، در این شار است. برای اینکه بیش تر  Al-Sayyid al-Khū’īسکوت، هم ون سید خویی )
الله س یدّ  ام، امّا گفته بودم که دیگر فعاّل نیست. آی ت درباره این نااد سر درآورم، کوشیده

دانش مندان ش یعیِ اه ل س کوتِ مس تقر در      ترین ی، شاید یکی از محترمیابوالقاسم خو
نجف در قرن بیستم باشد. او مشتاقانه با ایجاد نااده ای رف اهی، اجتم اعی، فرهنگ ی و     
آموزشیِ به نام خود برای مسلمانان سراسر جاان )یعنی لندن، نیویورک، لبنان، پاکس تان،  

ویج محیط ی  فشانی کرد. سفارت ای ران در ب انکوک، ب رای ت ر    بنگیدش و تایلند( جان
ها و انتشار ادبی ات س نّتی فارس ی ب ا برگ ردان      مساعد برای ایران، با دعوت به همای 

 کند.الدّین رومی و دیگران، تیش میتایلندی، نظیر اشعار حافظ، سعدی، مو نا جیل
های متعدّد، اغل ب  مثیً شیخ احمد و تاریخ حرور ایرانیان در سیام، موضوع همای 

های مختلف محلّی در تایلند بوده است. مرکز فرهنگی س فارت ای ران،   ههمراه با دانشگا
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ده د، اف زون ب ر اینک ه عم دتاً      خانهٔ شیخ احمد قمی را جای م ی در محیط خود، کتاب
میزبان کتب و نشریات مذهبی راجع به ایران و تاریخ و فرهنگ آن است. سفارت ای ران  

نوامبر در ب انکوک   51تا  55می از هم ون مرکز فرهنگی، همایشی درباره شیخ احمد ق
داشت رسمی از پنجاهمین سالگرد برق راری  ترتیب داد. این همای  عمدتاً در پی بزرگ

ط ور ک ه   بود. هم ان  0633روابط دیپلماتی  بین ایران و کشور پادشاهی تایلند، در سال 
ی   ب ین   رسد موموریت ایران، که آخرین رابط ه دیپلمات پی  از این ذکر شد، به نظر می

ایران و سیام بود، تا زمان از سرگیری دوباره این روابط دیپلماتی  بین تاران و ب انکوک  
 در قرن بیستم، در سفرنامه قرن هفدهمِ سفینه سلیمانی بازگویی شده است.

رسد تایلند، نخستین کشور جنوب شرقی آسیا بود ک ه  شایان ذکر است که به نظر می
اتی  پایداری با ایران برق رار ک رد. ظ اهراً اکث ر کارمن دان      در دورهٔ پالوی، روابط دیپلم

تایلندی در سفارت ایران، نوکی ، برخی اصالتاً ما یی و برخی اصالتاً تایلن دی هس تند.   
خورن د ک ه پیوس ته، عم دتاً از     ، عدّه کثیری در تایلند به چش م م ی  0631در اوایل دههٔ 

ز حامیان نسبتاً سرسخت حکوم ت فعل ی در   گروند و بسیاری از آناا اتسنّن به تشیّع می
ه ای علمیّ ه ش یعیان    تاران هستند. افزون بر این، بسیاری از آنا ا طلّ اب س ابق ح وزه    

رس د ع دّه کثی ری از آن ان تقریب اً از      اثناعشری در ایران، نظیر قم، هستند. ب ه نظ ر م ی   
 و چرای ایران و نظام سیاسی جاری آن باشند.چون طرفداران بی

 هانوشتپی
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 مقدمه
در منظومه عرفان اسیمیِ نخستین، شخصیت ج ذابی دارد. از منظ ر    ذوالنون مصری
های میانی و نیز محقق ان ام روزی، او یک ی از توثیرگ ذارترین     سدهنویسندگان مسلمانِ 
چن د   1گیری سنت صوفیانه بوده اس ت. درب اره ذوالن ون مص ری    مشایخ در دوره شکل

برانگیز برای محققان در زمینه تفکر عرفان اس یمی نخس تین مط رح اس ت.     مسئله تومل
 515س بی )متوف ای   ذوالنون ب رخیف معاص ر خ ود، ابوعب دالله ح ارث ب ن اس د محا       

تر، ابومحم د س ال   های  را مکتوب نکرد، و برخیف عارف جوانم.(، آموزه 337ه.ق./
ای ندارد که اث ری  شدهم.(، هیر مرید شناخته 369ه.ق./ 535بن عبدالله تستری )متوفای 

ت وان از  تعالیم اصلی ذوالنون را فقط م ی  2بر مبنای تفکر شیخ خوی  تولیف کرده باشد.
 ی آث ار ص وفیانه،   س خنان منس وب ب ه او س راغ گرف ت، س خنانی ک ه در  ب ه        انبوه 

های میان ه،  های غیرصوفیانهٔ سیره و دیگر منابع متعدد اسیمی مربوط به سدهنامهفرهنگ
ی  از ای ن آث ار، ب ه پ ی  از ق رن      به صورت پراکنده وجود دارد و ]البته، قدمت هیر 

د. مشکل بازسازی تعالیم معتبر ذوالنون، هنگ امی  گردچاارم قمری/دهم مییدی باز نمی
شود که به این واقعیت توجه کنیم که ش ماری از محقق ان جدی د، ب ر     بیشتر تشدید می

ویوه آن دسته از آثار غیرصوفیانه های میانه، و بهاسا  برخی آثار اسیمی مربوط به سده
ان د.  ( منتسب ک رده Occultی )های باطنمربوط به این دوران، ذوالنون را به داشتن گرای 

ت وثیر   کنند که تح ت این پووهشگران از ذوالنون تصویر ساحر و کیمیاگری را ترسیم می
س و، ارزش وا ی ی ک ه     سنت باستانی و هرمسی مصر بوده است. شایسته است از ی   

اند و از سوی دیگر، اباام اتی ک ه مس ئله    محققان قدیم و جدید برای ذوالنون قائل بوده
ح ال، ت اکنون محقق ان غرب ی     عتبار تعالیم او را احاطه کرده، دقیقاً بررسی شود. با این ا

طور کامل به ذوالنون مصری و جایگ اه او در  اند که به حتی ی  پووه  هم انجام نداده
تص  وف نخس  تین اس  یمی اختص  اص داش  ته باش  د، گرچ  ه در آث  ار محقق  ان جدی  د، 

 3شود.و یافت میهایی به ذوالنون و تعالیم ااشاره
کند. این تعالیم در آث ار  رو، برخی از تعالیم محوری ذوالنون را بررسی میمقاله پی ِ 

ق ول  های غیرصوفیانه و در قالب حکایت و بیش تر در قال ب نق ل   نامهصوفیانه و فرهنگ
عیوه، ای ن مقال ه برخ ی از مس ائل ت اریخی درب اره شخص یت        انعکا  یافته است. به
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گفته، ک ه در آث ار مختل ف ب ه او     های باطنیِ پی ی را با تمرکز بر گرای ذوالنون مصر
 نسبت داده شده است، مطرح خواهد کرد.

 حال مختصر. شرح5
دانیم. در واقع، حت ی می ان مرلف ان    های زندگی ذوالنون چیز چندانی نمیدرباره سال
ض( و کنی ه دق یق    های میانی درباره نام دقیق او )ثوب ان، الف ی  ی ا فی ا    مسلمانِ سده

که درباره نام پدرش )ابراهیم ی ا احم د(   )ابوالفی  یا ابوالفیاض( اباام وجود دارد، چنان
و « ذوالن ون اخمیم ی  »، «ذوالن ون مص ری  »نیز چنین است. منابع، بیشتر او را ب ا الق اب   

ه ای متف اوتی   و ت اریخ  5هم نین، تاریخ و دت  معلوم نیس ت  4کنند.یاد می« ذوالنون»
م. )ش اید در م اه ذوالقع ده(، دوم     391-336ه.ق./ 513ی وفات  ذک ر ش ده اس ت:    برا

 513م. بیش  ترِ مرلف  ان ت  اریخ    395-395ه.ق./ 513م. ی  ا  390ه.ق./ 519ذوالقع  ده 
 6اند.م. را برگزیده 391-336ه.ق./

ذوالنون در شار اخمیم واقع در صعید )مصر علُیا( به دنیا آمد. پدرش نوبی و مو ی 
ای از عمرش )شاید وقتی هن وز ج وان ب ود( ب ه فس طاط      ذوالنون در برهه 7بود.قری  
زمان اینکه او چه  9احتما ً در این شار به دنبال معنویت و علوم دینی بوده است. 8رفت.

و دقیقاً چگونه مسیر تعالیم زاهدانه و عرفانی خود را آغاز کرد، هم ن ان ن امعلوم ب اقی    
 10مانده است.

داگانه و به دو دلیل مختلف، ذوالنون مشمول غرب والیان سیاس ی و  در دو مقطع ج
ق درت رس یدن خلیف ه    مذهبی زمان خوی  قرار گرفت. در واقعه نخست، پ س از ب ه   

اللی ث، قاض ی ام ارت مص ر، از     م.، محمد ب ن اب ی   315ه.ق./ 557در سال « الواثق بالله»
ب ا نظری ه رس می حکوم ت     جانب خلیفه مومور شد عرصه را بر همه عالمان دین ی ک ه   

عباسی درباره خلق قرآن همراه نیستند، تن گ بگی رد. بس یاری از عالم ان مص ر مجب ور       
یا از آنجا بگریزن د و در ج ایی پنا ان ش وند، ی ا       :شدند یکی از این دو را انتخاب کنند

 367ه.ق./ 535به گفته نویسندهٔ نسبتاً متقدم، محمد بن یوس ف کن دی )   11زندانی شوند.
)محاکم ه،  محن ت  ذوالنون از جمل ه کس انی ب ود ک ه از ای ن       12م.(، 690ه.ق./ 531-م.

مصیبت، آزار و اذیت( گریخت. البته، او ترجیح داد به مصر بازگردد و برخیف بسیاری 
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ج ای تعج ب نیس ت     13خواست عقیده دینی رسمی را تصدیق کند.از دیگر عالمان، می
ی   از من ابع   ی ذوالنون است، در هیر آور از زندگکه این گزارش، که گواه فصلی شرم

ب ودن ق رآن اش اره    صوفیه وجود ندارد، با آنکه این منابع، به اعتقاد ذوالنون درباره قدیم
 14دارند.

ای که در آن، ذوالنون در تعامل با والیان مذهبی و سیاسی زمان خ وی   دومین واقعه
 517-م. 317ه.ق./ 555با مشکل مواجه شد، در زمان حکومت متوکل خلیفه ]عباس ی، ) 

 513م. ی ا   336-333ه.ق./ 511ه ای  م.( بود  به احتمال قوی در یکی از سال 336ه.ق./
به گفته منابع مختل ف، فقا ای م الکی مص ر )احتم ا ً در ]ش ار،        15م. 391-336ه.ق./

ه ای بع دی،   از تعالیم عرفانی ذوالنون ناراضی بودند، به این ادع ا ک ه نس ل    16فسطاط(
د که با سنت ص حابه و سَ لَف )جماع ت نخس تین مس لمانان( همخ وانی       بدعتی آوردن

ب ا پافش اری ای ن     17نداشت. بر این اسا ، آنان به زندقه و کفر ذوالنون حک م کردن د.  
 18عالمان محلی، ذوالنون را نزد امیر مصر و سرانجام به دادگاه متوک ل در س امرا بردن د.   

اند که طبعاً رنگ ازند حکایاتی را نقل کردهپردمنابعی که به میقات ذوالنون با متوکل می
ذوالنون، م رمنی متق ی و آرم انی،     19و بوی اخیقی، تربیتی و دراماتی  )نمایشی( دارد.

ک ه متوک ل،   رود، در ح الی  تصویر شده که زیر بار قدرت سیاس ی و ظل م ح اکم نم ی    
ج ه، حکای ات   در نتی 20معنویِ اولی ا اعت راف دارد.  سلطان عادلی است که به تفوق دینی

رس د  نظر م ی در هر حال، به  21نماید.وگوی متوکل و ذوالنون معتبر نمیمربوط به گفت
کم پاسخ ذوالنون به اتاام ات واردش ده   یا دست 22خلیفه تحت توثیر ذوالنون قرار گرفت

او را خوش آمد، زیرا س رانجام ذوالن ون، پ س از درن گ کوت اهی در بغ داد، ب ه مص ر         
 23بازگشت.

بس  یار انج  ام داد.  ن  ابع مختل  ف، ذوالن  ون در ط  ول حی  ات ، س  یاحاتب  ه گفت  ه م
به معنای سفرهایی است که برای اهداف زاهدان ه و عارفان ه   « سیاحت»جمع « سیاحات»

 25شود او در سوریه بزرگ )شام ]ات،( یعن ی در جب ل لبن ان،   گفته می 24شود.انجام می
و ش مال آفریق ا    31و بص ره  30نیز در مک ه  29المقد ،و بیت 28منبج، 27انطاکیه، 26دمشق،
سرگردان، سفر ک رده اس ت. هم ن ین، در وادی     33و حتی ایران یا ارمنستان، 32)مغرب(

 34زده اس ت. ه ای ن امعلوم پرس ه م ی    اسرائیل( یا در برخی دیگر از بیاب ان سینا )تیه بنی
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ه ایی ک ه   های ذوالنون نقل شده، همگی ب ا داس تان  حکایات فراوانی که درباره سیاحت
های صوفی است قرابت محتوایی دارد: ذوالنون برخی زهاد )م رد  ه سایر شخصیتدربار

ها، ساحل دری ا ی ا کن ار    کند که خدا را پرهیزکارانه در بیابان یا کوهیا زن( را زیارت می
کنند. ای ن قدیس ان   رود )مانند آن ه در کنار رود نیل واقع شد(، وادی یا غار عبادت می

شان با خدا را ب ر  کنند که چرا خلوت و انسنون را میمت میسرگردان پس از آنکه ذوال
دهن د. محت وای تع الیم آنا ا     های عرفانی و زهدی ذوالنون پاسخ م ی هم زده، به پرس 

یادآور تفکرات شخ  ذوالنون است که در اقوال فراوانی که در آثار صوفیه به او نسبت 
عارف ان س رگردان،   -نون با زاه د های مواجاه ذوالداده شده، منعکس شده است. داستان

اغلب با غیبت ناگاانی یا حتی مرگ ناشی از عشق شدید آنان به خدا و اندوه وحشتناکِ 
 35رسد.حاصل از آن عشق به پایان می

ه ای  ایِ داس تان ت ذکره -ایرغم سرشت افسانهبا وجود این مرامین مختلف، و علی
س فرکردن ذوالن ون ی ا در اینک ه      مربوط به سیره ذوالنون، دلیل ی وج ود ن دارد ک ه در    

سفرهای او در مصر، شامات و در مسیر مکه بوده است، تردید کنیم. ممک ن اس ت ای ن    
فرض را هم بپ ذیریم ک ه ذوالن ون در ط ول س فرهای خ ود، م ردان و زن ان پارس ای          

ع یوه،  به 36گوناگونی را زیارت کرده و از آنان تعالیم زاهدانه و عارفانه فرا گرفته است.
اند، باوری موج ه  ن باور که برخی از این زنان و مردان، راهبان یا زاهدان مسیحی بودهای

برخی روایات حاکی از آن است که ذوالنون به تورات عیقه داش ته و از آن   37نماید.می
ه ای ذوالن ون در ش امات و    های مربوط به سیاحتبنابراین، حکایت 38مطلع بوده است.

ه ای عرف انی و زه دی از دورانِ باس تانِ مت وخر ب ه       تقال سنتتواند نمایانگر انمصر می
 39دنیای در حالِ ظاور عرفان اسیمی باشد.

طب ق نقل ی، ذوالن ون ب ا      40ذوالنون سه برادر داشت: همیسع، عبدالباری و ذوالکفل.
میمونه سودا )سیاه( ازدواج کرد، زنی عابده که او را به واسطه عش ق پرش وری ک ه ب ه     

البته نباید برای این روای ت   41شناختند.ت و نیز به واسطه جنون  میساحت ا هی داش
وار های دیگ ری ک ه بس ان میمون ه دیوان ه     های دیدار ذوالنون با شخصیتو نیز داستان

 42عاشق خدا بودند، اعتبار تاریخی قائل شد.
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وفات کرد، یعنی شاری که ظاهراً در آن اقامت داشت و ب ه تعل یم    ذوالنون در جیزه
رس د ت ا آن   به نظر م ی  44و در فسطاط در قرافه صغرا به خاک سپرده شد. 43غول بودمش

زمان، ذوالنون به شخصیت دینی معروفی در فسطاط و نواحی اطراف آن مبدل شده بود  
ه ای  در سده 45چراکه طبق نقل، شمار فراوانی از مردم در مراسم تشییع او حاضر شدند.

النون( مک انی محت رم و مح ل زی ارت     لنون، تربة ذیابعدی، آرامگاه ذوالنون )مشاد ذی
الن ون( ش د، ب ه    عرف انی )معب د ذی  -دادن اعمال زه دی )مزار( و عبادتگاهی برای انجام

 46که مشایخ مشاوری را به سمت خود جذب کرد. طوری

 های غیرصوفیانه سیرهنامه. تعالیم ذوالنون در آثار صوفیه و در فرهنگ5
ی این مقاله اشاره ک ردم، ذوالن ون مص ری، تع الیم ص وفیانه و      طور که در ابتداهمان

زهدی خوی  را مکتوب نکرده است و مریدان او نیز، هیر اثری را ب ر اس ا  مش رب    
ای که در موضوع کیمیا و سحر به ذوالنون چند رساله 47اند.شان تولیف نکردهفکری شیخ

لیم ظاهراً معتب رِ ذوالن ون   تعا 48نسبت داده شده، طبق نظر محققان مختلف، جعلی است.
مصری در قالب کلمات فراوان منسوب به او، که در تولیفات صوفیهٔ سده چا ارم )ده م   

ه ای س یره(   نام ه مییدی( به بعد، و نیز در منابع متعدد غیرصوفیانه )عم دتاً در فرهن گ  
 ی مکتوب ات اس یمی   شود، محفوظ مانده اس ت. ای ن گفتاره ا، ک ه در  ب ه     یافت می

ندرت تعری ف روش نی از مف اهیم    دهند. بهمندی را تشکیل نمیاکنده شده، تفکر نظامپر
ها ذکر شده است  بلک ه ب ه ط ور ک امیً مختل ف      زهدی و عرفانی موجود در این گفته

ع یوه، بس یاری از   توان آناا را درک کرد. بهتوضیح داده شده و از منظرهای متفاوت می
در مجم وع، ای ن    49اقع دعاها، مواعظ و نصایح او اس ت. اقوال منسوب به ذوالنون، در و

عرف انی دارد،  اقوال، رویکردی شاعرانه، پرمعنا، تصویری و احساسی به موضوعات دینی
 ع یوه، ب ه  50ه ای نظ ری ت وجای داش ته باش د.     آنکه به میحظات کیمی و اسلوببی

اند  ارهای ذوالنونتوان گفت این کلمات، در قالب فعلی خود، حاکی از واقعیت گفتنمی
ای و تقریره ای  بلکه حاصل فرآیندی طو نی هستند ک ه ب ه دو ص ورتِ نق ل مش افاه     

آوری سخنان منسوب به ذوالنون از من ابع  اند. با وجود این، با جمعنوشتاری درآمدهادبی
ای کل ی درب اره مس ائل اص لیِ     توان به ای ده آناا با یکدیگر، می مختلف و سپس مقایسه
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توان با این ک ار، مف اهیم اساس ی ذوالن ون     که میه ذوالنون دست یافت، چنانمحل توج
 51درباره این مسائل را استخراج کرد.

 . زهد5. 5

« زاه د »رسد ذوالنون در مدت حیات خود، در وهل ه نخس ت ب ه عن وان     به نظر می
ن های غیرص وفیانه س یره ب ا هم ی    نامهشده و در نتیجه در بسیاری از فرهنگشناخته می

های منسوب به ذوالنون که تولیفات صوفیه پرُ است از گفته 52عنوان از او یاد شده است.
بر اهمیت حفظ زندگی زاهدانه در زمان سلوک در طریقت عرفان توکید دارد. طب ق ای ن   

ها، کسی که اهل علم است )یعنی معرفت درست ب ه دی ن پی دا ک رده( بای د دنی ا       گفته
کند، ب ه  عارف حقیقی در فقر زندگی می 53دنیا باشد. مشمول غرب  واقع شود و تارک

از ذوالنون نقل ش ده   54دنبال لذات دنیوی نیست. دهد و به( اهمیت نمیجوعگرسنگی )
زیرا ش کم   55،«گزیندحکمت در شکمی که از طعام پرُ شده مووا نمی»گوید: است که می

ی ا هی در آخرت، سبب شوق عارف به لقا 56کشاند.پرُ، ناگزیر انسان را به معصیت می
عشق به  57شود.بیزاری از دنیا و عیقه شدید به مرگ )حب الموت، استلذاذ الموت( می

ش اوات و   58رس د. خدا فقط با بیزاری از دنیا و ترک آمال دنی وی ب ه کم ال خ ود م ی     
هواهای نفسانی، موانعی بر سر راه سلوک عرفانی است و باید با مجاهده بر آنا ا غال ب   

 61و ان س و مناج ات هس تند.    60ت و وحدت ش رط در اخ یص و ص دق   خلو 59شد.
بیداری سحر برای تاجد و قیام لیل و ذکر نیز در س خنان منس وب ب ه ذوالن ون بس یار      

 62ستای  شده است.
 شناختی انسان و جهاد با نفسروان. ابعاد اخلاقی5. 5

خیق ی انس ان و   های فراوان منسوب به ذوالنون پیدا است، رفتار اطور که از گفتهآن
ه  ا، ع  الم درون  ی و روان  ی او در تع  الیم وی نق    مح  وری دارد. طب  ق ای  ن گفت  ه  

های بد و گناه ان،  تناا منبع خواه ترین دشمن انسان، نفس او است. نفس نهسرسخت
برانگیز برای سلوک عرفانی است: به هر میزان، انسان در سیر عرفانی جلو که مانع مسئله

اش بیشتر شود نفس   بیش تر دچ ار عج ب و غ رور      معنویهدیرود و دستاوردهای ز
ترین حجابی است که ب ین ع ارف و   ترین و البته لطیفشود. بنابراین، نفس خطرناکمی
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ترتیب انسان موظ ف اس ت ب ا دق تِ تم ام، نف س خ وی  را        این  به 63خدا قرار دارد.
 64محاس بة ال نفس(   بازرسی کند تا از آن حساب بکشد یا آن را آماده حسابرس ی کن د )  

فقط زم انی ک ه ع ارف ب ه م دد       65 زم است با نفس مخالفت کند و بر آن پیروز شود.
 66لطف ا هی کامیً به ذلت نفس خود پی ببرد، به او عزت عطا خواهد شد.

در کلمات منسوب به ذوالنون، اخیص صفتی  زم برای مرمن شمرده ش ده اس ت.   
تا خدا را از روی اخیص پرست  کند نه برای جلب انسان باید مراقبه تمام داشته باشد 

ل ذا بات رین    داش ت آن. ها و نه برای کیف نف س و ب زرگ  توجه و خوشامد دیگر انسان
حالت برای تحصیل اخیص، زمانی است که انسان در خلوت باش د ن ه در جل وت، و    

ر عبادت های نفس متکبفقط زمانی است که خدا را بدون در نظر گرفتن اراده و خواسته
خصلتی ضروری است. از ذوالنون نق ل ش ده    ،صدق نیز برای پیمودن راه معنوی 67کند.
 68«.صدق شمشیر خدا بر روی زمین است: بر هر چه نااده شد آن را قطع کند»که 

دهن د و اعم ال دین ی خ وی  را ب ه رخ      که زهدشان را ب روز م ی   برخیف کسانی
کن د.  ود را از چش م دیگ ران پنا ان م ی    کشند، عارف واقعی دستاوردهای معنوی خمی

عارف، ظاهرش آلوده و باطن  پاک اس ت، در ح الی ک ه    »گوید: ذوالنون، طبق نقل، می
دروغ ادع ای معرف ت   ک ه ب ه  بپرهیز از آن » 69«.زاهد، ظاهرش پاک و باطن  آلوده است

کنی یا در زندگی زهدورزی کنی یا به عبادت ب سبی ]ب ه ج ای آنک ه ب ه خ دا تکی ه       
انسان قبل از اقدام برای عزلت از جامعه باید از نف س خ وی  عزل ت گزین د.      70«.ی،کن

یعنی باید این اعمال را فقط برای خشنودی خدا، و نه ب رای خش نودی نف س خ وی ،     
 71انجام دهد.

طور که در کلمات فراوان منسوب به ذوالنون آم ده، ب ا طریقت ی    طریقت عرفانی، آن 
ت، قرابت بسیار دارد. میمتی ه آن دس ته از عارف ان مس لمان     نام گرف« میمتیه»که بعدها 

گفتیم که طبق کلمات منسوب به ذوالن ون،   72بودند که طرفدار میمت )سرزن ( بودند.
پوش اند و  عارف کامل، اعمال دینی و زهدی و نیز کما ت عرفانی و معنوی خود را می

او خ دا را در خف ا و ب ه     73کند.کند و در نتیجه از شارت خود جلوگیری میمخفی می
کند تا از سرّ عرفانی خ وی  محافظ ت کن د، س رّی ک ه      دور از دیده خییق عبادت می

عارف کامل به جای تمرک ز   74شود.اساساً به عشق میان عارف و پروردگارش مربوط می



 11/  نینخست یعرفان اسلام و یذوالنون مصر

ورزد بر عیوب دیگران، با تمرکز بر عیوب خوی ، به همنوعان  شفقت و ماربانی م ی 
و همواره در س کوت   75گذرد  او از هر نوع مخالفت و جدال پرهیز داردمیو از آنان در
 76برد )صمت(.به سر می

توکید شده اس ت. توب ه از    در بسیاری از کلمات منسوب به ذوالنون، بر ویوگی توبه
شود  با تکیه بر عظم ت و ق درت   تحقیر نفس دنی )به سبب کثرت گناهان ( ناشی می

 77کند.وب و تصفیه میخدا، انسان نفس خوی  را ذ
شناختی که در سخنان و اشعار منس وب ب ه ذوالن ون ب ه     روانهای دینیدیگر ویوگی

رض ا )خش نودی ب ه قر ای      78خورد عبارت است از: توکل )اعتماد بر خ دا(، چشم می
و شکر  80های دنیوی و نیز سختی عشق ا هی(صبر )بردباری در برابر محنت 79ا هی(،

 81پایان ا هی(.)قدردانی از الطاف بی
 . عشق الاهی5. 5

عشق )حب، محبت( بین خدا و عارف از موضوعاتی است که بیشترین بسامد را در 
ای معجزگ ون ب ر   شود پس از وفات او، نوشتهکلمات منسوب به ذوالنون دارد. گفته می

. «اللهالله، از شوق او وفات ک رد ]ل ذا او اس ت، قتی ل    ذوالنون، حبیب»قبرش پدیدار شد: 
ب ودن عش ق ا ه ی در    ای را بتوان شاهدی ق دیمی ب رای مح وری   شاید این نقل افسانه

قدر مام است که به واسطه این عشق بین عارفان و خدا آن 82تعالیم ذوالنون قلمداد کرد.
عشق است که عارفان از مرمنان معمولی، چه در این دنیا و چه در عالم آخ رت، متم ایز   

ادت خدا است جزای  ]آخرا مر، باش ت خ دا خواه د    کسی که هدف  عب»شوند: می
کردن خدا خواه د  که هدف  محبت ا هی است، جزای  ]آخرا مر، نظارهبود  و کسی 

 83«.بود
گیرد ک ه س رانجام   ای تحت جذبه حقیقت عشق قرار میگونهمحب حقیقی خدا، به 

حقیقی ب ه خ دا    عشق»خبر خواهد شد. نقل است که ذوالنون گفته: از عشق خود نیز بی
که عشق از قلب و جوارح فرو افتد تا آنک ه  که هیر کدورتی در آن نباشد هنگامی است 

بسیاری از کلمات منسوب  84«.چیز بالله و لله باشد هیر محبتی در آناا باقی نماند و همه
ای شدیداً تحت توثیر قراردهنده، پرُشور و حتی اروتی  به ذوالنون عشق ا هی را تجربه

به اقیانو  محب ت او وارد،  »کنند. قلوب محبوبان ا هی، دوستان او )اولیا(، صیف میتو
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چون خواست از جام محبت خود به آنان بنوش اند، ل ذت   » 85«.شوندو از آن سیراب می
 86«.شان کردآن را به ایشان چشانید و چشیدن شیرینی آن را روزی

ای دارد: راه رسیدن ب ه رابط ه   در عین حال، تجربه عشق عرفانی، رنج بسیار در خود
ع یوه، ع ارف بای د    درست و صمیمانه با خدا، طو نی، و پیمودن آن دشوار اس ت. ب ه  

کن د. از  عشق خود به خدا را پناان کند که این کار، اندوه و پریشانی او را مراعف م ی 
اس قام(   های بیماری و مرض )داء و جمع آن: ادواء، سُقم و جمع آن:رو، ما با انگارهاین

سو، و دارو و درمان )دواء و جمع آن: ادواء( و طبیب از سوی دیگ ر در س خنان    از ی 
ه ای ایش ان را از   خداوند بندگانی )عِبادی( دارد که قل ب »منسوب به ذوالنون مواجایم. 

های ایشان را برانگیخته تا شوق دیدار او محبت ناب و خال  خود ما مال کرده و روح
 87«.کن د، که، امراض ایش ان ]را م داوا م ی   طبیب ]ی است »  خداوند ..،«داشته باشند ].

زنن د  ها پیرامون آن پرسه میها )احزان( و بیماریوقتی قلب بیمار )علیل( باشد غم»البته 
زن د داروی ی ب رای آن وج ود     و با وجود ریشه بیماری که در اط راف قل ب پرس ه م ی    

ک ه از  ط وری  شود، ب ه  بیماری طو نی میها وارد قلب شدند نخواهد داشت. وقتی غم
اشعار فراوانی به ذوالنون یا زه اد مختلف ی ک ه وی در     88«.بردها به خدا شکایت میغم

سفرهای  آنان را زیارت کرده، منسوب است. این اشعار درباره عشقِ عارف، ش وق ب ه   
 89ویوه درد و غمی است که  زمه عشق ا هی است.خدا، و به

بس امد بس یار   مله موضوعاتی است که در سخنان منسوب به ذوالن ون  انس نیز از ج
ترین اهداف سلوک عرفانی معرفی شده است که رابطه نزدیک ی  دارد. انس یکی از غایی

مح ب  »شود که دارد. طبق نقلی از ذوالنون، انس زمانی محقق می« عشق ا هی»با مفاوم 
ند/ رفتار کند )انبساط المحب الی وگو کبا محبوب با حالت سرور و انبساط خاطر گفت

ش ود  ب رای   شناخته می ،یعنی انس بالخلق ،انس بالله اغلب با متراد خود 90«.المحبوب(
اعتنا به قراوت دیگران او را باید از مردمان کناره گرفت یا  اقل بی اولیارسیدن به مقام 

 91عبادت کرد.
 . معرفت5. 5

ش ود ک ه وی از نخس تین    ن ون، معل وم م ی   به استناد کلمات فراوان منسوب به ذوال
 92)جمع: ع ارفون( پرداخت ه اس ت.   « عارف»و « معرفت»عارفان سنی است که به مفاوم 
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برای ی  لحظ ه ه م ک ه ش ده قب ل از      »ذوالنون حتی در بستر مرگ نیز آرزو داشت که 
ر به نقل از وی، ارواح عارفان و مشتاقان دیدار پروردگ ا  93«.مرگ به معرفت ]الله، برسد

ق رار   اند، در رتبه برتریخوی ، نسبت به ارواح سایر مرمنانی که صرفاً آرزومندِ باشت
 94دارد. روح مرمنان نیز از روح غافین )خفتگان روحی( برتر است.

عرفانی که در کلمات منسوب به ذوالنون معرفت، همانند بسیاری از مفاهیم زهدی
های مختلف تعریف ش ده  که به گونهخورد، هیر تعریف روشنی ندارد، بلچشم میبه 

معرف ت از س ه ]طری ق، ب ه دس ت       95و از منظرهای متفاوت به آن اشاره شده اس ت. 
آید: با تومل در اینکه خداوند چگونه امور را تدبیر، مقدرات را تق دیر و خیی ق را   می

طبق این بیانِ منحصر به فرد، معرفت عارف به موضوعات مرب وط ب ه    96کند.خلق می
کوین جاان یا شاید موضوعات مربوط به فلسفه انتظام گیتی و نیز به ت دبیرهای  علم ت

عیوه، این معرفت از طریق کوش  شخ  عارف و ب ه کم     ا هی بستگی دارد. به
آید. البته، معمو ً س خنان منس وب ب ه    معنوی( در خلق به دست می)تومل عقینی نظر

ارد )چه رسد به موضوعات مرب وط ب ه   ای ندذوالنون به محتوای معرفت عارف اشاره
علم تکوین جاان یا فلسفه انتظام گیتی(، بلکه بر سرچشمه اصلی و خدایی آن توکی د  

ش ود  گوید معرفت ا هی زمانی به عارف عطا م ی کنند. مثیً در یکی از سخنان میمی
از س وی دیگ ر،    97«.ها ]ی قلب، نظ ر افکن د  حق با مشارکت انوار لطیف بر ناان»که 

ای با حالت ثبات و طمونینه»قلوب عارفان در پایان عروج خود به عوالم علوی الوهی 
 98«.گردن د ه ا )ص دور( ب از م ی    اند، به سینهکه در معرفتِ وحدانیت تو حاصل کرده

 99ه ای پنا انی )هم وم مکنون ة(    عزم»قرارند )مامومون( دارای عارفانی که همواره بی
ه ای ایش ان   شئت گرفته است. وقتی معرفت به قل ب هستند که از لُبِّ معرفت ا هی ن

رسد، خداوند به آنان با جام سِ رِّ سِ رّ، از ]ش راب، ان سِ ب ا س رّ محب ت خ وی          می
بنابراین، معرفت رابطه  100«.نوشاند. درنتیجه واله و سرگشته در اشتیاق ]او، هستندمی

ی در آن قلب عارف عروی معنوی است که معرف ت ا ه    101تنگاتنگی با عشق دارد.
شود. به تعبیر دیگر، عروی است که از طریق آن، این معرفت ب ه  ودیعت نااده میبه 

در عین حال، قلب، ظرفی است که در آن عارف عشق ا هی  102شود.عارف منتقل می
و احسا  یقین )ک ه اغل ب در قل ب واق ع      104رسیدن به حقایق 103کند.را تجربه می
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و در سخنان منسوب به ذوالنون نیز ب ه ای ن   شود( به معرفت و عشق بستگی دارد می
 105رابطه تصریح شده است.

 . اولیا1. 5

یکی از موضوعات اصلی که در بسیاری از سخنان منسوب به ذوالنون یا در س خنان  
شود ذوالنون آنان را زیارت کرده، دوباره عارفان سرگردانی که گفته می-منسوب به زاهد

)بن دگان پارس ا( اس ت. تص ویری ک ه نوع اً از        عب اد یا  پدیدار شد اولیا )دوستان خدا(
ن امی و  ای سخت، زاهدانه و عابدانه است ک ه در ب ی  شود زندگیزندگی آنان ترسیم می

برن د و مش تاق   شود. آنان عاشق خدا هستند و از انس با او ل ذت م ی  گمنامی سپری می
س رّ قلبش ان )اس رار(،    شان در دنیا است اما قلبشان ی ا  جسم اند. اولیالقای او در آخرت

های ایشان )همم، هموم( در عوالم علوی معنوی )اغلب از آن روحشان )ارواح( یا همت
ن ام ب رده   « ه ا قلم رو فرم انروایی آس مان   « = »ملکوت الس ماوات »یا « ملکوت»با واژه 

شود( در طیران است و به نخستین حجابِ )جمع: حُجُب( حائل ب ین خ دا و خل ق    می
ش ود. اولی ا محبوب ان خ دا )احب اب، احِبّ ا(،       اخل در آن حج اب م ی  رسد و حتی دمی

خواصّ، خیرة، خِیرَة( هستند که قب ل از خل ق    -برگزیدگان او )صفوة، اصفیا، خصائ 
 106جاان آنان را برگزیده است.

خ دا  »کافی است با مثالی رایج، موضوعات فوق را توضیح دهیم. به نقل از ذوالنون، 
کنند و او نیز با ناایت شکرگزاری آن ان  در ناایت سرّ پرست  می بندگانی دارد که او را

تای ]از عمل، آناا را ب ا    108آنان کسانی هستند که میئکه، صحیفهٔ 107کند.را تکریم می
ها را از سرّی که پناانی با خ دا در می ان   رسد. خداوند این صحیفهبرند تا به خدا میمی
هاش ان ظ رف   دنیوی و قلوبشان آسمانی است. قل ب هاشان کند. بدنگذاشتند، پرُ میمی

ها ای که گویا خدا را همراه با میئکه در آن فراها و آسمانگونه معرفت ا هی شده، به
های ا ه ی و پرهی ز از   نبا اجتناب از همه گناهان، اطاعت از فرما 109«.اندپرست  کرده

عشق کامل به خ دا را در خ ود    اند صبر، رضا ولذایذ زندگی، این بندگان صالح توانسته
خ دا هس تند ک ه آنا ا را در براب ر      « دوستان و محبوبانِ»زنده نگه دارند. بنابراین، ایشان 

های روح ی بش ر را   عیوه، خداوند آنان را گماشته تا مرضکند. بهدشمنان محافظت می
ش ان دارن د،   ه ا در قب ال پروردگار  اند تا وظایفی را که انساندرمان کنند و ایشان مسئول
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عنوان آخرین واسطه بین خ الق  که به ترتیب، کارکرد اولیا آن است این متذکر شوند. به 
 110آن ان اوت اد  »کنن د:  بودیِ معنوی و بقای مادی دنی ا را تر مین م ی   و مخلوقات، نی 

شود و ابرها در ف راز  هستند که به واسطه ایشان مواهب ا هی اعطا، و ابواب گشوده می
ه ا س یراب   ه ا و س رزمین  ش ود و انس ان  ش وند و ع ذاب دف ع م ی    هر م ی آسمان ظ ا 

 111«.شوندمی
گی ری  های ذوالنون درباره اولیا و نیز درباره سایر عارفان متعلق به عصر ش کل آموزه

های البته ممکن است آموزه 112های پیشااسیمی است.دهنده برخی سنتاسیم، انعکا 
های شخصی او ب ا زه اد و عارف ان باش د،     واجاهذوالنون درباره این موضوع ناشی از م

 چنان ه قبیً به آن اشاره کردیم.
 . مقامات و احوال عرفانی2. 5

 نظری ه ذوالنون مصری اغلب در تحقیقات جدید نخس تین کس ی دانس ته ش ده ک ه      
ت ر  البته بررسی دقی ق  113اجمال توضیح داد.صوفیانه مقامات و احوال را مطرح کرد یا به

ده د. من ابع در ابت دا    تر را به م ا نش ان م ی   ای میانه تصویری اندک متفاوتهمنابع سده
ذوالنون نخستین کسی بود که در سرزمین/شار خود درباره ترتیب مقام ات و  »گویند می

ممکن است از این جمله چنین برداشت شود که لزوم اً   114«.الله سخن گفتاحوال اولیاء
ن شخصیتی نبود که از مقامات و اح وال س خن   در تاریخ عرفان اسیمی، ذوالنون نخستی

ک رد و  گفت بلکه وی نخستین کسی بود که در مصر )یعنی محلی که در آن زندگی م ی 
داد( از این مفاهیم سخن گفت. مسلماً در می ان کلم ات منس وب ب ه ذوالن ون      تعلیم می

سخنان گوناگونی هست که سلوک عرف انی را در قال ب ی   س ری ح ا ت اخیق ی،       
شناختی، و معنویِ طولی و متوقف بر یکدیگر توضیح داده است. م ثیً از ذوالن ون   روان

ان د  نقل شده که: درجاتی که اهل آخرت )ابناء ا خرة( ب رای رس یدن ب ه آن در ت یش    
سپس زهد، س پس ش وق، س پس رض ا،      116سپس خوف، 115هفت است: نخست، توبه،

کنند  ب ه  د را از گناهان پاک میسپس حبّ و سپس معرفت ]...، به وسیله توبه، آنان خو
کنن د  ب ه   هایی که بر روی جانم قرار گرفته )قناطر الن ار( عب ور م ی   وسیله خوف از پل

کنن د  ب ه وس یله ش وق، اس تحقاق      بار هستند و آن را ترک میوسیله زهد در دنیا سب 
استعجلوا کنند )سرعت آسای  پیدا میبه وسیله رضا به 117کنند زیادتی )المزید( پیدا می
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کنند  به وسیله معرفت ب ه  ها و الطاف ]ا هی، را درک میالراحة(  به وسیله حبّ، نعمت
 118رسند.آرزوی خود می

را ب ه ج ای   « مقام ات »و « احوال»، «درجات»های البته در نقل دیگری ذوالنون، واژه
ی ه ا ب رخیف آم وزه   119ان د. یکدیگر استفاده کرده است و ظاهراً ای ن الف اظ مت رادف   

، که محصول تیش شخ  عارف اس ت و  «مقامات»صوفیانه متوخر، در کلمات ذوالنون 
، که ع ارف آن را منفعین ه از فر ل ا ه ی دریاف ت      «احوال»گذرد، و سیر او از آناا می

عیوه، احوال عرفانی که در کلمات منسوب ب ه  به 120اند.کند، از یکدیگر متمایز نشدهمی
ش ان در س یر ص عودی، یکس ان     ن تعاریف آنا ا و ترتی ب  اند بساذوالنون شمارش شده

ممکن است چن ین   121اند.های متفاوت بیان شدهنیستند و در سخنان مختلف به صورت
آموزه روش مندی درب اره اح وال و مقام ات عارف ان      »گیری شود که ذوالنون هیر نتیجه

یق ی،  رس د س خنان مختل ف ذوالن ون ب ه ح ا ت اخ      نظر م ی اما به  122،«نداشته است
ه ای مختل ف و از منظره ای    شناختی و معنوی ع ارف اش اره دارد، ام ا ب ه ش یوه     روان

 متفاوت.
عیوه، بسیاری از سخنان منسوب به ذوالنون، بر ماهیت ناپایدار احوال عرف انی، و  به

خ اطر را   اینکه انسان باید به اراده و لطف ا هی در سیر عرفانی خ وی  ناای ت تعل ق   
بین د  ید دارد. از آنجا که خداوند، عارف را در هر حالی که مناسب او میداشته باشد، توک

دهد بر عارف است که نیروی معنوی خود را بر خدا متمرکز کند ن ه ب ر اح وال    قرار می
عرفانی ناپایدار خوی . طبق نقل، هنگامی ک ه از ذوالن ون درب اره ع ارف پرس یدند، در      

، بدین معنا که حال عرف انی ناش ی از   «رفته استاو در اینجا بود اما اکنون »پاسخ گفت: 
من هیر حالی ندارم که مرا خش نود ی ا   » 123معرفت ا هی ممکن است هر آن تغییر کند.

که صرفاً احوالی که او توانم به حال خوی  راضی باشم، وقتی ناخشنود کند  چگونه می
نیست، بلک ه در   عارف میزم حال واحدی»بنابراین،  124«.شود؟بخواهد در من ظاهر می

درست است ک ه انس ان ب رای     125«.همه احوال خوی  در میزمت خدای خوی  است
رسیدن به خدا و معرفت ا هی باید اعمال دینی و زهدی انجام دهد، ام ا هم ن ین  زم   
است میلی به پیشرفت در سیر عرفانی نداشته باشد، بلکه مطلوب او در آن  ه ن زد خ دا    

و تسلیم و مُشرِف به نومیدی باشد و به حالی ک ه خداون د از   است باشد. او باید خاشع 
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توفیقات عارف ناایتاً مرهون اراده و لطف  126پی  برای او مقرر فرموده، متمس  باشد.
 127های خودش.ا هی است نه تیش و مجاهده

 . ذکر و سَماع7. 5

 در سخنان گوناگون منسوب به ذوالنون، ذک ر )= ی اد خ دا( ب رای ترق ی معن وی و      
که انسان منحصراً  عرفانی بسیار مام دانسته شده است. حقیقت معنای یاد خدا، آن است

به خدا توجه داشته باشد، تا آنجا که از خود این یاد هم غافل شود. خدا نیز در ع وض،  
ذک رالله ب ه دو    128دهد )شاید حتی از ارتکاب گناه ان(. عارف را در حفظ خود قرار می

از ذوالن ون   129ش ود. قلبی/عقلی )بالقلب، بالعقل( انج ام م ی   صورت لسانی )باللسان( و
ه ر ق ومی عقوب ت مخص وص ب ه خ ود دارن د و عقوب ت ع ارف          »نقل شده است که 

 130«.فروماندن از یاد خدا است
رسد ذوالنون یکی از نخستین عارفان مسلمانی ب وده ک ه س ماع    نظر میهم نین، به 

ا ستوده است. در یکی از سخنان منسوب عرفانی( ر)شنیدن موسیقی برای اهداف معنوی
سماع، مزامیر »]شاوانی توصیف شده است: به او، سماع با واژگان معادشناختی و باشتی

زارهای تمجید، که زنان خنی اگر  های قد  با ألحان توحید در سبزهأنس است در حجره
ن ی باش ت،   خوانند، که اهل  را ب ه نع یم دائ م ]یع   جوان و زیبا در باب آن معانی ]می

، آیه 31]ن .: قرآن، سوره « کنند تا در منزلگاه صدق، نزد پادشاه مقتدر باشندهدایت می
البته باید مراقب بود هنگام ش نیدن موس یقی، نف س از اختی ار خ ارج نش ود،        131،(.33
ویوه هنگامی که نفس اصرار دارد احسا  وجد خود را بروز دهد تا شاید دیگ ران از  به

طلع شوند. فقط کسانی مناسب است در سماع شرکت کنند که به سطح حال عرفانی او م
 132اند.اند و نفس خود را با موفقیت رام کردهبا ی معنویت دست یافته

 . کرامات8. 5

و « س  احر»ش  ماری از محقق  ان جدی  د ب  رای اثب  ات ای  ن مطل  ب ک  ه ذوالن  ون    
اش ته )ن  .:   بوده و تحت توثیر سنت ب اطنی و هرمس یِ مص ر ق رار د    « کرامتصاحب»

کرام ت  عن وان ص احب   . در همین مقاله(، توجاشان به تصویر ذوالنون ب ه 01. 5شماره 
جلب شده است، تصویری که در حکایات متعددِ موج ود در من ابع کیس ی ، بازت اب     
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را )اغل ب ب ه واس طه ق درت      کرام اتی البته این حکایات که به ذوالن ون   133یافته است.
ت وان  ای هس تند و نم ی  ت ذکره ایدهند، افس انه ( نسبت می]معنوی، ناشی از دعا و نماز

)و  135ذوالنون ظاهراً ب ه ق درت اعجازگون ه اولی ا     134نمایی آناا را پذیرفت.ارزش واقع
« ال دعوة مس تجاب »اعتق اد داش ته و خ ود نی ز ب ه       136خصوصاً به قدرت دعاهای آنان(

ه ای  ت ک ه وی گ رای   شاره بوده است  اما همه ایناا لزوماً به معنای آن نیس   137بودن
ساحرانه، باطنی یا هرمسی داشته است. کرامات اولیا، در س نت ص وفیانه، رای ج اس ت      

ه ای میان ه ب ه ای ن موض وع      گواه بر آن، ابوابی است که در آثار صوفیه متعلق ب ه س ده  
دانس ته، دلی ل   را می 139طور این واقعیت که ذوالنون اسم اعظمهمین 138اختصاص دارد.

 140کرامتی بوده که از سنت هرمسی توثیر پذیرفته اس ت. ساحر یا صاحب شود که اونمی
در آثار صوفیه اغلب به دیگر صوفیانی که ه یر ارتب اطی ب ا س نت     « اسم اعظم»دانستن 

 141اند، نیز نسبت داده شده است.هرمسی نداشته
مشغولی به کرام ات داش ته   عیوه، ذوالنون ظاهراً نگرشی منفی به شیفتگی و دلبه
درباره آفتی پرسیدند که مرید را از رس یدن ب ه   ». نقل شده است که وقتی از وی است

هنگامی است که خ دا، الط اف   »]در پاسخ گفت « شود،دهد ]و مانع میخدا فریب می
این نگرش منف ی   142«.دهدانگیز خود را به او نشان میهای شگفتو کرامات و نشانه

ن همخ وانی دارد، تع الیمی ک ه ای ن نکت ه را      شناختی ذوالنوبه کرامات با تعالیم روان
دادن کند که در طریق عرف انی بای د مراق ب نف س ب ود: ع ارف ب ا انج ام        برجسته می

افزای د و در نتیج ه از خ دا    دارد و بر تکبر خ ود م ی  کرامات، نفس خود را بزرگ می
دا توکی د  که دیدیم، بر اتّکال کامل عارف به خ  عیوه، ذوالنون، چنانشود. بهدورتر می

ش ود، بلک ه از الط اف    ( از فعل و نیروی عبد ناش ی نم ی  true miraclesدارد  کرامات )
 143گیرد.ا هی نشئت می

 . قرآن و سنت نبوی9. 5

ک ه   جا ت  سخنان منس وب ب ه ذوالن ون رویک ردی س خت متدینان ه دارد، از ای ن       
الرعای ه  یف  زمبندی عارف به قرآن و شریعت را در جایگاهی با تر از س ایر وظ ا  پای

ش رطی  زم ب رای س لوک طری ق     عیوه، تبعیت از قرآن و شریعت پی دهد. بهقرار می
 عرفانی است.
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 144های منسوب به ذوالنون، انسان باید از قرآن و سنت نبوی پیروی ک رده، طبق گفته
ک ه از وی درب اره معن ای    نق ل اس ت هنگ امی     145علم را با عمل )فرائ ( همراه کند.

آن ه را خدا دوس ت دارد بای د دوس ت ب داری و از آن  ه      »یدند، پاسخ داد: محبت پرس
ها را انجام بده و هر چه ]ت و، را از خ دا   مبغوض او است نفرت داشته باشی. تمام نیکی

دارد رها کن  در ]راه پرست  خدا، از ه یر سرزنش ی ه را  نداش ته ب اش  ب ا       باز می
در دین، از سنت پیامبر خدا ص لّی الله علی ه و   مرمنان ماربان و با کافران تندخو باش  و 

توان ب دون تبعی ت کام ل از س نت پی امبر ب ه ح بّ        رو نمیاز این 146«.سلّم پیروی کن
الله ]یعن ی )حر رت( محم د، در شخص یت     متابع ت از حبی ب  »عرفانی دست یاف ت:  

ه ای  تهای ایشان، یکی از عیماخیقی ]یا در اخیق، ایشان، و در افعال، اوامر و سنت
هم نین، در یکی از سخنان منسوب به ذوالن ون آم ده اس ت ک ه      147«.محبت خدا است

 148ش ود. حاصل م ی « علم )دان  دینی( و ]دان  یا قرائت، قرآن»انس با خدا از طریق 
یا علمِ )ا هی و دینی، که غایت ناایی سیر عرفانی اس ت( ب دون متابع ت     معرفتناایتاً 

 149پذیر نیست.دقیق از دستورهای شریعت امکان
مدارانه از طعام یا هر چیز دیگ ر ک ه ش باهٔ )جم ع: شُ باُات(      ورع، یعنی پرهیزِ دین

ورع، اس ا  زه د، و ش رط     150بودن دارد، نزد ذوالنون جایگ اه وا ی ی دارد.  غیرشرعی
« ن ور معرف ت  »حتی عارفی ک ه ب ه    151نصوح یا یقظه معنوی است. توبهضروری برای 

 152را رعایت کند. رسیده است باید هم نان ورع
ذوالنون در سخنان متعددی که به او منسوب است، علما و محدثانی را که ب ه ج ای   

اند، به ب اد  دنبال شارت در میان مردمکشند و به رخ می خروع و خشوع، علمشان را به
یابی به جایگاه رفیع اجتماعی و به طلبی و دستگیرد. این علما، به دلیل شارتانتقاد می
دستاویز قراردادنِ علم برای رسیدن به مطامع دنیوی، همواره مشتاق همک اری ب ا    منظور

ش ود ک ه   ه ای ب دی ناش ی م ی    تردید این انتقادها از تجربهبی 153حکام سیاسی هستند.
ک ردن  ذوالنون، خود، با تشکییت دینی و سیاسی زمان  داشته است. با وجودِ محک وم 

ک م  ظاهراً )دس ت  154داند،ون خود را محدّث نمیرغم این واقعیت که ذوالنعلما، و علی
و در سلس له روات احادی ث نب وی     155دانس ته اس ت  تا حدی( علم حدیث و فق ه م ی  
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اعتبار این احادیث و وثاقت رجالیِ ذوالنون موضوعاتی است ک ه   156متعددی قرار دارد.
 157محدثان در آن اختیف نظر دارند.

 گرا. ذوالنون باطن51. 5

ه ای می انی و   اله اشاره کردم که عالم ان مختل ف متعل ق ب ه س ده     در ابتدای این مق
هم نین پووهشگران جدید مدعی هستند که ذوالنون، جادوگر و کیمیاگر، و تحت توثیر 
سنت باطنی ماقبل اسیم در مصر بوده اس ت. نخس تین ش اهد عین ی در جا ت پیون د       

م.( پدیدار شد.  639/ه.ق. 513مسعودی )متوفای  مروج الذهبذوالنون به این سنت در 
ه ای  نویسد گزارشپرستان مصر باستان( مسعودی میدرباره برابی )مفرد: بربا، معابد بت

اخبار این »متعددی از اخمیم به او رسیده مبنی بر اینکه ذوالنون از جمله افرادی بوده که 
تص اویری را  ها و کرده است. او این معابد را دیده و بسیاری از نوشتهبرابی را تفسیر می

ش ود ذوالن ون   حتی گفته م ی  158«.کرده استکه بر آن ترسیم و نگاشته شده، بررسی می
کتابی را در برابا ]ی اخمیم، کشف کرده است  مس عودی دو گفت ار و ی   ش عر نق ل      

قول، معنای کند که ظاهراً ذوالنون از این کتاب استخراج کرده است. البته، این سه نقلمی
دو گفت ار م ذکور را اص فاانی نی ز در      159کیمیایی یا جادویی ن دارد. عرفانی یا مرمون 

این انتس اب   160به ذوالنون نسبت داده است، البته به صورت دو گفته مجزا. ا ولیاء حلیة
گفت  ه ب  ه رس  د  در دیگ  ر من  ابع، ای  ن دو گفت  ار و ش  عر پ  ی نادرس  ت ب  ه نظ  ر م  ی

ه ای ب اطنی،   کشف دان  عیوه،به 161هایی سوای ذوالنون منتسب شده است.شخصیت
خواه به کم  رمزگشایی از تصاویر موجود بر دیوار معابد مص ر باس تان ی ا ب ه کم        

ش ده در تص نیفات هرمس ی و    ای ش ناخته هایی که در آن معابد دف ن ش ده مقول ه   کتاب
ظاهراً، مسعودی این تعبیر رایج محل بحث را در طی س فر خ ود    162کیمیایی عربی بود.
رسد خاستگاه این تعبی ر رای ج،   نظر میدر واقع، به  163فت کرده است.به مصر علیا دریا

محافل مصری فعال در نیمه نخست سده چا ارم هج ری قم ری/ ده م م ییدی ب وده       
 164است.

بار ارتباط ذوالنون با عالم کیمی ا در مکتوب ات ابوعب دالله محم د ب ن اُمَی ل       نخستین 
سده چاارم هجری/ دهم مییدی زندگی التمیمی پدیدار شد. احتما ً او در نیمه نخست 
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اُمَی ل در  رسد عمدتاً در مصر به فعالی ت مش غول ب وده اس ت. اب ن     نظر میکرده و به می
ه ایی چ ون   از ذوالن ون و شخص یت   (ایآب نق ره ) الم اء ال ورقی  کتاب خوی  به نام 

هرمس، افیطون و جابر بن حی ان ب ه عن وان متخص   در موض وعات کیمی ایی ن ام        
م.( نیز ذوالنون مص ری   663ه.ق./ 533م. یا  663ه.ق./ 533ندیم )متوفای ابن 165.بردمی

، ذوالن ون را در زم ره   الفارس ت را کیمیاگر دانس ته اس ت. وی در اث ر مع روف خ ود،      
در کن ار ن ام ه رمس، افیط ون،     « اندای که درباره صنعت )= کیمیا( سخن گفتهفیسفه»

افزاید که ذوالن ون متص وف ب ود و    ندیم میابن 166جابر بن حیان و دیگران آورده است.
کت اب ال رکن   ش مرد:  آثار متعددی در کیمیا تولیف کرد. وی دو اثر از این آث ار را برم ی  

ندیم به شخص ی مس ما ب ه اب وحرّی     هم نین، ابن 168.کتاب الثقة فی الصنعةو  167ا کبر
کت اب ص رف    ن ام کند ک ه کت ابی ب ه    عثمان بن سوئد ا خمیمی، اهل اخمیم، اشاره می

ه ای موه وم درب اره ذوالن ون را باط ل      )کتابی که فرضیه التوهم عن ذی النون المصری
ندیم، ابوحرّی اخمیمی کیمیاگر ب ود و کت ب متع ددی    گفته ابنکند( نوشته است. به می

 513ه ای  درباره کیمیا نگاشت  بنابراین، باید او اثر خود درب اره ذوالن ون را ب ین س ال    
م.، یعن ی س الی    633-637ه.ق./ 577م. یعنی سال وفات ذوالنون و سال  391-336ه.ق./
( اظا ار  Plessnerنوش ته باش د. پلس نر )    169پایان ب رد،  را به الفارستندیم تولیف که ابن

دارد که شاید عثمان بن سوئد نویسنده منبع اصلی عربی بوده که مبنای کتاب مش اور  می
 170( ق رار گرف ت.  Turba Philosophorum) لس وفان مجم ع فی  تین درب اره کیمی ا ب ا ن ام     

ده د و نی ز کت اب    ندیم به ذوالنون نسبت میطور که ممکن است دو کتابی که ابنهمان
 کند، به دست ما نرسیده باشد.ابوحرّی اخمیمی که از آن یاد می

 طبق  ات اممُ  مم.( در کت  اب  0171ه.ق./ 195-م. 0156ه.ق./ 151ص  اعد اندلس  ی )
به طبقه جابر بن حیان تعلق دارد، چراکه او به صنعت کیمی ا اش تغال   »النون نویسد ذومی

داشت و ]فراگیری، علم باطن را وظیفه خ ود دانس ت و ب ر بس یاری از عل وم فلس فی       
که صاعد، حارث محاس بی و س ال تس تری را     جالب توجه است«. اشراف حاصل کرد

اشتغال جابر به کیمیا، فلس فه و عل م    گفته صاعد، دهد. بهنیز به جابر بن حیان پیوند می
مسل  مسلمانانی چون حارث بن اسد محاسبی، سال بن عب دالله تس تری اس ت    »باطن 

البته روشن است که نه محاسبی و نه تس تری  «. که به طریقت صوفیانه تعلق خاطر دارند
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قفِط ی  گزارش ص اعد را ع الم مص ری اب ن     171دانستند.چیزی از علم باطن و کیمیا نمی
، البته، با زی ادتی ما م، نق ل    تاریخ الحکمام.( در  0513ه.ق./ 919-م. 0075ه.ق./ 393)

ه ای  ای از خان ه او ]ذوالنون، میزم بَربای شار اخمیم بود. این برب ا، خان ه  »کرده است: 
های حکمت باستانی بود )بیت من بیوت الحکمة القدیمة(. در آن تصاویر عجیب و طرح

شود دان  موجود افزاید. گفته میایمان مرمن و طغیان کافر میغریب وجود دارد که بر 
ها، از طریق وَ یت )دوستی ]او، با خ دا( ب ه او ]ذوالن ون،    در ایناا ]این تصاویر و طرح

ابوعبید بَکری  172«.داد(العاده انجام میالاام شد و او صاحب کرامت بود )کارهای خارق
م ون صاعد اندلسی عالم اندلسی متعل ق ب ه   م.(، که ه 0161ه.ق./ 173)متوفای حدود 

سده پنجم قمری/یازدهم مییدی بود، مرلفه دیگ ری را ب ه موض وع ذوالن ون و برب ای      
ه ای  گفته بکری، ذوالن ون دان   خ ود در زمین ه کیمی ا و توان ایی      افزاید. به اخمیم می
ی ام ور  مت ولّ  زمانی که در نوجوانی در خ دمت راه بِ  کرامتی خود را در مدتجادویی

کتابت ]خط وطی ک ه ب ر دیواره ای معب د      »معبد اخمیم بود، به دست آورد. این راهب 
کردن، بخُور و نام قدرت روحانی را ]که ب ر معب د   اخمیم بربا نگاشته شده بود، و قربانی

کرد، به ذوالنون نشان داد و ب ه او س فارش ک رد ت ا آن را مخف ی      روحانی حکومت می
گ ل  »)طین الحکمة( پوشانید. « گِل حکمت»بر روی معبد را با  ذوالنون هم نوشتهٔ«. کند

شد آن را ف رو ریخ ت و در نتیج ه    نوع خاصی از گل بود که فقط با سنگ می« حکمت
 173رفت.شده نیز از بین میخطوط پناان

این روایت که ذوالنون دان  کیمیا و جادو را از بربای اخم یم ب ه دس ت آورده، در    
، جغرافی ایی و ادب ی متعل ق ب ه س ده هش تم هجری/چا اردهم        شماری از آثار تاریخی

مییدی به بعد ظاوری دوباره پیدا کرد. مرلفان این آثار از شمال آفریقا و مصر هس تند و  
در منابع متوخرتر، ذوالنون کسی ترسیم ش ده   174ی  به سنت صوفیانه تعلق ندارند.هیر 

 175است. خواندهکه نوشته دیوارهای معبد بربای اخمیم را می
های دیگری در کیمیا و س حر  ندیم به آناا اشاره کرد، رسالهعیوه بر دو اثری که ابن

اشعار منس وب   176صورت نسخ خطی به ما رسیده است. به ذوالنون منسوب است که به
های میانه پدیدار شد، نویسندگانی که به ذوالنون در آثار نویسندگان متعدد متعلق به سده

نوشتند، مانند ابوالحسن حیبی )زنده پس از سده ششم هجری/ سحر میدرباره کیمیا یا 
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ابوالقاسم احمد بن محمد سیماوی عراق ی )س ده هف تم هج ری/      177دوازدهم مییدی(،
 0553ه.ق./ 955ابوالعبا  احمد بن علی ب ونی )احتم ا ً متوف ای     178سیزدهم مییدی(،

ب ن عل ی جلِ دَکی )متوف ای      اَی دمَیر  180ابوعمرو عبدالکریم بن یحیی مراکش ی،  179م.(،
و اسماعیل تنّیس ی )زن ده پ س از س ده شش م هج ری/        181م.( 0515ه.ق./ 715حدود 

در خور توجه است که اکثر ای ن نویس ندگان در ش مال آفریق ا و      182دوازدهم مییدی(.
گرچ ه اش عار    183اند، یا بیشتر فعالیتشان در این نواحی بوده اس ت. کردهمصر زندگی می
خورد، این اشعار فاقد ه ر گون ه   چشم مین در منابع صوفیه فراوان به منسوب به ذوالنو

ویوه ان س  مرمون کیمیایی یا باطنی است. در عوض به موضوعات عرفانی و زهدی، به
ب روکلمن   184پ ردازد. و عشق بین خدا و عارف و نیز درد و غم ناشی از این عشق، م ی 

(Brockelmann( ماسینیون ،)Massignon( اولمن ،)Ullmann (  و ف ان ا )Van Ess  همگ ی )
ارزی ابی   185ان د. درباره اعتبار اشعار و آثار کیمیایی منسوب ب ه ذوالن ون تش کی  ک رده    

ای را ش ناختی موش کافانه  اعتبار این آثار و تعیین خاستگاه ص حیح آنا ا، بررس ی زب ان    
 طلبد که فراتر از حوصله این مقاله است.می

 337-م. 0031ه.ق./ 316الدین یحی ی س اروردی )   زم است در این زمینه به شااب
م.( نیز اشاره شود که بُعد مامی را ب ه تص ویر زاهدان ه از ذوالن ون مص ری       0060ه.ق./

افزود. ساروردی در آثار خود، ذوالنون و تعداد دیگ ری از مش ایخ ص وفیه س ده س وم      
م معرف ی  اس ی « فیسفه و حکم ای راس تینِ  »هجری/ نام مییدی، مثل سال تستری، را 

البت ه اظا ارنظر    186کند ک ه وارث ان افیط ون، ه رمس و س نت فیث اغورثی هس تند.       می
های صوفیه، با توجه به خ ودِ ت اریخ س نت    ساروردی درباره ذوالنون و دیگر شخصیت

ه ای س اروردی   صوفیه ارزش تاریخی ندارد. این اظاارات فقط بای د در باف ت آم وزه   
اظا ارات دی دگاه ش خ  س اروردی را درب اره      دیگ ر، ای ن   عب ارت  فامیده شود  به 

 کند.فلسفی در اسیم منعکس میها و سیر رشد سنت عرفانیخاستگاه
تصویر قرون وسطایی از ذوالنون را که در آن وی ساحر و کیمیاگر تحت توثیر سنت 

شود، شماری از محققان جدی د هم  ون رینول د ای. نیکلس ون     مصر باستان قلمداد می
(icholsonReynold A. N( )0393-0613)187    (  و میگ ل آس ین پیس یوPalacios Miguel 

Asín ( )0370-0611ای دارد. به( پذیرفتند. دیدگاه آسین پیسیو  برای ما اهمیت ویوه 
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هم دیگر را  »گفته او، اطیعات موجود در منابع مربوط به حی ات ذوالن ون و تع الیم او    
ندازند که این نخستین ش یخ و آموزگ ار عرف ان    کنند تا ما را به این مظنه بیمعاضدت می

های رهبانیِ مس یحی و حکم تِ هرمس یِ    اسیمی در واقع صرفاً پیروی بوده برای سنت
با توج ه ب ه اینک ه او در     188گری اسکندرانی پیوند خورده بود.مصرِ باستان که با باطنی

ن ناحی ه  مصر علیا متولد شد و پرورش یاف ت )ب ا هم ه می راث غن ی دین ی ک ه در ای         
گ ری  ب اطنی »جغرافیایی وجود داشته( تناا فرض منطقی آن اس ت ک ه ذوالن ون ه م از     

توثیر پذیرفته اس ت  بن ابراین،   « گری حِکمی سنتی مصرباطنی»و هم از « رهبانی مسیحی
هن ر هرمس ی رمزگش ایی از ح روفِ تص ویریِ      »و نی ز  « کیمیا و جادو»دان  او درباره 

آس ین پیس یو  هم ن ین معتق د اس ت       189ذیرفته است،.]از این دو توثیر پ« کشورش
وی وه ب ر س نت    شدت ب ر عرف ان اس یمی توثیرگ ذار ب وده اس ت، ب ه       تعالیم ذوالنون به

م.( آن را ب ه   650ه.ق./ 506-م. 335ه.ق./ 596مس ره ) امپدکلس ی ان دلس، ک ه اب ن    شبه
گس ترش داد و   190«مدرسه آلمریا»های میانه معرفی کرد. این سنت را بعداً اسپانیای سده

م.( ب ه اوج   0511ه.ق./ 953-م. 0093ه.ق./ 391عرب ی مش اور )  در تفکر شخصیت ابن
خود رسید. بنابراین، از منظر آسین پیسیو ، ذوالنون هم ون وسیله یا مجرایی بود که 

ای که در خود داش ت، ب ه   از طریق او سنت هرمسی مصر همراه با علوم باطنی و رمزی
شاید ذوالنون نقطه اتصال اسیم ب ا  »ویوه در عرفان اندلس راه یافت. هعرفان اسیمی و ب

ای ن نظری ه آس ین     191«.گانه هرمسی، نوافیطونی و مس یحی مص ر باش د   های سهسنت
 Abenmasarra y su escuela: orígenes de la filosofíaپیسیو  )ک ه ابت دا در اث ر او ب ه ن ام      

hispano-musulmana (1914)  ،)ه ای او درب اره   زن ی ت ر گمان ه  و به عبارت دقیقمطرح شد
ش دت  را محققان پس از او به« امپدکلسیشبه»اصطیح سنت و به« مدرسه آلمریا»وجود 

رسد تصورات آسین پیسیو  درباره ارتباط بین ذوالن ون  نظر می البته به 192نقد کردند.
 193گری و سنت هرمسی عمیً هرگز نقد نشد.و نوافیطونی

کند که آثار کیمیایی و اشعار منسوب به ذوالن ون  آنکه ماسینیون تصدیق می رغمعلی
دهن ده دان     ماهیت اپوکریفایی دارد، او نیز ذوالنون را همراه با جابر بن حی ان، انتق ال  

دیگر پووهشگران جدید نیز  194داند.کیمیایی میپووه علوم باطنیهرمسی باستان و دان 
 195اند.گری را از لحاظ تاریخی معتبر دانستهباطنیتصویر ذوالنون به عنوان اهل 
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 . نتیجه5
تر آنا ا و نی ز   به دست دادن جزئیات تکمیلی درباره تعالیم ذوالنون و بررسی دقیق
ه ای بع دی   بحث درباره نق  این تعالیم در تفکر ص وفیانه بای د در انتظ ار پ ووه     

شواریِ )و ن ه امتن اعِ( بازس ازیِ    اندازه کافی دبماند. البته بررسی اجمالی این مقاله به 
دهد. از میان کلمات فراوان منسوب ب ه ذوالن ون و از   تعالیمِ معتبرِ ذوالنون را نشان می

میان حکایات فراوان مربوط به وی که در آثار اسیمی متعلق به قرون وسطا آمده، ب ه  
ن ونِ  رسد: شخصیت نخست، ذوالطور کلی دو شخصیت از ذوالنون به منصه ظاور می

زاهد عارف، که تعالیم او اندکی پس از وفات وی اسا  تفک ر س نت ص وفیانه ق رار     
گرفت، و شخصیت دیگر، ذوالنونِ ساحرِ کیمیاگر، ک ه معرف ت ب اطنی خ وی  را از     

پرستان اخم یم اخ ذ ک رده ب ود.     بت تر از معابدحکمت باستانی مصر، و به تعبیر دقیق
ویوه آثار صوفیه که از سده چاارم هج ری/دهم  ههای غیرصوفیانه سیره و بنامهفرهنگ

ان د تقریب اً ه یر    مییدی به بعد، در بخ  مرکزی و شرقی جاان اس یم ت ولیف ش ده   
اطیعاتی درباره ذوالنون ساحر و کیمیاگر ندارند. حج م وس یع س خنان منس وب ب ه      

ارد، بلک ه  دهای ب اطنی وی پ رده برنم ی   تناا عمیً از گرای ذوالنون در این منابع، نه
گذارد که با بسیاری از مفاهیم کیمیایی، هرمس ی  رویکردی عرفانی از او به نمای  می

سو بر رابطه صمیمانه و عاشقانه ع ارف  و سحری در تراد است. این رویکرد از ی  
با خدا توکید دارد و از سوی دیگر، به واسطه اهمیت فراوانی که ب رای رعای ت دقی ق    

شناختی انسان را در ک انون توج ه خ ود    روانه، بُعد اخیقیدستورهای دینی قائل شد
های غیرصوفیانه نامهاسا ، ذوالنونی که از منابع صوفیه و فرهنگدهد. بر این قرار می

شود از لحاظ شخصیتی کامیً در تراد با شخصیت کسی اس ت ک ه   سیره برداشت می
عارف کامل کس ی نیس ت    کرامت است. از دیدگاه ذوالنون،کیمیاگر، ساحر یا صاحب

کند، بلک ه  کاری میدهد و آن را دستکه خلقت ا هی را فعا نه و جسورانه تغییر می
ای عاش قانه دارد و ب ه   فردی است منفعل، خاضع و میمتی که در ناان با خ دا رابط ه  

ب  ودن خ  ود در براب  ر اراده و فرم  ان ا ه  ی پ  ی ب  رده اس  ت. عج  ز خ  ود و محک  وم
ویوه معرفت ا هی و احوال موهوب عرفانی، از عبودی ت و  او، به دستاوردهای معنوی
 گیرد نه از راه کیمیا و سحر.ذلت او نشئت می
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م رتبط ب ا   « کیمی ا »مطمئناً در آثار صوفیه فقط دو نقل وجود دارد که در آناا از واژه 
..، که کسی ].»ذوالنون استفاده شده است. در یکی از آناا، از ذوالنون نقل شده است که: 

خندق حرص را ]برای منافع دنیایی، پرُ کند به کیمیای آن نوع از دوراندیشی ]یا کیمیای 
البته واضح است که این کیم، محتوای اخیقی و زهدی دارد، «. دوراندیشی، دست یابد

ه ایی  شود، واژهکاررفته در همین کیم ]نیز، معلوم میهای بهطور که از دیگر واژههمان
نق ل دوم، ت یش دارد ذوالن ون را کیمی اگر      196«.صدق»و « صمت»، «ورع»، «دزه»نظیر 

گیرد. طبق این نقل، وقتی در نظر می« کیمیا»معرفی کند ولی معنای خاصی را برای واژه 
پرس ند ک ه آی ا ذوالن ون     م ی  197از ابوعبدالله بن جی، که مدتی در خدمت ذوالنون بوده،

آری لکن کیمی اگری ب ود ]ک ه، کیمی ای صُ بَیح      »گوید: کرد، در پاسخ میکیمیاگری می
پرسند صبیح اسود چه کسی بود، که دوباره از او میهنگامی «. داد،]را انجام می 198اسود

کسی ]بود، که ]نم از، ش امگاه را در بغ داد و ]نم از، ص بح را در مک ه       »دهد پاسخ می
ک ردن مس افت   ط ی ا رض داشت، یعنی قدرت دیگر، کرامت طیعبارت  به«. خواندمی

کردن خود در مکانی و ایجاد خود در مک انی  طو نی در زمان بسیار کم یا قدرت معدوم
ج ی، ذوالن ون ص رفاً کیمی اگر نب ود، بلک ه ص احب        بنابراین، به گفته ابن 199دوردست.

وفور به اولیا نسبت داده شده اس ت،  کرامت بود  یعنی همان چیزی که در آثار صوفیه به
 به آن اشاره کردم. چنان ه قبیً

آیا ذوالنونِ ساحر و کیمیاگر، شخصیتی خیالی و جعلی است؟ پاسخ مشخ  به این 
گفت ه، ک ه ب ه ذوالن ون     پرس  بدون بررسی جامع آثار و اشعار کیمیایی و سحریِ پی 

پذیر نیست. مسلماً، احتمال حذف آگاهانهٔ بخشی از منابع صوفیه نسبت داده شده، امکان
گرفته شود: تعالیم باطنی را که در آثار کیمیایی عربی به ذوالنون نس بت داده   نباید نادیده

توان محصول سنت مرموز باطنی دانست که از نسلی ب ه نس ل دیگ ر منتق ل     اند میشده
 شده بود و سرانجام به ذوالنون رسید.

نظر م ن توجی ه دوم در خ ور اعتم اد نیس ت. نخس ت، از گ زارش        حال، به با این 
شود أُمَیل و ابوحرّی عثمان بن سوئد إخمیمی معلوم میو اطیعاتی درباره ابن مسعودی

، وارث حکمت باستانیِ کفرآمیزِ إخمیم، از نیمه نخست «ذوالنون کیمیاگر»که تعبیر رایج 
سده چاارم هجری/ دهم مییدی، از مصر و از میان عالمانی که با کیمیا و سحر محشور 
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انشمندان در اخمیم به فعالیت مشغول بودند، یعنی جایی که بودند برخاست. شاید این د
های کیمی ایی و  از زمان زوسیمو  اهل پانوپولیس )= اخمیم( تا به آن زمان مرکز سنت

امیل خود ]نیز، از جمله مسئو نِ انتشار شاید ابوحری اخمیمی و/ یا ابن 200هرمسی بود.
امیل با ترسیم شخصیتی اخمیمی و/ یا ابن اند. ابوحریبوده« ذوالنون کیمیاگر»تعبیر رایج 

عرفانی را ب ا الت زام   جدید از ذوالنون، به عنوان یکی از قدیسان آن دیار که تعالیم زهدی
خواستند شیفتگی خود به علوم باطنی را کامل به قرآن و سنت همراه کرده بود، شاید می

ها ختهٔ ذوالنون، چنان ه کتابتوجیه کنند و آن را مشروع جلوه دهند. گذشتهٔ نسبتاً ناشنا
دهند که تقریباً هیر اطیعی راجع به اوایلِ زندگیِ وی در دست نیست، ای ن  گواهی می

ساخت چنین تصویری از ذوالنون ترسیم کنند: جوانی ک ه اط راف   کیمیاگران را قادر می
ه داش ته و حت ی ب    زده و از راز حروف تصویری آناا پ رده برم ی  برابی اخمیم پرسه می
کرده تا سرانجام دان ِ باطنی متعلق به می راث پ ی  از اس یم را    راهبی کافر خدمت می

 که ]در آن روزگاران، مفقود شده بود دوباره به دست آورد.
عیوه، نیمه دوم سده سوم هج ری/ نا م م ییدی و نیم ه نخس ت س ده چا ارم        به

 201ج ابری ت ولیف ش د.   آث ار  هجری/ دهم مییدی دقیقاً زمانی بود که در آن مجموع ه  
آثار نیز در راستای تیش مشابه برای کس ب   های کیمیایی موجود در این مجموعهآموزه

ای نسبت داده شده است  یعنی جابر بن حیان ک ه گفت ه   مشروعیت، به شخصیتی افسانه
 793ه.ق./ 013شود شاگرد امام معروف شیعیان جعفر صادق )متوف ای ]: ش اید در،   می

در نیم هٔ نخس ت س ده    « ذوالن ونِ کیمی اگر  »رو ظاور تعبیر رای ج  از این م.( بوده است.
خوبی با ت اریخ کیمی ای عرب ی ک ه پووهش گران جدی د       چاارم هجری/ دهم مییدی به

کند. برعکس، پ ذیرش اعتب ار ت اریخی شخص یت ذوالن ونِ      اند، تطبیق میمشخ  کرده
سده سوم هجری/نام م ییدی  که کیمیای عربی در نیمه نخست کیمیاگر بدان معنا است 

 ای نامعلوم است.بسط و توسعه پیدا کرده بود، که فرضیه
ندیم، اساساً نویسندگان اندلسی، شمال آفریقایی و مص ری متعل ق ب ه    استثنای ابن به

سده پنجم هجری/ یازدهم مییدی به بعد بودند که ذوالن ون را ب ا جا ان کیمی ا م رتبط      
، اص التاً در مص ر متول د    «ذوالنون کیمیاگر»رسد تعبیر رایج دانستند. در واقع، به نظر می

البت ه بای د    202شد و در طول سده چاارم هجری/ دهم مییدی به اندلسِ آن زمان رسید.
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 203عرفانیِ ذوالنون نیز در اندلس رواج داش ته اس ت.  توجه داشت که تعالیم معتبرِ زهدی
ه ای  گ را در کت اب  لن ونِ ب اطن  از سده هفتم هجری/سیزدهم مییدی به بعد تصویر ذوا

متعدد کیمیایی، تاریخی، جغرافیایی و ادبی م نعکس ش د  غال ب ای ن آث ار از مح دوده       
جغرافیایی شمال آفریقا و مصر نشئت گرفته است. آی ا ممک ن اس ت دوام تعبی ر رای ج      

در بخ  غربی جاان اسیم به س بب حر ور امپرات وری اس ماعیلی     « ذوالنون کیمیاگر»
م ییدی( ب وده باش د؟ ب ا      05-01قم ری/  9-1ه ای  ها )در سدهین سرزمینفاطمی در ا

گی ری  وجود همه مطالب گذشته، این محیط شیعی اس ماعیلی ب ود ک ه موج ب ش کل     
ه ای  شدت از سنتای که بهشد، دو مجموعه الصفارسائل اخوانمجموعه آثار جابری و 

طبق برخ ی ش واهد،    204اند.فتهنوافیطونی، هرمسی و فیثاغورثی/نوفیثاغورثی توثیر پذیر
خان ه ف اطمی در ق اهره مکتوب ات     و کت اب  205آثار جابری مسلماً در مصر وجود داشته
هم نین، مجموعه آث ار   206کرده است.داری میباطنی درباره کیمیا و اخترشناسی را نگه

 207اند.هر دو کامیً بر محیط اندلس توثیرگذار بودهالصفا رسائل اخوانجابری و 
ه ای  شناسی را مد نظر داشت. نویسندگان متعل ق ب ه س ده   باید مسئله گونه سرانجام
ندیم، صاعد اندلس ی و س اروردی و نی ز برخ ی پووهش گران جدی د، در       میانه مثل ابن

ان د. س نت   های عرفانی اسیمی تیشی نکردهجات تمییز سنت صوفیانه از دیگر جریان
وفیه آم ده، یعن ی آث اری ک ه در     ط ور ک ه در آث ار کیس ی  ص       کم آنصوفیانه، دست

ان د، نبای د ب ا    عربی تولیف ش ده های میانی و شرقی جاان اسیم تا زمان ظاور ابنبخ 
های هرمسی، فیثاغورثی/نوفیثاغورثی طور مسلّم از سنتهای عرفانی، که به دیگر جنب 

اش تباه گرفت ه    گری دارن د، اند و طبعاً تمایل بیشتری به باطنیو نوافیطونی توثیر پذیرفته
شوند. محیط شیعی اسماعیلی نخستین، در بس ط و توس عه ای ن ن وع عرف انِ هرمس ی،       
فیثاغورثی/ نوفیثاغورثی و نوافیطونی نق  محوری داشته اس ت، چنان  ه از مجموع ه    

توان به ای ن حقیق ت   و دیگر آثار شیعیان اسماعیلی می الصفارسائل اخوانآثار جابری و 
ه ای  نام ه طور که در آثار ص وفیه و در فرهن گ   تعالیم ذوالنون، آن در مقابل، 208پی برد.

 غیرصوفیانه سیره آمده، ظاهراً با این گونه از عرفان ارتباط چندانی ندارد.
های بیشتر، نگره این مقاله درباره شخص یت  شدن پووه البته فعیً و تا قبل از انجام

 تویید بماند. گرا باید در حد فرضیه در انتظارذوالنونِ باطن
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الطباعة  دار :قاهرة ،الرسالة القشیریة فی علم التصوف ،: عبدالکریم بن هوازن القشیرین .برای نمونه . 1
تحقیق: عمر بن  ،تاریخ مدینة دمشق ،  علی بن الحسن بن عساکر25و  9ص ،1287/1870العامرة، 

ابوعبدالرحمن السلمی(، و  :)به نقل از 400، ص17، ج1995الفکر،  دار :غرامة العمروی، بیروت
، 1926ژوکوفسکی، لنینگراد،  :، تحقیقکشف المحجوب  علی بن عثمان الجیبی الاجویری، 404ص
 The Kashf al-Mahjub: the Oldest Persian. ای. نیکلسون با عنوان )ترجمه انگلیسی آر 124ص

Treatise on Ṣúfiism6  ،تذکرة الدین عطار،  (  محمد بن ابراهیم فرید100، ص1911لیدن، بریل
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الدین بن  بن نصیر محمد  363، ص1994مکتبة الخانجی،  :الدین شریبا، قاهره نور، تحقیق: ا ولیاء
  المبارک بن محمد بن 235-234مکتبة المثنی، ص :، بغدادالکواکب السیارة فی ترتیب الزیارةالزیات، 
الکتب ا سیمیة،  دار القادر عطا، بیروت: ، تحقیق: مصطفی عبدالمختار من مناقب ا خیارالعطار، 
، تحقیق: غیم عیسی، نفحات ا نس من حررات القد   عبدالرحمان جامی، 486، ص1، ج2009

   36، ص1859(، W. Nassau Lees) یسلویلیام نسو  :عبدالحمید و کبیرالدین احمد، کلکته
R. A. Nicholson, “A Historical Enquiry Concerning the Origin and Development of Sufiism”, 

in: Journal of the Royal Asiatic Society, 38 (1906), p. 309, 311. 

 :ن .درباره محاسبی و تستری، . 2
J. Van Ess, Die Gedankenwelt des Ḥāriṯ al-Muḥāsibī: anhand von Übersetzungen aus seinen 

Schriften dargestellt und erläutert, Bonn, Orientalischen Seminars der Universität Bonn, 

1961; G. Böwering, The Mystical Vision of Existence in Classical Islam: The Qurʾānic 

Hermeneutics of the Ṣūfī Sahl al-Tustarī (d. 283/896), Berlin, Walter de Gruyter, 1980. 
 از همین مقاله. .10. 2 ن .: بندآثاری که درباره کیمیای منسوب به ذوالنون نوشته شده،  راجع به

های نیکلسون، آسین پیسیو ، لویی ماسینیون، اسمیت، آربری، یبررسارجاعات این مقاله به  . ن .:3
 نیز ن .:  آنه ماری شیمل، و فان ا .

J. Mojaddedi, “Dhū l-Nūn Abū l-Fayḍ al-Miṣrī”. 
العالم العابد العارف  حمود،چند پووه  جدید به زبان عربی درباره ذوالنون وجود دارد: عبدالحلیم م

النون المصری وا دب الصوفی،  ذو ،د. المدنی   ا.2004الرصد،  دار :قاهرهبالله ذو النون المصری، 
الکتب  دار :بیروت الحکیم الزاهد، :النون المصری ذوم. محمد عویره،    ک.1973الشروق،  دار :قاهره

  م. ح. 1996الفکر،  دار :، بیروتالنون المصری ذوالعارف بالله الرحیم،    محمد عبد1996العلمیة، 
متوسفانه به استثنای اثر محمود تاکنون   2006، قاهره: دار قباء، ذو النون المصری رائد التصوفنشار، 

 که سایر آثار عربی را میحظه کنم. امنداشتهاین اقبال را 
ة و یلیه ذکر النسوة المتعبدات طبقات الصوفیالرحمن محمد بن الحسین السلمی،  عبد : ابو.ن . 4

الرسالة   القشیری، 27، ص2003الکتب العلمیة،  دار :القادر عطا، بیروت ، تحقیق: مصطفی عبدالصوفیة
، 8، ج1985الکتب العلمیة،  دار :، بیروتتاریخ البغداد  احمد بن علی الخطیب البغدادی، 9، صالقشیریة

یات وف  احمد بن محمد بن خلکان، 400و  398ص ،17، جتاریخ مدینة دمشق، عساکر ابن  393ص
  خلیل بن 315، ص1، ج1968الثقافة،  دار :، تحقیق: احسان عبا ، بیروتا عیان و انباء ابناء الزمان
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، 11، ج1981فرانتس استینر،  :، تحقیق: شکری فیصل، ویستبادنکتاب الوافی بالوفیاتایب  الصفدی، 

الکتاب  دار :السیم تدمری، بیروت ، تحقیق: عمر عبدا سیمتاریخ   محمد بن احمد الذهبی، 22ص
، تحقیق: مصطفی سیر اعیم النبیء(  همو، 250-241ی ها)سال 265، ص18، ج2004-1987العربی، 

عبدالله محمد  الدین ابوییمح  313-312، ص8، ج2004کتب العلمیة، دار ال القادر عطا، بیروت: عبد
رسائل الفتاح، در  ، تحقیق: سعید عبدالنون المصری یذالدری فی مناقب الکوکب بن علی بن العربی، 

، طبقات ا ولیاء  ابن الملقن، 60-58، ص3، ج2002مرسسة ا نتشار العربی،  :، بیروتابن العربی
 ، تحقیق: محمدالنجوم الزاهرة فی ملوک مصر والقاهرةالمحاسن یوسف بن تغری بردی،  ، ابو218ص

لسان   احمد بن علی العسقینی، 383، ص2، ج1992الکتب العلمیة،  دار :بیروت ین،الد شمسحسین 
   عبد35، صنفحات ا نس  جامی، 437، ص2، ج1971لمی للمطبوعات، عمرسسة ا  :، بیروتالمیزان

مکتبة  :، تحقیق: حسن محمود، قاهرهالنون یذالمکنون فی مناقب بکر السیوطی،  یابالرحمن بن 
 .63-62ص ،1991الآداب، 

صورت و دت  یناوفات کرد که در  245سالگی و در سال نود به گفته برخی مرلفان، ذوالنون در . 5
، سیر اعیم النبیء: الذهبی، .بوده باشد  برای نمونه ن  .م 772-771/.قه. 155تواند بعد از سال ینماو 
 :محمد ابوالفرل ابراهیم، قاهره ، تحقیق:القاهرةحسن المحاضرة فی تاریخ مصر و  السیوطی، 314، 8ج

 افزایدمی( 313، ص8، جسیر اعیم النبیء: .. ذهبی )ن 512، ص1، ج1967دار احیاء الکتب العربیة، 
 یحال دردنیا آمد، ه ( ب.م 775/.قه. 158تا  155ی هاسالکه ذوالنون اواخر حکومت منصور )یعنی بین 

 70یباً تقرنویسد ذوالنون در هنگام وفات یم( 270ص، 18، جتاریخ ا سیم: .که در جای دیگر )ن 
 :.به دنیا آمده است. هم نین ن  .م 792-791/.قه. 175حدود سال  سال داشت، یعنی در

L. Massignon, Essay on the Origins of the Technical Language of Islamic Mysticism 

(translated by B. Clark), Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1997, p. 142; M. 

Smith, “Ḏhu’l- Nūn, Abu’l-Fayḍ Thawbān b. Ibrāhīm al-Miṣrī”, EI 2; and F. Sezgin, 

Geschichte des arabischen Schrifttums, Leiden, Brill, 1967, I, p. 643. 
دارد که ذوالنون در یماظاار معین شده است. آسین پیسیو   م. 796/ه .ق. 180که در این آثار تاریخ 

و تعلیقه محقق در  218ص طبقات ا ولیاء،پایان سده دوم ]هجری، زاده شد. هم نین ن : ابن الملقن، 
 :.(  و ن 5 یپاورق، 219صذیل عبارت او )

Miguel Asín Palacios, The Mystical Philosophy of Ibn Masarra and his Followers, translated 

by E. H. Douglas and H. W. Yoder, Leiden, Brill, 1978, p. 165. 
تاریخ الخطیب البغدادی،   9، صالرسالة القشیریة  القشیری، 27، صطبقات الصوفیة: السلمی، .ن . 6

ا کمال فی رفع ا رتیاب عن المرتلف والمختلف فی    علی بن هبة الله بن ماکو ،397، ص8، جبغداد
تاریخ مدینة   ابن عساکر، 389، ص3دار احیاء التراث العربی، ج :، بیروتسابامسماء والکنی وامن

الکریم بن محمد  معین شده است(  عبد 245)که ماه ذوالقعده سال  442-441، 399، ص17، جدمشق
)ذوالقعده  96، ص1، ج1988الجنان،  دار :الله عمر البارودی، بیروت ، تحقیق: عبدا نسابالسمعانی، 

، 1980دار صادر،  :، بیروتاللباب فی تحدید ا نسابو ابن ا ثیر،  97ه کنید با: همان، ص  مقایس245
دار  :، تحقیق: محمود فاخور، بیروتصفة الصفوةالرحمن بن علی بن الجوزی،  (  عبد35، ص1ج

القادر عطا  ، تحقیق: محمد عبدالمنتظم فی تاریخ الملوک وا مم  همو، 321، ص4، ج1985المعارف، 
الکوکب   ابن العربی، 344، ص11، ج1992الکتب العلمیة،  دار :القادر عطا، بیروت مصطفی عبدو 
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 318، ص1، جیات ا عیانوف  ابن خلکان، 504، ص1، جالمختار  ابن ا ثیر، 64-63، صالدری
)ذوالقعده  266، ص18، جتاریخ ا سیم(  الذهبی، 248و  246ی هاسال اضافه به، 245)ذوالقعده 

 اشاره شده است(  عبد 248و  246، دوم ذوالقعده 245های یختار)به همه  270-269(، ص245
مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی و او ده،  ، قاهره:الطبقات الکبریالوهاب بن احمد الشعرانی، 

 لسان(  العسقینی، 245)ذوالقعده  383، ص2، جالنجوم الظاهرة  ابن تغری بردی، 70، ص1، ج1945
  آسین 36، صنفحات ا نس  جامی، 235، صالکواکب السیارة  ابن الزیات، 437، ص2، جالمیزان

  168...، ص فلسفه عرفانیپیسیو ، 
J. Van Ess, “Biobibliographische Notizen zur islamischen Theologie. 8. Der Kreis des Ḏū n-

Nūn”, Die Welt des Orients, XII (1981), p. 100, 102; 
 و Sezgin, GAS, I, p. 643 مقایسه کنید با:

C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, Leiden, Brill, 1943, I, p. 214 (the 

Supplement), 
 اند.یدهبرگزرا  .م 861/.قه. 246دو، سال  که هر

کتاب د بن یوسف الکندی یعنی ، که به نقل از اثر مفقود محم27، صطبقات الصوفیة: السلمی، .ن . 7
شود ذوالنون خود نیز مو ی قری  بوده است. یم، گفته الموالی المصریة/ الموالی من اهل مصر

یاد کرده است(   عین الموالی)که کتاب کندی را با عنوان  62، صالمکنونالسیوطی،  ن .:هم نین 
، تاریخ بغداد  الخطیب البغدادی، 389ص، 3، جا کمال  ابن ماکو ، 9، صالرسالة القشیریةالقشیری، 

)گفته شده پدر ذوالنون مو ی شخصی به نام اسحاق بن محمد ا نصاری  397ص و 393، ص8ج
، کشف المحجوب  الاجویری، 441ص و 399، ص17، جتاریخ مدینة دمشقبوده است.(  ابن عساکر، 

  همو، 315، ص4، جفوةصفة الص  ابن الجوزی، 266، ص18، جتاریخ ا سیم  الذهبی، 124ص
، 1، جیات ا عیانوف  ابن خلکان، 60-59، صالکوکب الدری  ابن العربی، 346، ص11، جالمنتظم

 ,Smith  35، صنفحات ا نس  جامی، 437، ص2، جلسان المیزان  العسقینی، 316-315ص

“Ḏhu’l-Nūn”  Van Ess, “Biobibliographische Notizen”, p. 100. 
و  399، ص17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 97-96، ص1، جا نسابی، : السمعان.ن . 8

-78و ص 60، صالکوکب الدری  ابن عربی، 393، ص8، ج، تاریخ بغداد  الخطیب البغدادی401ص
   مقایسه کنید با:79

J. Van Ess, Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra. Eine Geschichte 

des religiösen Denkens im frühen Islam, Berlin, Walter de Gruyter, 1992, II, p. 728. 

-404، ص17  جتاریخ مدینة دمشق: .عساکر نقل شده است  ن : حکایتی که در تاریخ ابن. ن . 9
  ی بعد به اخمیم بازگشته باشدهاسال. ممکن است ذوالنون در 91-90، صالمکنونو السیوطی،  405

  175، ص10الفکر، ج دار :، بیروتحلیة ا ولیاء و طبقات ا صفیاء: احمد بن عبدالله ا صفاانی، . ن
 295، ص10، ج1967الکاتب العربی،  دار :، قاهرهالجامع محکام القرآنمحمد بن احمد القرطبی، 

 .161و ص 15، ص1، جالطبقات(  الشعرانی، 70)ا سراء: 
( درباره مشایخ و prosopographical) یتبارشناسنامی به شیوه امقالهامیدوارم در آینده نزدی ، . 10

 :.ن  عجالتاًمریدان ذوالنون منتشر کنم. 
Van Ess, “Biobibliographische Notizen”. 
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، تحقیق: روفون، گست، لیدن، بریل، کتاب الو ة و کتاب القراةن : محمد بن یوسف الکندی، . 11

 .453-451، ص1912
 .Al-Kindī, Abū ʿUmar Muḥammad b. Yūsuf al-Tudjībī”, E I2“ :.او ن درباره . 12
)و هرب ذو النون بن ابراهیم ا خمیمی ثم رجع رأی أن یرجع  453ص کتاب الو ة،الکندی، . 13

: 451فرجع إلیه فوقع فی یدیه ]فی المصدر: یده، و اقرّ بالمحنة، و مقایسه کنید با تعبیر معارض در ص
نسخه ابن حجر العسقینی،  .: هم نین ن النا  و ملئت السجون ممن انکر المحنة(  فارب کثیر من

و ملأ السجون ) 404، ص1998مکتبة الخانجی،  :، تحقیق: محمد عمر، قاهرةصر عن قراة مصرا رفع 
(  و مقایسه خمیمی ثم جاء فوضع یده فی یده و أجاب النون المصری ا ممن لم یجب  و هرب ذو

 د با:یکن
Van Ess, “Biobibliographische Notizen”, pp. 99-100; id., Theologie und Gesellschaft, III, p. 

478. 
(  ابن )]...، و سمعت ذاالنون یقول القرآن کیم الله 363، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .ن . 14

(  الذهبی، الله غیر مخلوقسمعت ذاالنون یقول القرآن کیم ) 403، ص17، جتاریخ مدینة دمشقعساکر، 
 .Massignon, Essay, p. 143   مقایسه کنید با:268، ص18، جتاریخ ا سیم

. 364، ص9، جحلیة ا ولیاء  ا صفاانی، 400، ص17، جتاریخ مدینة دمشق: ابن عساکر، .ن . 15
: .د  ن داند که در آن ذوالنون به پیشگاه متوکل آورده شیمرا سالی  .قه.، 2]44هم نین سلمی 

  207و ص 72، صالکوکب الدری: ابن العربی، .  هم نین ن 266، ص18، جتاریخ ا سیمالذهبی، 
 و مقایسه کنید با:

Van Ess, “Biobibliographische Notizen”, pp. 99-100; id. Die Gedankenwelt des Ḥāriṯ al-

Muḥāsibī, p. 25; id., Theologie und Gesellschaft, II, pp. 727-728; and Farīd al-Dīn ʿAṭṭār, 

Muslim Saints and Mystics: Episodes from the Tadhkirat al-Auliyaʾ (“Memorial of the 

Saints”) by Farid al-Din Attar, transl. A. J. Arberry, London: Routledge-Kegan Paul, 1966, p. 

87. 
، الطبقات: الشعرانی، .ن  النون را به کفر متام کردند،که ذونویسد فقاای اخمیم بودند یمشعرانی . 16
ی نشده ااشارهبه اخمیم  اصیً. البته در نقلی دیگر که از شعرانی حکایت شده 161و ص 15، ص1ج

 .267، ص18، جتاریخ ا سیم: الذهبی، .ن  ،است
: .لنون را انکار کرد  ن نامند که تعالیم صوفیانه ذوایمبرخی منابع عبدالله بن عبدالحکم را فقیای . 17

« المِحَن»و فی کتاب : المحن)به نقل از اثر مفقود سلمی، کتاب  267، ص18، جالذهبی، تاریخ ا سیم
للسُّلَمی أن ذا النُّون أول من تکلَّم ببلدته فِی ترتیب امحوال و مقامات أهل الو یة. أنکر علیه عبد الله بْن 

کان یذهب مذهب مال ، و لذل  هجره علماء مصر، حتََّی شاع  عبَْد الحَکم، و کان رئیسَ مصر، و
 یتغر: ابن .(  هم نین ن خبره، و أنّه أحْدَث عِلْمًا لم یتکلَّم فِیهِ السَّلفَ. و هجروه حتََّی رَمَوْه بالزَّندَْقة

ود به   البته عبدالله بن عبدالحکم که یکی از رؤسای فقاای مالکی ب383، ص2ج النجوم الزاهرة،ی، دبر
(. شاید یکی از 35-34، ص3، جات ا عیانیوف: ابن خلکان، .وفات کرد )ن  .م 829/.قه. 214سال 

: عبدالرحمن )که او نیز فقیه مالکی، محدث و کرددو پسر او بود که ذوالنون را به زندقه و کفر متام 
(  .م 882/.قه. 268 ( یا ابوعبدالله محمد )فقیه شافعی متوفای.م 870/.قه. 257مورخ بود  متوفای 

، 4، ج1957مکتبة المثنی،  :، بیروتمعجم المرلفین  عمر کحاله، 194-193، ص4: همو، ج.ن 
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عالم مالکی بوده  الذکرسابقگوید محمد یم)که در آن  223-222، ص10، و ج67، ص6، ج150ص
 :.است(  هم نین ن 

Ch. Melchert, “The Transition from Asceticism to Mysticism at the Middle of the Ninth 

Century C. E.”, Studia Islamica, 83 (1996), p. 64, n. 77; 
 .Van Ess, Theologie und Gesellschaft, II, pp. 727-728 و مقایسه کنید با:

الحلیم  ، تحقیق: عبداللمعالله بن علی السراج،  : عبد.درباره اتاام کفر و زندقه ذوالنون ن  ،هم نین
، الرسالة القشیریة  القشیری، 489، ص1960الکتب الحدیثة،  دار الباقی سرور، قاهره: مود و طه عبدمح
، الوافی بالوفیات  الصفدی، 400، ص17، جتاریخ مدینة دمشق)باب التصوف(  ابن عساکر،  122ص
  161و ص 15، ص1، جالطبقات  الشعرانی، 437، ص2، جلسان المیزان  العسقینی، 24، ص11ج
 .82، ص4، ج1932المطبعة المصریة،  :، قاهرهقوت القلوب: محمد بن علی المکی، .ن  ،م نینه

سلمی(   کتاب المحنةبه نقل از  احتما ً) 268-267، ص18، جتاریخ ا سیم: الذهبی، .ن . 18
حسن   مقایسه کنید با: همو، 278-277، ص2003، حزم ابندار  :، بیروتتاریخ الخلفاءالسیوطی، 

 .512، صاضرةالمح
  223و ص 82، ص4شدن ذوالنون: جمکی از زندانی قوت القلوب زندهٔتوصیف ن .: برای نمونه . 19

  محمد بن 346، ص9، جحلیة ا ولیاء)باب التصوف(  ا صفاانی،  122ص الرسالة القشیریة،القشیری، 
(  4باب اب آداب ا کل، )کت 679، ص4تا، جیبالشعب،  دار :، قاهرهاحیاء علوم الدینمحمد الغزالی، 
تذکرة   عطار، 316، ص1، جیات ا عیانوف  ابن خلکان، 316، ص4، جصفة الصفوةابن الجوزی، 

. البته 222، صطبقات ا ولیاء(  ابن الملقن، 92-91)ترجمه آربری، ص 121-120، ص1، جا ولیاء
 حلیة ا ولیاء،صفاانی، : ا .چنین برداشت شود که ذوالنون زندانی نشد  ن  یممکن است از گزارش

(  لما حمل ذوالنون بن ابراهیم الی جعفر المتوکل انزله فی بع  الدور و اوصی به زُرافة) 337، ص9ج
 .167، صفلسفه عرفانی ...مقایسه کنید با: آسین پیسیو ، 

، 17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 338-337، ص9ج حلیة ا ولیاء،: ا صفاانی، .ن . 20
  314، ص8، جسیر اعیم النبیء  همو، 269-268، ص18، جتاریخ ا سیم  الذهبی، 412-409ص

 الطبقات،  الشعرانی، 488-487، ص1، جالمختار  ابن ا ثیر، 77-72، صالکوکب الدریابن العربی، 
 )باب 488، ص4تا، جیبدار احیاء التراث العربی،  :، بیروتالفتوحات المکیة  ابن العربی، 72، ص1ج

برای  ،. هم نین215-209، المکنون  السیوطی، 236-235، صالکواکب السیارة(  ابن الزیات، 560
-387، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .گوی ذوالنون با زرافه )حاجب متوکل( ن وگزارشی از گفت

 .451-450: ابن عساکر، همان، ص.  درباره زرافه ن 77-76، صالکوکب الدریو ابن العربی،  388
 .Melchert, “The Transition”, p. 65 and n. 89 :.هم نین ن . 21
  الخطیب البغدادی، 10-9، صالرسالة القشیریة: القشیری، .ن  23عیوه بر منابع تعلیقه شماره . 22

، 1ج تذکرة ا ولیاء،  عطار، 316، ص1، جیات ا عیانوف  ابن خلکان، 394، ص8، جتاریخ بغداد
 (.92، ص)ترجمه آربری 121ص
، تاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 396و ص 393، ص8، جتاریخ بغداد: الخطیب البغدادی، .ن . 23
، 11، جالمنتظم  ابن الجوزی، 97، ص1، جا نساب  السمعانی، 441-440، ص401-400، ص17ج
 .344ص
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معجم ی،   یاقوت بن عبدالله الحمو360، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .برای نمونه، ن . 24

: .  هم نین، ن 344، ص11، جالمنتظم  ابن الجوزی، 124، ص1، ج1977دار صادر،  :، بیروتالبلدان
 61و ص 56، صالکوکب الدری  و ابن العربی، 435-434، ص17، جتاریخ مدینة دمشقابن عساکر، 

 .250و ص
  226-225ص ،الکوکب الدری  ابن العربی، 350-347، ص4، جصفة الصفوة: ابن الجوزی، .ن . 25

 1889/]1304المطبعة المیمنیة،  :، قاهرهروض الریاحین فی حکایات الصالحینعبدالله بن اسعد الیافعی، 
 .156-155و ص 112و ص 38-37،، ص.م

  الحسن بن محمد النیشابوری، 402و ص 398، ص17، جتاریخ مدینة دمشق: ابن عساکر، .ن . 26
 :.  هم نین ن 330و ص 325، ص1987دار النفائس،  :، تحقیق: عمر اسعد، بیروتعقیء المجانین

Van Ess, “Biobibliographische Notizen”, p. 99, n. 1; Sezgin, GAS, I, p. 643. 
  235، صالکوکب الدری  ابن العربی، 340، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .برای نمونه، ن . 27

Sezgin, GAS, I, p. 643. 
صفة   ابن الجوزی، 227، ص10ج حلیة ا ولیاء،: ا صفاانی، .جبل لکُّام، ن  درباره حرور ذوالنون در

و  228-226و ص 219-218، صالکوکب الدری  ابن العربی، 346-344، ص341، ص4، جالصفوة
 .230و ص 112-111و ص 34، صروض الریاحین  الیافعی، 230ص
 .227، صطبقات ا ولیاءابن الملقن، . 28
و  124، ص4، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 368و ص 345، ص9، ج ولیاءحلیة اا صفاانی، . 29
: حمد .  هم نین ن 122ص و 38ص و 22، صروض الریاحین  الیافعی، 354-351و ص 248ص

-126، صکشف المحجوب  الاجویری، 22،، ص.م 1937]/ 1356، قاهره، العزلةبن محمد البستی، 
، 215-214، ص193، صالکوکب الدریربی، (  ابن الع102-101)= ترجمه نیکلسون، ص 127
دار  :، تحقیق: ابراهیم امبیاری، قاهرهالصلة. به گفته ابن بَشکوُال )ن : 229-228، و ص218-217ص

رفت. البته این مطلب بسیار یمالمقد  (، ذوالنون هر ساله به بیت551، ص1989الکتاب المصری، 
 نماید.یممشکوک 

: ا صفاانی، .ذوالنون است، ن گزاردن حج های مکه ویارتزه زیارت/یی که دربارهاگزارشبرای . 30
الخطیب   180، ص179-175، ص10  ج375-374، ص370، ص365، ص9، جحلیة ا ولیاء
  ابن 439-438، ص17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 214-215، ص5، جتاریخ بغدادالبغدادی، 
-201، ص199-193، صالکوکب الدری(  همو، 178)باب  350-348، ص2، جالفتوحاتالعربی، 

، المنتظم  همو، 417-416، و ص407-406، ص4  ج299، ص2، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 202
  88، صالمکنون  السیوطی، 219، و ص32-31، ص21، صروض الریاحین  الیافعی، 345، ص11ج

Sezgin, GAS, I, p. 643. 
حلیة : ا صفاانی، .معروف را زیارت کرد. ن  دون مجنونسعقرار معلوم،  که، از جا همانیعنی . 31

عقیء   النیشابوری، 515-512، ص2، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 372-370، ص9، جا ولیاء
، الکوکب الدری  ابن العربی، 128-126، ص123، ص121-120  ص119-118، صالمجانین

که در این  هاگزارشه باشد  طبق برخی به بصره رفت واقعاًکه ذوالنون  است. جای تردید 225-222ص
 منابع آمده، میقات ادعایی بین ذوالنون و سعدون در مکه یا فسطاط رخ داده است.

 
 



 19/  نینخست یعرفان اسلام و یذوالنون مصر
 

، الکوکب الدری  ابن العربی، 354، و ص338-337، ص4، جصفة الصفوة: ابن الجوزی، .ن . 32
ذوالنون در . درباره حرور 38، صنفحات ا نس  جامی، 217، ص204-202، ص198، ص192ص

 .87، صالمکنون: السیوطی، .ن تاهرت، 
شاری است بین  بجااشاره شده است.  البجَّا، که به 429، ص4، جصفة الصفوة: ابن الجوزی، .ن . 33

  مقایسه کنید با: ابن «(بجّا»، ذیل 340، ص1، جمعجم البلدان: یاقوت الحموی، .فار  و اصفاان )ن 
، 17، جتاریخ مدینة دمشق: ابن عساکر، .حّا(. هم نین ن )البَ 213، صالکوکب الدریالعربی، 

به گفته یاقوت حموی «. رأیت ذاالنون المصری علی ساحل البحر عند صخرة موسی]...، »: 436ص
در نزدیکی شروان در منطقه دربند واقع  صخره موسی«( شَروان»، ذیل 339، ص3، جمعجم البلدان)

. البته شاید 496، ص1، جالمختار: ابن ا ثیر، .هم نین ن  شده است. درباره ذوالنون و صخره موسی
 اشاره نشده است. آناارا ندیده باشد، زیرا در هیر نقل دیگری به  هامکانذوالنون این 

حلیة   ا صفاانی، 92، صاللمع  السراج، 196، صالرسالة القشیریة: القشیری، .برای نمونه ن . 34
، 407-406، ص4، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 175ص ،10، ج391، و ص348، ص9، جا ولیاء
، و 40-39، صروض الریاحین  الیافعی، 213-209، صالکوکب الدری  ابن العربی، 429-431
 .196-195ص
 341-340، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .، ن 37تا  27های یقهتعلعیوه بر منابع موجود در . 35

، عقیء المجانین  النیشابوری، 184-183، ص10  ج384و ص 356-354و ص 346و ص 344و ص
ین، الد شمساحمد  ، تحقیق: احمدالتعرف لمذهب التصوف  محمد بن اسحاق الکیباذی، 289ص

، تحقیق: عوارف المعارفبن محمد الساروردی،  عمر  21-20، ص1993الکتب العلمیة،  دار :بیروت
  الخطیب 2776، ص15، جاحیاءالغزالی،   71، ص2009دار المقدم،  :نجاح عوض صیام، قاهره

، و 407-406، ص17، ج، تاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر394-393، ص8، جتاریخ بغدادالبغدادی، 
 375-374و ص 361-360و ص 355و ص 331-330، ص4، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 436ص

و  253ص و 239-234و ص 229-190، صالکوکب الدری  ابن العربی، 431-427و ص 425و ص
)=  117و ص 115-114، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 271-269و ص 268-266و ص 258ص

و  35و ص 22-21، صروض الریاحین  الیافعی، 123( و ص94-93و ص 89-88ترجمه آربری، ص
  احمد بن محمد بن عجیبا، 219-218و ص 198-197و ص 156و ص 116-115و ص 39ص

  596تا، صیبدار المعارف،  :: محمد احمد حسب الله، قاهره، تحقیقایقاظ الامم فی شرح الحکم
 .90-76، صالمکنونالسیوطی، 

، صفة الصفوة  ابن الجوزی، 180، ص10، ج365، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .یوه ن وبه. 36
 .197و ص 21، صروض الریاحین  الیافعی، 355، 338، ص4ج
بو ق،  :، قاهرهحیاة الحیوان الکبریالدمیری، : کمال الدین بن محمد .برای نمونه ن . 37

، الکواکب السیارة  ابن الزیات، 230، صروض الریاحین  الیافعی، 165، ص2،، ج.م 1867/]1284
و  رهبانیت القلق: تعابیر .. هم نین ن 277-275، صالکوکب الدری  ابن العربی، 117-116ص

-357، ص9اصفاانی، ج حلیة ا ولیاءذوالنون در و دعاهای منسوب به  هاگفتهدر  ،رهبانیة الخاشعین
، الکوکب الدری  همو، 560باب ، 521، ص4، جالفتوحات المکیة)مقایسه کنید با: ابن العربی،  358
 :.  و هم نین ن 371، صهماندر  رهبان من الراهبینطور تعبیر ینهم(، 169ص
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S. Sviri, “Wa-Rahbāniyyatan ibtadaʿūhā: an Analysis of Traditions Concerning the Origin 

and Evaluation of Christian Monasticism”, Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 13 (1990), 

pp. 195-208. 
، الصلة   ابن بشکوال،82، ص8، ج363، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .برای نمونه، ن . 38
)مقایسه کنید با:  22، صالعزلة  البستی، 109، صکب الدریالکو: ابن العربی، .  هم نین ن 551ص

: .)ن  ی(. در حکایت158-157، صالکوکب الدری  ابن العربی، 341، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، 
  ابن العربی، 361-360، ص4، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 356، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، 

قدو  ذوالنون در سوریه )بید شام( او را میقات کرده ورد  ( عابدی که215، صالکوکب الدری
و در کتاب دعای یاودیان  3، 6که در اشعیا  قَدوش قَدوش قَدوشبرداشته بود، شبیه  قدو  قدو 
 معروف است.

 :.هم نین ن . 39
M. Smith, Studies in Early Mysticism in the Near and Middle East, Amsterdam, Philo Press, 

1931; reprinted as The Way of the Mystics: the Early Christian Mystics and the Rise of the 

Sufis, New York, Oxford University Press, 1978. 
، 17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 397، ص8، جتاریخ بغداد: الخطیب البغدادی، .ن . 40
  مقایسه کنید با: ابن 346، ص11، جالمنتظم، همو، 315ص ،4، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 441ص

جای الامیسع ذکر ه ظ: عبدالخالق( بعبدالخارق )، که نام 400، ص17، جتاریخ مدینة دمشقعساکر، 
 که در اثر فان .م 1025/.قه. 416 یمتوفاطحّان )، ابنتاریخ علماء اهل مصر: .شده است  هم نین ن 

جای ه العرش بیذو نام عبد "( Biobibliographische Notizen”, pp. 102-103آمده است:  ا 
 شاید گویدمی: نویسنده 60، صالکوکب الدری: ابن العربی، .الایمسع آمده است. هم نین ن 

اند و نام ذوالکفل، میمون بوده، و ذوالکفل لقب او بوده است خواندهیمعبدالخالق را الامیسع نیز 
شود نام ذوالکفل، یم: گفته 63، صالمکنونو السیوطی،  35، صا نسنفحات : جامی، .)هم نین ن 

در حفظ و انتقال تعالیم ذوالنون،  فرزندانشاننق  این برادران و  بارهسالم یا میمون بوده است(. در
 .”Van Ess, “Biobibliographische Notizen :.ن 
 .40، صالکواکب السیارة: ابن الزیات، .ن . 41
(  باب الخوف) 72، صالرسالة القشیریة: القشیری، .کایات، برای نمونه ن این ح بارهدر. 42

صفة   ابن الجوزی، 342و ص 241و ص 228و ص 168-167، صعقیء المجانینالنیشابوری، 
  229-222، صالکوکب الدری  ابن العربی، 354-353و ص 345-344و ص 330، ص4، جالصفوة

الکواکب زیات )توجه داشته باشید که طبق نقل ابن. 121و ص 38-37، صروض الریاحینالیافعی، 
: ثم قالت یا ذالنون لیس 41النون ان عدیل  فی الجنة میمونة السوداء و ص یا ذا: 40ص السیارة،

واقع ذوالنون با میمونه ازدواج نکرد، چراکه بنا بود ازدواج  (، درالموعد هانا  موعدی و موعدک الجنة
 .Van Ess, “Biobibliographische Notizen”, p. 100, n مقایسه کنید با:در باشت واقع شود   فقطآنان 

16, p. 104. 

، طبقات ا ولیاء  مقایسه کنید با: ابن الملقن، 387-386، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .ن . 43
 .488، ص1، جالمختار  ابن ا ثیر، 5 یپاورقو  221ص
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  ابن 383، ص2، جالنجوم الزاهرةی، دبر یتغر  ابن 318، ص1، جیات ا عیانوف: ابن خلکان، .ن . 44
کند که ذوالنون در یم)نقل  321، ص4، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 219، صطبقات ا ولیاءالملقن، 

  درباره قبیله معافر و 504، ص1، جالمختار: ابن ا ثیر، .دفن شده است  هم نین ن  مقابر اهل المعافر
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  محمد بن احمد 400، 17، جتاریخ مدینة دمشق: ابن عساکر، .ه است  ن شدکنون تکریم ازمان او ت
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-108، صالکواکب السیارة(  ابن زیات، 640-631ی هاسال) 138، ص46(  ج460-441ی هاسال)
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  106، ص1، جطبقات  الشعرانی، 515، ص1، جحسن المحاضرة  السیوطی، 87، ص29، ج2004

Massignon, Essay, p. 142, n. 412, p. 143, n. 420; Van Ess, Theologie und Gesellschaft, II, p. 

728. 
در  ادعای ماسینیون که اقوال و حکایات مربوط به ذوالنون را مریدان ویاین هیر شاهدی برای . 47

البته مریدان مصری  Massignon, Essay, p. 143: .م. ن نیافت تندشنگااو در بغداد  مندانعیقهمصر یا 
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hagiographique al-Kawkab al-durri fi manaqib Dhi-l-Nun al-Misri, “L’astre eclatant des 
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 .497، ص1، جختارالم
 :.درباره میمتیه، ن . 72

S. Sviri, “Ḥakīm Tirmidhī and the Malāmatī Movement in Early Sufism”, in: Classical 

Persian Sufism: From its Origins to Rūmī, ed. L. Lewisohn, London, Khaniqahi Nimatullahi, 

1993, pp. 583-613. 
، احیاء(  الغزالی، 77، صاللمع)مقایسه کنید با: السراج،  98، ص3، جوبقوت القل: المکی، .ن . 73
 A“). نیکلسون 123، ص1، جتذکرة ا ولیاء(  عطار، کتاب المحبة) 2680، ص2643، ص14ج

Historical Enquiry”, p. 311) ( ترجمه 125، صکشف المحجوبشاید با استناد به هجویری ،
  بود میمتی»نویسد ذوالنون یم( 114، ص1، جتذکرة ا ولیاء: عطار، .  هم نین ن 100نیکلسون، ص

در  «میمت»واژه  مسلماً. «داشت ]...،یماعتنایی به شریعت مخفی یبیعنی تقوای خوی  را با تظاهر به 
ذوالنون این  واقعاًمنسوب به ذوالنون آمده است اما به هیر روی دانسته نیست که آیا  سخنانیکی از 
النون  قال ذو: »356، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .ر برده است یا نه  هم نین ن کاه واژه را ب

: نفس خود را با سیح میمت بک  ]یا رام کن یا لفتی من النساک یا فتی! خذ لنفس  بسیح المیمة
، الکوکب الدری(  همو، 560)باب  521، ص4، جالفتوحات: ابن العربی، .  هم نین ن «تنبیه کن،

 .256-255، ص169ص
در  طاعت. درباره انجام 355، ص339، ص337، ص334، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، . 74

. 490، ص1، جالمختار(  ابن ا ثیر، 560)باب  519، ص4، جالفتوحات: ابن العربی، .خلوت، ن 
-347، ص9، جحلیة ا ولیاء  ا صفاانی، 31، صطبقات الصوفیة: السلمی، .درباره سرّ عرفانی، ن 

  ابن عساکر، 243، ص10  ج391-390، ص385، ص383، ص377، ص375، ص369، ص348
)باب  348، ص2، جالفتوحات  ابن العربی، 440-439، ص434-433، ص17، جتاریخ مدینة دمشق

، 324، ص320، ص4، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 191-190، صالکوکب الدری(  همو، 178
 .223، صطبقات ا ولیاء  ابن الملقن، 219، صروض الریاحینالیافعی، 
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حلیة   ا صفاانی، 432، 425-423، ص420-419، ص17، جتاریخ مدینة دمشق: ابن عساکر، .ن . 75

، الکوکب الدری(  همو، 560)باب  513-511، ص4، جالفتوحات  ابن العربی، 341، ص9، جا ولیاء
صفة   ابن الجوزی، 71، ص1، جالطبقات  الشعرانی، 171، ص167  ص163-162، ص153ص

: .  هم نین ن 499، ص495، ص490-489، ص1، جالمختار  ابن ا ثیر، 318-317، ص4، جالصفوة
 126، صکشف المحجوب  الاجویری، 242، ص10  ج383-382، ص4، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، 

 (.101)ترجمه نیکلسون، ص
 68، صالرسالة القشیریةالقشیری،   34، صطبقات الصوفیة: السلمی، .، ن صمتدرباره اهمیت . 76

  392، ص380، ص376، ص361-360، ص350، ص4، جحلیة ا ولیاء)باب الصمت(  ا صفاانی، 
، 414، ص17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 70، ص1، جالطبقات  الشعرانی، 3، ص10ج
ن هبة الله بن (  عبدالحمید ب8 :التحریم) 198، ص18، جالجامع  القرطبی، 440، ص433، ص419ص

-1959دار احیاء الکتب العربیة،  ق: محمد ابوالفرل ابراهیم، قاهره:، تحقیشرح ناج البیغةابی الحدید، 
-512، ص4، جالفتوحات  ابن العربی، 129، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 214، ص11، ج1964
، 164، ص152، ص110، صالکوکب الدری(  همو، 560)باب  521، ص519-518، ص513
  ابن ا ثیر، 338، ص321، ص318، ص4، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 198، ص172، ص167ص

روض   الیافعی، 267، ص18، جتاریخ ا سیم  الذهبی، 504، ص502، ص490، ص1، جالمختار
 .117، ص87، صالمکنون  السیوطی، 156، ص22، صالریاحین

  369-368، ص9، جحلیة ا ولیاء  ا صفاانی، 30-29، صطبقات الصوفیة: السلمی، .ن . 77
: .، هم نین ن تواضع. درباره اهمیت 505، صالامم ایقاظ  ابن عجیبا، 253، عوارفالساروردی، 
، 412، ص17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 367، ص362، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، 

، الکوکب الدریو، (  هم560)باب  513-512، ص4، جالفتوحات  ابن العربی، 430، ص420ص
 .71، ص1، جالطبقات  الشعرانی، 163، ص116-115ص
: القشیری، .ن  لنون به نحو زیبایی بیان شده است،در حکایتی مشاور درباره توبه ذوا توکلاهمیت . 78

  65، الکوکب الدری  ابن العربی، 125، صروض الریاحین  الیافعی، 203، ص10، صالرسالة القشیریة
، توکل(. درباره 90-89)ترجمه آربری، ص 116-115، ص1، جتذکرة ا ولیاءعطار،  مقایسه کنید با:
، 3، جقوت القلوب  المکی، 78، صاللمع  السراج، 33، صطبقات الصوفیة: السلمی، .هم نین ن 

، 350، ص9، جحلیة ا ولیاء(  ا صفاانی، باب التوکل) 90-89، صالرسالة القشیریة  القشیری، 28ص
  ابن ابی الحدید، 510، صعوارف  الساروردی، 104، ص10  ج395، ص380ص، 372، ص362ص

  435، ص426-425، ص17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 201، ص11، جشرح ناج البیغة
، 129، ص1، جتذکرة ا ولیاء(  عطار، کتاب التوحید والتوکل) 2519، ص13، جاحیاءالغزالی، 

، 109-108، صالکوکب الدری  ابن العربی، 338، ص4، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 132-131ص
 :.  هم نین ن 112-111، صالمکنون  السیوطی، 243-242، ص187-186ص

B. Reinert, Die Lehre von Tawakkul in der klassischen Sufik, Berlin, De Gruyter, 1968. 
  الکیباذی، 366، ص342-341، ص9، جحلیة ا ولیاء  ا صفاانی، 89، صاللمع: السراج، .ن . 79

، 414ص 17، جتاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر، 511، صعوارف  الساروردی، 120، صالتعرف
، 130، صالکوکب الدری  ابن العربی، 130، ص125-124، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 416ص
: السراج، .ن  ارتباط تنگاتنگی دارد. «رضا»مفاوم دیگری است که با مفاوم  «قناعة قنوع/». 251ص
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  170، صالتعرف(  الکیباذی، باب القناعة) 88-87، صالرسالة القشیریة  القشیری، 335، صاللمع
  22، صالعزلة  البستی، 421ص 17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 227، صعوارفالساروردی، 

 .131، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 199، ص11، جشرح ناج البیغةابن ابی الحدید، 
، 336، ص332، ص9، جحلیة ا ولیاء(  ا صفاانی، باب الصبر) 99، صالرسالة القشیریةالقشیری، . 80
، 416-415، ص17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 363-362، ص356، ص350، ص345ص
(  6 :العادیات) 161، ص20ج ( 155 :البقرة) 174، ص2، جالجامع  القرطبی، 438، ص434ص

، 112-111، صالکوکب الدری(  ابن العربی، الزهدکتاب الفقر و) 2408، ص13، جاءاحیالغزالی، 
 .215ص
، 356  ص351-350  ص343-342، ص337، ص333-332، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، . 81
تاریخ   ابن عساکر، 394، ص8، جتاریخ بغداد، الخطیب البغدادی، 241، ص10  ج388، ص367ص

 398، ص1، جالجامع  القرطبی، 433، ص431، ص423-422ص، 419، ص17، جمدینة دمشق
)باب  518، ص513-512، ص4، جالفتوحات(  ابن العربی، 50 :الذاریات) 54، ص17ج ( 52 :)البقرة
، 497، ص494، ص1، جالمختار  ابن ا ثیر، 163، 112، ص89، صالکوکب الدری(  همو، 560
: .  هم نین ن 239، الکواکب السیارةت،   ابن الزیا596، صایقاظ الامم  ابن عجیبا، 504ص

(  ابن باب احوالام عند الخروج من الدنیا) 164(، صباب الرجاء) 74، صالرسالة القشیریةالقشیری، 
و  «مزید». توجه داشته باشید که در تعدادی از این کلمات، واژه 222، صطبقات ا ولیاءالملقن، 

 :.ن  ،اندشدهمرتبط  «شکر»شوند، به مفاوم یممشتق  یا افعالی که از ریشه عربی )ز ی د( «زیادة»
M. Ebstein and S. Sviri, “The So-Called Risālat al-ḥurūf (Epistle on Letters) Ascribed to Sahl 

al-Tustarī and Letter Mysticism in al- Andalus”, Journal Asiatique 299/1 (2011), p. 248. 
و لما مات وجد علی قبره مکتوبا مات ذوالنون ) 400، ص17، جینة دمشقتاریخ مدابن عساکر، . 82

  مقایسه کنید با: 99، صالکوکب الدری: ابن العربی، .(  هم نین ن حبیب الله من الشوق قتیل الله
، 1، جتذکرة ا ولیاء(  عطار، 100)ترجمه نیکلسون، ص 125، صکشف المحجوبهجویری، 

 .36، صنفحات ا نس  جامی، 134ص
قال ذوالنون من قبلته عبادته فدینه جنته و ) 425، ص17، جتاریخ مدینة دمشق: ابن عساکر، .ن . 83

را عیوه بر « دینه»(  توجه داشته باشید که تعبیر من قبله ]هکذا و الظاهر: قبلته، حبه فدینه النظر الیه
تفاوتی بین  377، ص9، جولیاءحلیة ا ترجمه کرد. اصفاانی در « دین و آیین او»توان به یم« جزای او»
به عارفان  فقطقائل شده است: واژه اخیر که آن هم بر حب الله د لت دارد  «وُدّ/ وداد»و  «حبّ»

لله  لودالحب لله عام وا)رود. یمکار ه برگزیده اختصاص دارد، اما واژه نخست برای سایر مرمنان نیز ب
: ابن ا ثیر، .  هم نین ن لیس کل مرمن ینال ودهخاص  ن کل المرمنین یذوقون حبه و ینالونه و 

(. البته 226، صالمکنون  السیوطی، 135-134، صالکوکب الدری  ابن العربی، 501ص 1، جالمختار
: ا صفاانی، .یا اشعار منسوب به ذوالنون چنین تفاوتی وجود ندارد. برای نمونه ن  هاقولنقلدر دیگر 

  و مقایسه کنید با: همان، 375، ص4، جصفة الصفوةالجوزی،   ابن 378، ص9، جحلیة ا ولیاء
 .221، ص212، صالکوکب الدری، ابن العربی، 40، صروض الریاحین  الیافعی، 430ص
الجوارح دورة فیه سقوط المحبة عن القلب وحب الله الصافی الذی   ک) 88، صاللمعالسراج، . 84

( مقایسه کنید با: ابن العربی، و لله فذل  المحب لله لمحبة و تکون ا شیاء باللهیاا افحتی   یکون 
 .247، صالکوکب الدری

 



08 /  57 

 
وردت قلوبام علی بحار محبته فاغترفت منه ریّا من ) 338، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، . 85

  256، ص75، صالکوکب الدری  ابن العربی، 449، صاللمع  مقایسه کنید با السراج، (الشراب
 .119ص ،المکنونالسیوطی، 

قال ذوالنون رحمه الله لما اراد ان یسقیام من کو  محبته ذوَّقاَم من ) 449، صاللمعالسراج، . 86
: .یوه از جام محبت، عشق و یقین، هم نین ن وبه. برای ایماژ نوشیدن، (لذاذته والعقام من حیوته

، 385ص، 380، ص370-369، ص358، ص342-341، ص336، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، 
، 17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 394، ص8، جتاریخ بغداد  الخطیب البغدادی، 391ص
، احیاء  الغزالی، 508، عوارف  الساروردی، 127، صعقیء المجانین  النیشابوری، 417، ص407ص
 ،2، جالفتوحات  ابن العربی، 126، ص1، جتذکرة ا ولیاء(  العطار، کتاب التوبة) 2092، ص11ج
  ابن الجوزی، 271-270، 248، 216، 206، 197، 91، صالکوکب الدری(  همو، 178)باب  346ص

، 156، ص32-31، صروض الریاحین  الیافعی، 429، ص408-407، ص335، ص4، جصفة الصفوة
، الکواکب السیارة  ابن الزیات، 498، ص494، ص491، ص1، جالمختار  ابن ا ثیر، 219-218ص
 .78، ص76، صالمکنون،   السیوطی239-238ص
 عبادا ملأ قلوبام من سمعت ذاالنون المصری یقول انّ لله) 339، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، . 87

]...،(  مقایسه کنید با: ابن صافی مح  محبته و هیّج ارواحام بالشوق الی رؤیته  ]...، و طبیب اسقامام 
 .181، صالکوکب الدریالعربی، 

القلب اذا کان علیی جالت ا حزان وا سقام فیه لیس ) 364، ص9، جا ولیاء حلیةا صفاانی، . 88
للقلب مع ما یجول من اصل ا سقام دواء، و ان یستجلب ا حزان من استجلباا یطول سقمه لیشکوه و 

، الکوکب الدری  ابن العربی، 424، ص4، جصفة الصفوة( مقایسه کنید با: ابن الجوزی، یشکو الیه
. هم نین درباره درد عشق و ایماژهای داء و دواء 122-120، ص80، صالمکنونیوطی،   الس208ص

، 9، جحلیة ا ولیاء(  ا صفاانی، باب الخوف) 70ص الرسالة القشیریة،: القشیری، .و طبیب، ن 
  الخطیب البغدادی، 385، ص381، ص375-374، ص365، ص361، ص344، ص341، ص336ص

  419، ص407، ص17، جمدینة دمشق تاریخابن عساکر،   394-393، ص8ج تاریخ بغداد،
  ابن 132، ص125، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 241، ص228، صالمجانین عقیءالنیشابوری، 

  254، ص206-204، ص94، صالدری الکوکب(  همو، 178)باب  338، ص2، جالفتوحاتالعربی، 
 ایقاظ  ابن عجیبا، 71-70، ص1، جاتالطبق  الشعرانی، 219، ص42، صروض الریاحینالیافعی، 

  ابن 30، صطبقات الصوفیة: السلمی، .  هم نین ن 116، صالمکنون  السیوطی، 596، صالامم
 اندشده)دوستان خدا( نیز طبیبانی دانسته  اولیاء. توجه داشته باشید که 219، صطبقات ا ولیاءملقن، 

، 10  ج337، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .کنند  ن یمکه دردهای معنوی روح انسان را درمان 
-299، ص2، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 411، ص17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 80ص
 .239، صالکواکب السیارة  ابن الزیات، 21، صروض الریاحین  الیافعی، 300
، 9، جحلیة ا ولیاءنی،   ا صفاا445، صاللمع  السراج، 31-30، صطبقات الصوفیة: السلمی، .ن . 89
، تاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 390، ص383، ص369-368، ص347، ص345-344، ص339ص
، 4، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 223-222، صطبقات ا ولیاء  ابن الملقن، 440-434، ص17ج
، 135، ص133، ص86-85، صالکوکب الدری  ابن العربی، 653، صالصلة  ابن بشکوال، 320ص
، 261، ص250، ص239-238، ص230، ص215، ص206، ص197-195، 186، ص179ص
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: .بیشتر درباره عشق و شوق، ن  سخنان حکیمانه. برای 97-96، صالمکنون  السیوطی، 271-270ص
، 349-348، ص343-341، ص9، جحلیة ا ولیاء  ا صفاانی، 10، صالرسالة القشیریةالقشیری، 

تاریخ مدینة   ابن عساکر، 394-393، ص379-378، ص375، ص372-371، ص357، ص353ص
، المختار  ابن ا ثیر، 272، صالکوکب الدری  ابن العربی، 431، ص414، ص407، ص17، جدمشق

 .89، صالمکنون  السیوطی، 495، ص1ج
  مقایسه کنید با: 522، صعوارف: الساروردی، .  هم نین ن 125، صالتعرف: الکیباذی، .ن . 90

، 339ص 9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .و عشق، ن  انس. درباره 129، صالمکنونالسیوطی، 
، 17، جدمشق تاریخ مدینة  ابن عساکر، 236، ص4، جتاریخ بغداد  الخطیب البغدادی، 355-354ص
انیس، )شوند یم ( مشتق  ن یی که از ریشه عربی )أهاواژهو دیگر  «انس». هم نین درباره 417ص

، 9، جحلیة ا ولیاء  ا صفاانی، 33، ص29، صطبقات الصوفیةالسلمی، : .( ن مونس، مستونس
  الخطیب 3، ص10  ج395، ص393، ص379، ص367، ص362، ص344-339، ص336ص

  الکیباذی، 407، ص17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 393، ص8، جتاریخ بغدادالبغدادی، 
 .502، جالمختارابن ا ثیر،   219، صطبقات ا ولیاء  ابن الملقن، 125، صالتعرف

  33(، ص359، ص9، جحلیة ا ولیاء)مقایسه کنید با: ا صفاانی،  32، صطبقات الصوفیةالسلمی، . 91
  395، ص377، ص343-342، ص9، جحلیة ا ولیاء  ا صفاانی، 97، صاللمع: السراج، .هم نین ن 
، 126، ص1، جتذکرة ا ولیاء   عطار،425، ص415-413، ص17، جتاریخ مدینة دمشقابن عساکر، 

، 130، صالمکنون  السیوطی، 253، ص132-130، صالکوکب الدری  ابن العربی، 130-129ص
 .181ص
 .Massignon, Essay, p. 143; Schimmel, Mystical Dimensions, p. 6, 43 :.هم نین ن . 92
قیل  لخروج من الدنیا: وباب احوالام عند ا) 161، صالرسالة القشیریة: القشیری، .هم نین ن . 93

: ابن عساکر، .(  هم نین ن لذی النون المصری عند موته ما تشتای؟ قال أن أعرفه قبل موتی بلحظة
، الکوکب الدری  ابن العربی، 134، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 400، ص17، جتاریخ مدینة دمشق

 .222، صطبقات ا ولیاء  ابن الملقن، 84ص
و قال ذوالنون سبحان من جعل ا رواح )اواخر کتاب المحبة:  2682، ص14، جحیاءا: الغزالی، .ن . 94

جنودا مجندة فورواح العارفین جیلیة قدسیة فلذل  اشتاقوا الی الله تعالی و ارواح المرمنین روحانیة 
یانگر یکی از باین عبارت  ظاهراً(. فلذل  حنّوا إلی الجنة و ارواح الغافلین هوائیّة فلذل  مالوا إلی الدنیا
( تمایز مشابای بین 83 نوشتی: پ.تعالیم اصلی ذوالنون است، زیرا در عبارت دیگر منسوب به او )ن 

د و درنتیجه دیداری د، از ی  سو، و آنان که عاشق خدا هستننپرستمیخاطر باشت ه آنان که خدا را ب
 ت.سوی دیگر، ترسیم شده اس شود، ازیمان شالله( نصیبفرخنده )لقاء

، طبقات الصوفیة: السلمی، .برای تعاریف مختلف معرفت و کلماتی که درباره عارفان است، ن . 95
(، باب ا دب) 151]...،(، ص باب فی تفسیر الفاظ) 37، صالرسالة القشیریة  القشیری، 34ص
، 363-361، ص353، ص351، ص9، جحلیة ا ولیاء(  ا صفاانی، باب المعرفة) 168، ص166ص
  300، صعوارف  الساروردی، 412، ص17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 376، ص373ص

  ابن العربی، 133، ص128-126، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 157-155، صالتعرفالکیباذی، 
  198-197، صروض الریاحین  الیافعی، 272، ص248-246، ص150-143، صالکوکب الدری

 .108-106، ص103، صالمکنونالسیوطی، 
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تنُال المعرفة بثیث: بالنظر فی ا مور کیف دبّرها، و فی ) 339، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، . 96

، 143، صالکوکب الدری: ابن العربی، .(  هم نین ن المقادیر کیف قدرّها، و فی الخیئق کیف خلقاا
 .113، صالمکنون  السیوطی، 251-250و مقایسه کنید با: ص

: .  ن «]جریان، پیوسته انوار لطیف نظر افکند واسطه بهی قلوب، ها ]ناانه خدا بر ک یهنگام»یا: . 97
، تحقیق: ابراهیم امین محمد، رسائل ا مام الغزالی مجموعة، در روضة الطالبین و عمدة السالکینالغزالی، 

ا سرار بمواصلة  قال ذوالنون حقیقة المعرفة اطیع الحق علی) 121تا، صیبقاهرة، المکتبة التوفیقیة، 
(  275)ترجمه نیکلسون، ص 352، صکشف المحجوب: الاجویری، .(  هم نین ن لطائف ا نوار

، 1، جالمختار  ابن ا ثیر، 145، صالکوکب الدری  ابن العربی، 127، ص1، جتذکرة ا ولیاءعطار، 
: القشیری، .ده است  ن نیز نسبت داده ش ابوالطیّب السامَریّ. این بیان، با اختیفی اندک، به 504ص

 )باب المعرفة(. 167، صالرسالة القشیریة
فرجعت القلوب الی الصدور علی الثبات بمعرفة )]...،  383، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، . 98

ینکه قلوب ا. درباره 94-93، صالکوکب الدری: ابن العربی، .(  هم نین ن توحیدک فی اله ا  انت
، حلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .شوند، هم نین ن یمشان از معرفت ما مال یآسمانالله در طی عروج عباد
 .343-342، ص337، ص9ج
ایجاد  دارد:ی اصلی ادو معنهَمَّ فعل عربی «. های پناانینگران»، «قراری پناانیب»بلکه هم نین . 99

ر تمایل یا قصد خاطه کردن انرژی درونی بر چیزی، باب و ناآرامی برای کسی  و متمرکزاضطر
بر اضطراب و نگرانی و غم و اندوه د لت دارد چنان ه بر قصد  «هَمّ»اسم  ،آن. بنابراین دادنانجام

کند، یممشابات پیدا  «همِّت»، در معنای دوم خود، به «هَمّ»کند. یمنفسانی و متعلق این قصد نیز د لت 
 د لت دارد. همتیو بلندمفاوم عرفانی مامی که آن نیز بر آرزومندی 

قال سمعت ذاالنون و سوله الحسن بن محمد عن )]...،  385، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، . 100
صفة المامومین فقال له ذوالنون لو رأیتام   رأیت قوما لام هموم مکنونة خُلقت من لبُاب المعرفة فإذا 

(  حبته فااموا بالشوق علی وجوهاموصلت المعرفة الی قلوبام سقاهم بکو  سرّ السرّ من مرانسة سرّ م
 .170-169، صالمکنون  مقایسه کنید با: السیوطی، 184، صالکوکب الدری: ابن العربی، .هم نین ن 

 .349-348، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .درباره پیوند بین معرفت و محبت، هم نین ن . 101
، 1، جالطبقات: الشعرانی، .نین ن   هم 414، ص17، جتاریخ مدینة دمشقن : ابن عساکر، . 102
توجه ویوه داشته باشید. این تعبیر در کلمات فراوانی که به ذوالنون  قلوب العارفین. به تعبیر 71ص

، حلیة ا ولیاء  ا صفاانی، 29، ص2، جقوت القلوب: المکی، .منسوب است، تکرار شده است  ن 
، 17، جتاریخ مدینة دمشق،   ابن عساکر374، ص369، ص356، ص339، ص336-335، ص9ج
(  ابن 43 )النجم: 117، ص17، جالجامع  القرطبی، 128، صعقیء المجانین  النیشابوری، 417ص

، قلوب العابدین. هم نین به تعابیر 596، صایقاظ الامم  ابن عجیبا، 94، صالکوکب الدریالعربی، 
، 336، ص9، جحلیة ا ولیاءاانی، در این منابع توجه کنید: ا صف قلوب الذاکرینو  قلوب اولیائه

 .252، ص235، صالکوکب الدری  ابن العربی، 344ص
  مقایسه کنید 366، ص354، ص338، ص336، ص334، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .ن . 103

سواد   یا سواد الفراد) «هسته قلب»گوید عشق در یم، که 345، ص4، جصفة الصفوةبا: ابن الجوزی، 
 گزیند.یم ( سکنا227، صالکوکب الدری ن العربی،در: اب القلب
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  الاجویری، 94، صالمکنون  مقایسه کنید با: السیوطی، 29، صطبقات الصوفیة: السلمی، .ن . 104
  و هم نین 126، ص1، جتذکرة ا ولیاء(  عطار، 36)ترجمه نیکلسون، ص 41، صکشف المحجوب

که به  یکسانیعنی  «محققین»)که در آن واژه  353، ص9  ج22، ص1، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .ن 
ست(  ابن ا که حقایق نزد آناا یکسان، اهل الحقائق) 373کار رفته است(، صه اند، بیدهرسحقیقت 
، المختار  ابن ا ثیر، 242، صالکوکب الدری  ابن العربی، 415، ص9، جتاریخ مدینة دمشقعساکر، 

 .501، ص1ج
  القشیری، 30، صطبقات الصوفیة: السلمی، .آن با معرفت و قلب، ن و رابطه  یقیندرباره . 105

، 9، جحلیة ا ولیاء(  ا صفاانی، باب الیقین) 98-97(، صباب التوبة) 61، صالرسالة القشیریة
، 379، ص371، ص366، ص362، ص353، ص350، ص346، ص343-340، ص334، ص332ص
العربی،    ابن133، ص131-130، ص1، ج ولیاءتذکرة ا  عطار، 121، صالتعرف  الکیباذی، 392ص

 .183، ص129، ص106، صالمکنون  السیوطی، 274، ص111-110، صالکوکب الدری
، 332، ص9  ج15-13، ص1، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .درباره این موضوعات مختلف، ن . 106
، 372-364، ص360-358، ص355-354، ص350-349، ص346، ص343-339، 336-335ص
، 8، جتاریخ بغداد  الخطیب البغدادی، 228-227، ص10  ج391، ص386-378، ص374ص
، 418-417، ص411، ص407-406، ص17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 395-394ص
  الکیباذی، 71، صعوارف(  الساروردی، کتاب التوبة) 2092، ص11، جاحیاء  الغزالی، 434ص

 (  همو،178)باب  349، ص346، ص338، ص2، جتالفتوحا  ابن العربی، 21-20، صالتعرف
، 185-176، ص172، ص161-160، ص97-93، ص90، ص87، ص54، صالکوکب الدری

  ابن 266-265، ص257-256، ص254-253، ص214، ص211، ص190، ص188-187ص
، روض الریاحین  الیافعی، 431، ص418، ص360، ص353، ص341، ص4، جصفة الصفوةالجوزی، 

، المختار  ابن ا ثیر، 219، ص156، ص127-126، ص116، ص111، ص42، ص40-38، ص22ص
، المکنون  السیوطی، 41، صالکواکب السیارة  ابن الزیات، 502، ص497، ص494-491، ص1ج
 «خواصّ». درباره واژه 163، ص161-160، ص145-143، ص124، ص116، ص81-80، ص78ص

، الرسالة القشیریة  القشیری، 68، صاللمعالسراج، : .= مرمنان معمولی(، هم نین ن  «عوامّ»)در برابر 
، التعرف  الکیباذی، 431، ص17، جتاریخ مدینة دمشق(  ابن عساکر، باب التوبة) 55، ص10ص
 «و یة». درباره واژه 220، صا ولیاء طبقات  ابن الملقن، 498، صعوارف  الساروردی، 199ص

تاریخ   ابن عساکر، 378، ص336، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .)دوستی با خدا(، برای نمونه ن 
، الکوکب الدری  ابن العربی، 127، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 410، ص17، جمدینة دمشق

 .114، ص79، صالمکنون  السیوطی، 252ص
(. توجه 81 نوشتی: پ.گزاری آنان از او )درباره شکر، ن گزاری او از آنان یا سپا یعنی سپا . 107

( را بخال  من السرّ، بخال  من الشکر« )ناایت شکرگزاری»و « ناایت سرّ»اشته باشید که تعبیر د
ترجمه « الشکر الخال  = شکرگزاری صادقانه»و « ریا،یبالسر الخال  = ناان خال  ]و »توان به یم

 کرد.
و بدِ اعمال (، یکی از معانی آن، کتابی آسمانی است که نی  صحیفه)مفرد:  صُحُف  صُحُفام. 108
 .10، آیه 81سوره  ،: قرآن.شود  برای نمونه ن یمدر آن ثبت  هاانسان
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إن للهّ عبادا عبدوه بخال  من السر فشرفام )]...،  337، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، . 109

بخال  من شکره، فام الذین تمر صحفام مع المیئکة فرغا حتی إذا صارت إلیه ملأها من سر ما 
إلیه، أبدانام دنیاویة، و قلوبام سماویة، قد احتوت قلوبام من المعرفة کونام یعبدونه مع المیئکة أسروا 

  السیوطی، 75، صالکوکب الدری: ابن العربی، .]...،(  هم نین ن  السمواتبین تل  الفرج و أطباق 
 .115، صالمکنون

ه در عرفان اسیمی، بر با ترین مرتبه از هایی که زمین بر آن قرار دارد. این واژیخم، یعنی ا وتاد. 110
 د لت دارد. اولیامراتب 
أولئ  هم اموتاد الذین بام توهب المواهب، و بام )]...،  338، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، . 111

(  مقایسه کنید با: تفتح امبواب، و بام ینشو السحاب، و بام یدفع العذاب، و بام یستقی العباد والبید
تاریخ   ابن عساکر، 395-394، ص8، جتاریخ بغداد  الخطیب البغدادی، 13-12، ص1ج ،ن کتابهمی

  ابن ا ثیر، 180-179، ص76-75، صالکوکب الدری  ابن العربی، 269، ص17، جمدینة دمشق
، المکنون  السیوطی، 240-238، صالکواکب السیارة  ابن الزیات، 487-486، ص1، جالمختار

، الفتوحات: ابن العربی، .، هم نین ن هاانساندر وساطت بین خدا و  نق  اولیا . درباره213-210ص
 (.560)باب  510، ص4ج

نمونه، این معنا که بقای جاان وابسته است به وجود تعداد ثابتی از پارسایان که در هر نسل  . برای112
 :.شود. ن یمی عاد تلمودی یافت هاخاخامکنند، در آثار یمزندگی 

The Babylonian Talmud, Yomā, 38:b and Ḥagīgah 12:b; L. Ginzberg, The Legends of the 

Jews (transl. H. Szold), Philadelphia, The Jewish Publication Society of America, 1968, I, pp. 

250-253; V, p. 239, n. 164. 
 :.کلی(، ن برای مقایسه عرفان یاودی و اسیمی در این موضوعات )مقایسه 

P. Fenton, “The Hierarchy of the Saints in Jewish and Islamic Mysticism”, Journal of the 

Muhyiddin IbnʿArabi Society, 10 (1991), pp. 12-34. 
 :.برای نمونه، ن . 113

Asín Palacios, The Mystical Philosophy, p. 166; Massignon, Essay, p. 80, 145, 153; id., The 

Passion of al-Hajjāj: Mystic and Martyr of Islam, transl. H. Mason, Princeton, Princeton 

University Press, 1982, p. 342; 
)کسی که پی  از همه به نظریه   Nicholson, “A Historical Enquiry”, p. 324, 330 :.هم نین ن 

 .Melchert, “The Transition”, p. 51, 57   ون مصری بود(صوفیانه، صورت پایدار آن را عطا کرد ذوالن
این بیان از اثر مفقود   ذوالنون اول من تکلم ببلدته فی ترتیب ا حوال و مقامات اهل الو یة. 114

، سیر اعیم النبیءو همو،  267، ص18، جتاریخ ا سیم( نقل شده و در الذهبی، محن الصوفیةسلمی )
آمده( پدیدار شده است  ابن  «و مقامات اهل الو یة»جای ه ب «قامات ا ولیاءو م»)تعبیر  313، ص8ج
 277، صتاریخ الخلفاء(  السیوطی، «ببلدته»جای ه ب «ببلده») 383، ص2، جالنجوم الزاهرةی، دبر یتغر
فی »  «ببلدته»جای ه ب «بمصر») 437، ص2، جلسان المیزان(  العسقینی، «ببلدته»جای ه ب «بمصر»)
 A Historical“ : نقل ابوالمحاسن در:.(  هم نین ن «فی مقامات اهل الو یة»جای ه ب «امات ا ولیاءمق

Enquiry”, p. 309 . ،تاریخ مدینة و ابن عساکر،  512، ص1، جحسن المحاضرةمقایسه کنید با: السیوطی
 .400، ص17، جدمشق
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الرسالة   القشیری، 68، صاللمعراج، : الس.در کلمات منسوب به ذوالنون ن  توبهدرباره اهمیت . 115
  434، ص417، 17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 203(، صباب التوبة) 55، ص10، صالقشیریة

(  299-298، ص101)ترجمه نیکلسون، ص 386-384، ص126، صکشف المحجوبالاجویری، 
، عوارفروردی،   السا109، صالتعرف  الکیباذی، 128، ص124، ص1، جتذکرة ا ولیاءعطار، 

(  8 :)التحریم 198، ص18، جالجامع(  القرطبی، کتاب التوبة) 2092، ص11، جاحیاء  الغزالی، 498ص
  ابن 263، صالکوکب الدری  ابن العربی، 184-183، ص11، جشرح ناج البیغةابن ابی الحدید، 

 .268، ص18ج، تاریخ ا سیم: الذهبی، .  هم نین ن 220-219، صطبقات ا ولیاءالملقن، 
حلیة (  ا صفاانی، باب الخوف) 71، صالرسالة القشیریة: القشیری، .، ن خوفدرباره اهمیت . 116

، 10، ج، شرح ناج البیغة، ابن ابی الحدید508، صعوارف  الساروردی، 386، ص9، جا ولیاء
: .ن ، رجاء. درباره رابطه آن با 132-131، ص126-125، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 146ص

  ابن 395، ص380، ص341، ص9، جحلیة ا ولیاء  ا صفاانی، 33، صطبقات الصوفیةالسلمی، 
 کتاب الخوف والرجاء( ) 2343، ص13، جاحیاء  الغزالی، 438، ص17، جتاریخ مدینة دمشقعساکر، 
  114-113، صالکوکب الدری  ابن العربی، 128، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 22، صالعزلةالبستی، 

 :.  هم نین ن 120-119، صالمکنونالسیوطی، 
S. Sviri, “Between Fear and Hope: On the Coincidence of Opposites in Islamic Mysticism”, 
Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 9 (1987), pp. 316-349. 

 .81 نوشتپی: .درباره این واژه ن . 117
ی عمل لاا ابناء الآخرة سبع لتالدرجات ا) 416، ص17، جدمشقتاریخ مدینة ابن عساکر، . 118

درجات: أولاا التوبة، ثم الخوف، ثم الزهد، ثم الشوق، ثم الرضا، ثم الحبّ، ثم المعرفة، ثم قال: بالتوبة 
تطاّروا من الذنوب، و بالخوف جازوا قناطر النار، و بالزهد تخففوا من الدنیا و ترکوها، و بالشوق 

 (.لمزید، و بالرضا استعجلوا الراحة، و بالحب عقلوا النعم، و بالمعرفة وصلوا إلی امملاستوجبوا ا
  520، صعوارف  الساروردی، 431، ص17، جتاریخ مدینة دمشق: ابن عساکر، .برای نمونه ن . 119

)باب  134، ص2، جالفتوحات. هم نین ابن العربی، 374، ص359، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، 
، 4، جالصفوة صفةو ابن الجوزی،  66، ص1، جالطبقات( را مقایسه کنید با الشعرانی، 153رال ، س73
: .استعمال شده است  ن  «حال»همراه با  «سبب»ی منسوب به ذوالنون واژه هانقل. در یکی از 124ص

 سببدون لیس هناک حال یشار إلیه دون حال، و   سبب )]...،  361، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، 
-156، صالکوکب الدری  مقایسه کنید با: ابن العربی، 378: همان، ص.نقلی دیگر )ن  در ]...،(.
 .اندشدهبا هم استعمال  «ابواب»و  «درجه»ی هاواژه(، 157
باب فی تفسیر الفاظ ]...،: ]...، فا حوال ) 37، صالرسالة القشیریة: القشیری، .برای نمونه ن . 120

  السیوطی، 273، ص247، صالکوکب الدری(  مقایسه کنید با: ابن العربی، مکاسب مواهب والمقامات
 .108، صالمکنون

ایمان، خوف، هیبة، رجاء، محبة، شوق، انس، ) 360-359، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .ن . 121
با: الکیباذی،   مقایسه کنید تحیر، افتقار، اتصال، حیرة) 374(، ص499، ص1  مقایسه کنید با: جاطمئنان
خوف، رجاء، محبة، شوق، ) 379-378(، ص133، ص1، جتذکرة ا ولیاءو عطار،  155، صالتعرف
، 1، جالمختار  ابن ا ثیر، 273، ص157-156، صالکوکب الدری  مقایسه کنید با: ابن العربی، فطنة(
تاریخ مدینة )عساکر  ترین درجه یا مقام در کتاب ابن. هم نین توجه داشته باشید که با490-489ص
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حلیة که در  یحال درمعرفی شده است  «شوق»( 540صساروردی ) عوارف( و 431، ص17، جدمشق
است. در همین  «توکل» آناامقام سخن گفته شده که با ترین  19( از 242، ص10جاصفاانی ) ا ولیاء
اغلب )بر عارف دارد  بیشترین غلبه را حباز میان احوال، حالت »( گفته شده که 374، ص9جکتاب )

، المکنون  السیوطی، 267، صالکوکب الدری  مقایسه کنید با: ابن العربی، («ا حوال علی العارف
: . شناختی، معنوی و عرفانی، نف مختلف احوالِ گوناگونِ اخیقی، روانی. درباره تعار106ص

  394-393ص ،392، ص378-377، 363-361، ص343-341، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، 
 98-97، صالرسالة القشیریة  القشیری، 97، ص61، صاللمع  مقایسه کنید با: السراج، 180، ص10ج
باب ) 167(، صباب ا خیص) 112(، صباب الرضا) 105(، صباب المراقبة) 103(، صباب الیقین)

ردی،   السارو427-423، ص417، ص415-412، ص17، جتاریخ مدینة دمشق(  ابن عساکر، المعرفة
، الفتوحات(  ابن العربی، 9 :)الحشر 29، ص18، جالجامع  القرطبی، 261، ص253، ص87، صعوارف

، صفة   ابن الجوزی232-231، ص171-102، صالکوکب الدری(  همو، 560)باب  511، ص4ج
، 496-495، ص1، جالمختار، ابن ا ثیر، 21، صروض الریاحین  الیافعی، 300، ص2، جالصفوة

. این 183، ص179-175، ص156-154، ص136-135، صالمکنونلسیوطی،   ا500-499ص
]الحب، الیقین، الرضا  ثیثة من عیمات مثیً، اندشدهدر زمره عیمات یکی از احوال بیان  نوعاًتعاریف 

.،... 
122. Cf.: Smith, “Ḏhu’l-Nūn”, EI 2. 

(  و عارف فقال کان هانا فذهبو سئل ذوالنون المصری عن ال) 37، صالرسالة القشیریةالقشیری، . 123
: الکیباذی، .(  هم نین ن باب المعرفة) 168توضیح جنید درباره این کیم در: همان، ص .:ن 

اختیف بودن حا ت ). درباره گذرا149-148، صالکوکب الدری  ابن العربی، 156، صالتعرف
 .419، ص17، جمدینة دمشقتاریخ ، عساکر ابن: .( و نیاز عارف به لطف خدا، هم نین ن ا حوال
کتب رجل إلی ذی النون یسوله عن حاله فکتب إلیه )]...،  382، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، . 124

ذو النون ما لی حال أرضاها، و   لی حال   أرضاها، کیف أرضی حالی لنفسی إذ   یکون منی إ  ما 
، المکنون  السیوطی، 231، صالکوکب الدری ]...،(  مقایسه کنید با: ابن العربی، امحوالأراد من 

 .167ص
(  کلااإن العارف   یلزم حالة واحدة إنما یلزم ربه فی الحا ت ) 34، صطبقات الصوفیةالسلمی، . 125

، 1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 395، ص373، ص351، ص9، جحلیة ا ولیاءمقایسه کنید با: ا صفاانی، 
  ابن العربی، 317، ص4، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 269، ص18ج، تاریخ ا سیم  الذهبی، 126ص

 .139، صالمکنون  السیوطی، 72-71، ص1، جالطبقات  الشعرانی، 162، ص148، صالکوکب الدری
قال و سمعت ذا النون و سئل: بم عرف العارفون ) 353، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .ن . 126

ی لتاالطمع وا شراف منام علی الیو  مع التمس  منام بامحوال ء فبقطع یبشربام؟ فقال: إن کان 
(  مقایسه کنید با: ابن عساکر، أقامام علیاا و بذل المجاود من أنفسام ثم إنام وصلوا بعد إلی اللّه باللّه

 .498، ص1، جالمختار  ابن امثیر، 412، ص17، جدمشق تاریخ مدینة
. توجه داشته 329-328، صاللمع  السراج، 373، ص9، جیاءحلیة امول: ا صفاانی، .هم نین ن . 127

چراکه اگر او نبود  ،پروردگار خوی  را به او شناختم»باشید که این جمله نیز به ذوالنون منسوب است: 
النون المصری بم یلذقیل )باب المعرفة:  167، صالرسالة القشیریةالقشیری،  :در« شناختمینماو را 

  145، صاللمع(  مقایسه کنید با: السراج، ربی بربی و لو  ربی لما عرفت ربیعرفت رب ؟ قال عرفت 
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ایقاظ   ابن عجیبا، 149، صالکوکب الدری  ابن العربی، 132-131، ص1، جتذکرة ا ولیاء، عطار
 ،. هم نین342، ص4، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 169، صروض الریاحین  الیافعی، 380، صالامم

ون به خدا محتاج ئسوب به ذوالنون بر این مطلب توکید دارد که انسان در همه شدعاهای متعدد من
، حلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .عرفانی و چه در سیمت جسمی  ن ی معنویهامجاهدتاست، چه در 

 .358-357، ص353، ص351، ص335-332، ص9ج
ه تعالی ذکرا علی الحقیقة نسی باب الذکر: من ذکر اللّ) 119، صالرسالة القشیریة: القشیری، .ن . 128

 120(، صفی جنب ذکره کل شیء، و حفظ اللّه تعالی علیه کل شیء، و کان له عوضا عن کل شیء
: .]...،(. هم نین ن  سمعت ذا النون المصری و سولته عن الذکر فقال غیبة الذاکر عن الذکر)]...، 

، 410، ص17، جریخ مدینة دمشقتا  ابن عساکر، 396، ص8، جتاریخ بغدادالخطیب البغدادی، 
 .121-120، صالکوکب الدری  ابن العربی، 131، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 425، ص421ص
 .379-378، ص367، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، . 129
(  مقایسه کنید با: اللّهلکل قوم عقوبة، و عقوبة العارف انقطاعه عن ذکر ) 355، ص9همان، ج. 130

  419، ص17، جتاریخ مدینة دمشق(  ابن عساکر، )باب المعرفة 167، صسالة القشیریةالرالقشیری، 
، ذکر. برای منابع بیشتر درباره 154، صالکوکب الدری  ابن العربی، 126، ص1، جتذکرة ا ولیاءعطار، 
، 353، ص350، ص348، ص346، ص342، ص334، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .ن 
الرسالة   القشیری، 241، ص10  ج392-391، ص386، ص368، ص359-358، ص356ص

، 17، جتاریخ مدینة دمشق(  ابن عساکر، باب رؤیا القوم) 208(، صباب التقوی) 161، صالقشیریة
(  32 :)الفاطر 348، ص14(، ج152 )البقرة: 172-171، ص2، جالجامع  القرطبی، 437، ص418ص

، 83، ص69، صالکوکب الدری  ابن العربی، 132، ص128، ص125، ص1، جتذکرة ا ولیاءعطار، 
  ابن 71-70، ص1، جالطبقات  الشعرانی، 260، ص253، ص210-209، ص96، ص92، ص90ص

، 106، صالمکنون  السیوطی، 235، صالکواکب السیارة  ابن الزیات، 504، ص1، جالمختارا ثیر، 
 .125، ص115ص
النون عن سماع العظة الحسنة والنغمة الطیبة سئل ذو ) 354، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، . 131

فقال: مزامیر أنس فی مقاصیر قد  بولحان توحید فی ریاض تمجید، بمطربات الغوانی فی تل  المعانی 
: ابن ا ثیر، .]...،(  هم نین ن  المردیة باهلاا إلی النعیم الدائم فی مقعد صدق عند ملی  مقتدر

، المکنون  السیوطی، 138-137، صالکوکب الدری: ابن العربی،   مقایسه کنید با498ص 1، جالمختار
  القشیری، 339، صاللمع: السراج، .  برای کلمات بیشتر در ستای  موسیقی یا خنیا، ن 146-147ص

. درباره نگرش 402، ص17، جتاریخ مدینة دمشق(  ابن عساکر، باب السماع) 180، صالرسالة القشیریة
، عوارف  الساروردی، 91، ص3، جقوت القلوب: المکی، . نین ن مثبت ذوالنون به سماع، هم

 Nicholson, “A Historical ( 1کتاب آداب السماع، باب ) 1112، ص6، جاحیاء  الغزالی، 188ص

Enquiry”, p. 310; Massignon, Essay, p. 145, 205. 
ارد حقّ یزعج القلوب سئل ذو النون رحمه الله عن السماع فقال و) 342، صاللمعن : السراج، . 132

الرسالة : القشیری، .(  هم نین ن تزندقالی الحقّ فمن أصغی الیه بحقّ تحقّق و من اصغی الیه بنفس 
کشف (  الاجویری، 2کتاب آداب السماع، باب ) 1160، ص6، جاحیاء  الغزالی، 180، صالقشیریة

  ابن 129، ص1، جتذکرة ا ولیاء(  عطار، 404)ترجمه نیکلسون، ص 528-527، صالمحجوب
: حکایت مربوط به ذوالنون و سماع در بغداد در .. هم نین ن 137، صالکوکب الدریالعربی، 
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تاریخ   الخطیب البغدادی، 182، صالرسالة القشیریة  القشیری، 363-362، ص246، صاللمعالسراج، 

، عوارفی،   السارورد437-436، 17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 397-396، 8، جبغداد
(  ابن العربی، کتاب ذمّ الجاه والریاء) 1923، ص10  ج1165، ص6، جاحیاء  الغزالی، 194-193ص

  347، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .، هم نین ن وجد. درباره 82-81، صالکوکب الدری
 .77، صالمکنونالسیوطی، 

شده است.  ذکرو آسین پیسیو  به نیکلسون  191-187های نوشتیپکه در  ارجاعاتی: .ن . 133
یگر استعمال دهمی جا بهجا ینادر ( theurgy/theurgist« )کرامتصاحب کرامت/»و « سحر/ساحر»واژه 

 .اندکردهین منوال عمل هم بهدرباره ذوالنون  شانبحثچراکه نیکلسون و آسین پیسیو  در  ،شوندیم
، الرسالة القشیریة  القشیری، 498، صاللمعج، : السرا.درباره کرامات منسوب به ذوالنون، ن . 134
، 8، جتاریخ بغداد  الخطیب البغدادی، 366، ص9، جحلیة ا ولیاء  ا صفاانی، 204، ص196ص
، الکوکب الدری  ابن العربی، 406-405، ص17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 397-396ص
، 92)ترجمه آربری، ص 121-119، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 231، ص102-98، ص61ص
  317-316، ص1، جیات ا عیانوف  ابن خلکان، 267، ص18، جتاریخ ا سیم(  الذهبی، 97-96ص

، لسان المیزان  العسقینی، 70، ص1، جالطبقات  الشعرانی، 503، ص490، ص1، جالمختارابن ا ثیر، 
. 74-66، صالمکنونطی،   السیو236، ص234-233، صالکواکب السیارة  ابن الزیات، 437، ص2ج

: .  برای نمونه ن اندبردهنام  صاحب کرامات و آیات عنوان بهیسی متعدد از ذوالنون نوتذکرهدر منابع 
تذکرة   عطار، 124، صکشف المحجوب: الاجویری، .  هم نین ن 96، ص1، جا نسابالسمعانی، 

 .36-35، صنفحات ا نس  مقایسه کنید با: جامی، 114، ص1، جا ولیاء
)ترجمه  285، صکشف المحجوب  الاجویری، 196، صالرسالة القشیریة: القشیری، .ن . 135

، الکوکب الدری  ابن العربی، 177-176، ص4، جصفة الصفوة(  ابن الجوزی، 226نیکلسون، ص
، روض الریاحینالیافعی،  ( 97-96)ترجمه آربری، ص 119، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 192ص
شناسی( در کلمات منسوب به یافهق) فراست. درباره 240، صالکواکب السیارةلزیات،   ابن ا124ص

  499، ص1، جالمختار  ابن ا ثیر، 424، ص9، جحلیة ا ولیاء: .ذوالنون و حکایات مربوط به او، ن 
 .208، صالکوکب الدریابن العربی، 

تاریخ   ابن عساکر، 396-395، ص8ج ،تاریخ بغداد  ن : الخطیب البغدادی، اجابة الدعوة/ الدعاء. 136
، الکواکب السیارة  ابن الزیات، 431، ص4، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 411، ص17، جمدینة دمشق

 .237ص
، 406، ص17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 387، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .ن . 137
 .307، صاللمع  السراج، 410ص
 :.یوه ن وبه  و الرسالة القشیریةدر القشیری،  اب کرامات ا ولیاءب: .برای نمونه، ن . 138

R. Gramlich, Die Wunder der Freunde Gottes: Theologien und Erscheinungsformen des 

islamischen Heiligenwunders, Wiesbaden: Franz Steiner, 1987. 
به حرور ذوالنون مصری »گوید: یمسلمی  ( احمد بن محمد405، صاللمع: السراج، .)ن  یدر گزارش

رحمه الله وارد شدم. در مقابل  تشتی از طی دیدم که اطراف آن عود و عنبر در حال سوختن بود. به 
سپس مرا درهمی  «.شوند؟!یمداخل  شانبسطیی هستی که بر ملوک در هنگام آنااآیا تو از »من گفت: 

و عن احمد بن محمدّ السّلمی قال دخلت علی )« ن طی کردمعطا نمود که ]تمام مسیر، تا بلخ را با آ
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العنبر یسجر فقال لی انت یدیه طشتا من ذهب و حوله الندّ وذی النون المصری رحمه الله فرأیت بین 
  مقایسه کنید با: ابن بلخممّن یدخل علی الملوک فی اوقات بسطام ثم اعطانی درهما فونفقت منه الی 

 A“) (. برخیف نیکلسون121، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 101، ص81ص ،الکوکب الدریالعربی، 

Historical Enquiry”, pp. 314-315 ) های باطنی یا سحری یهروبه  لزوماًکنم استعمال بخور ینمگمان
همان درهمی است که ذوالنون به احمد بن  ظاهراً، کرامت در این نقل، عیوهبهاشاره داشته باشد. 

که در این  بسطخره، کند. و بامیمکند و او تمام مسیر بازگشت به شرق را با آن طی یممحمد عطا 
د لت « انبساط»یا « اتساع» بخ ِمسرتحکایت آمده یکی از مفاهیم مام صوفیانه است که به حالت 

 د.باش« سخاوت»ینجا به معنای اممکن است بسط در «(. اندوه»، «پریشانی»، «انقباض)»دارد، ضد قب  
، تاریخ ا سیم  مقایسه کنید با: الذهبی، 402، ص17، جتاریخ مدینة دمشق: ابن عساکر، .ن . 139
، المکنون(  السیوطی، 90)ترجمه آربری، ص 116، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 266، ص18ج
حلیة : ا صفاانی، .. درباره اسم/اسماء ا هی در کلمات منسوب به ذوالنون، هم نین ن 124ص
، تاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 396، ص8، جتاریخ بغداد  الخطیب البغدادی، 336، ص9، جولیاءا 
 .200-199، صالمکنون  السیوطی، 94، صالکوکب الدری  ابن العربی، 410، ص17ج

 :.ن  . برخیف نیکلسون و آسین پیسیو  140
Nicholson, “A Historical Enquiry”, p. 314 and Asín Palacios, The Mystical Philosophy, p. 

166; 
 .Schimmel, Mystical Dimensions, p. 44 مقایسه کنید با:

 .9، صالرسالة القشیریة: حکایت مربوط به ابراهیم بن ادهم در القشیری، .برای نمونه، ن . 141
ی لتا سمعت ذا النون یقول و سئل عن الآفة)]...،  361، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .ن . 142

تفسیر (  مقایسه کنید با: السلمی، الآیاتد عن اللّه فقال: یریه املطاف والکرامات ویخدع باا المری
، 7، جالجامع  القرطبی، 131، ص2، ج2001دار الکتب العلمیة،  ، تحقیق: سید عمران، بیروت:السلمی

، صفة الصفوةجوزی،   ابن ال427، ص17، جتاریخ مدینة دمشق(  ابن عساکر، 182 :)ا عراف 329ص
 .153، صالکوکب الدری  ابن العربی، 318، ص4ج

، تاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 365-364، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .هم نین ن . 143
  و مقایسه کنید 113، صالمکنون  السیوطی، 424، ص4، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 406، ص17ج

. این نگرش منفی به کرامات شاید در حکایت یوسف بن 197-169، صروض الریاحینبا: الیافعی، 
اسم »خواست از شیخ خوی  یمالحسین نیز منعکس شده است. او که از مریدان مشاور ذوالنون بوده 

کردن این معرفت سریّ برای اده، ذوالنون از فاشس یرا یاد بگیرد. البته، با شکست در آزمون« اعظم خدا
-78، صالکوکب الدری  ابن العربی، 387-386، ص9، جحلیة ا ولیاء صفاانی، : ا.او سر باز زد. ن 

ن .: داستانی که . هم نین 488، ص1، جالمختار  ابن ا ثیر، 221، صطبقات ا ولیاء  ابن الملقن، 79
خواست اسم الله ا عظم یم( بیان کرده و طبق آن، ابوالعبا  عباسی 251، صالکوکب الدریعربی )ابن
وقتی قلب تو »ستوه آمده بود در پاسخ گفت:  بهگیرد. ذوالنون که از اصرار ابوالعبا   ز ذوالنون فرارا ا

فوقبل علی و قال لی: یا هذا « )]...، و آن اسم الله است  خواهی از خدا بخواهیمچه  رقّت پیدا کرد هر
 .67، صالمکنون (  مقایسه کنید با: السیوطی،إذا رقّ قلب  فادع بما شئت فذاک اسم اللهّ

  428، ص17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 353، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .ن . 144
الرسالة   القشیری، 168، الکوکب الدری(  همو 560)باب  520، ص4، جالفتوحاتابن العربی، 
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 .156، صروض الریاحین: الیافعی، .. درباره اهمیت قرآن، هم نین ن 10، صالقشیریة

، تاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 378، ص373-372، ص361، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، . 145
، المختار(  ابن ا ثیر، 560)باب  521، ص518، ص4، جالفتوحات  ابن العربی، 430-429، ص17ج
  السیوطی، 220، صطبقات ا ولیاء  ابن الملقن، 71، ص1، جالطبقات  الشعرانی، 500، ص1ج

 (.286)ترجمه نیکلسون، ص 368، صکشف المحجوب  مقایسه کنید با: الاجویری، 129، صنالمکنو
سمعت ذا النون و سئل عن المحبة قال: أن تحب ما أحب )]...،  29، صطبقات الصوفیةالسلمی، . 146

لومة  اللّه  و تبغ  ما أبغ  اللّه  و تفعل الخیر کله  و ترف  کل ما یشغل عن اللّه  و أ  تخاف فی اللّه
(  ینالد ئم  مع العطف للمرمنین، والغلظة علی الکافرین  و اتباع رسول اللّه صلی الله علیه و سلم فی 

 .136، صالکوکب الدری  ابن العربی، 394، ص392، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .هم نین ن 
المحبة للّه، متابعة  سمعت ذا النون، یقول: من عیمات)]...،  30، صالصوفیةالسلمی، طبقات . 147

  ابن 10، صالرسالة القشیریة: القشیری، .(  هم نین ن سننهحبیب اللّه فی أخیقه، و أفعاله، و أمره، و 
الکوکب   ابن العربی، 125، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 427، ص17، جتاریخ مدینة دمشقعساکر، 
 /معصیة(، پرهیز از گناهان )طاعةا هی )نبوی، اوامر  سنت. درباره اهمیت تبعیت از 134، صالدری
القشیری،   33، صطبقات الصوفیة: السلمی، .(، هم نین ن جمع: مخالفات مخالفت/، یا معاصیجمع: 

، حلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .(  هم نین ن باب الصبر) 99(، صباب المجاهدة) 58، صالرسالة القشیریة
، 387، ص380، ص377، ص373-372، ص350-349، ص343، ص341-340، ص338، ص9ج
، 412، ص408، ص17، جتاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر، 22، صالعزلة  البستی، 394-392ص
، 4، جالفتوحات  ابن العربی، 129-128، ص125، ص1، جتذکرة ا ولیاء  عطار، 415-414ص
، 4، جصفة الصفوة  ابن الجوزی، 169-168، صالکوکب الدری(  همو، 540)باب  513-512ص
  السیوطی، 235، صالکواکب السیارة  ابن الزیات، 40، صروض الریاحین  الیافعی، 431، ص338ص

 .125، صالمکنون
(. درباره القرآنقیل لذی النون: ما امنس باللهّ! قال: العلم و) 377، ص9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، . 148
 .386: همان، ص.، محبت و پرهیز از گناهان، هم نین ن انس
(، باب التقوی) 61، ص، الرسالة القشیریة: القشیری.  هم نین ن 61، صاللمع: السراج، .ن . 149
  ابن الزیات، 550، صعوارف  الساروردی، 73، صالتعرف(  الکیباذی، باب المعرفة) 167ص

 .145، صاللمع  و مقایسه کنید با: السراج، 234، صالکواکب السیارة
تاریخ   ابن عساکر، 380، ص373، ص361، ص338-337ص ،9، جحلیة ا ولیاءا صفاانی، . 150

  الغزالی، 223، ص82، ص4، ج، قوت القلوب  المکی419، ص417، ص414، ص17، جمدینة دمشق
  عطار، 316، ص4، جصفة الصفوة(  ابن الجوزی، 4کتاب آداب ا کل، باب ) 679، ص4، جاحیاء

، 77، صالکوکب الدریابن العربی،   124(، ص92)ترجمه آربری، ص 121، ص1، جتذکرة ا ولیاء
 .71، ص1، جالطبقات  الشعرانی، 108ص
کتاب ) 2092، ص11، جاحیاء  الغزالی، 421، ص17، جتاریخ مدینة دمشق: ابن عساکر، .ن . 151
 (.التوبة
، عوارف(  الساروردی، باب المعرفة) 167، صالرسالة القشیریة  القشیری، 61، صاللمعالسراج، . 152
 .150، صالکوکب الدریعربی،   ابن ال550ص
 
 



 109/  نینخست یعرفان اسلام و یذوالنون مصر
 

  ابن 241، ص10، جحلیة ا ولیاء  ا صفاانی، 34، صطبقات الصوفیة: السلمی، .برای نمونه ن . 153
، الکوکب الدری  ابن العربی، 429، ص427-425، ص422، ص17، جتاریخ مدینة دمشقعساکر، 

 .71-70، ص1، جالطبقات  الشعرانی، 159-158، ص68ص
، 17، جتاریخ مدینة دمشق: ابن عساکر، .  هم نین ن 71، ص1، جالطبقاتن : الشعرانی، . 154
 .491-490، ص1، جالمختار(  ابن ا ثیر، 560)باب  513، ص4، جالفتوحات  ابن العربی، 432ص
  مقایسه کنید با: 394، ص387، ص369، ص363، ص9، جحلیة ا ولیاءن : ا صفاانی، . 155

، 1990دار ابن القیّم،  :  تحقیق: مشاور حسن سلمان، ریاضن ا بتداعا مر با تباع والنای عالسیوطی، 
 .263، ص173، صالکوکب الدری  ابن العربی، 85-84ص
  ابن عساکر، 4-3، ص10، جحلیة ا ولیاء  ا صفاانی، 28، صطبقات الصوفیة : السلمی،.ن . 156

الکوکب   ابن العربی، 266-265، ص18، جتاریخ ا سیم  الذهبی، 398، ص17، جتاریخ مدینة دمشق
 ممکن است. 241-235، صالمکنون  السیوطی، 261-260، ص230، ص81، ص72-67، صالدری

 :.باشد  ن  آموختهبه سوریه )شاید هنگام بازدید از دمشق(  شبرخی از این احادیث را در سفر
Van Ess, “Biobibliographische Notizen”, p. 99, n. 1; see also Sezgin, GAS, I, pp. 643-644. 

مذهب رسد و ممکن است مالکییمگرچه ذوالنون در سلسله اسناد احادیثی است که به مال  بن انس 
مال   موطوّ( این ادعا که ذوالنون یکی از راویان Böwering, The Mystical Vision, p. 66: .باشد )ن 

ادعای این  ،یز است. هم نینآممبالغه( 315، ص1، جیات ا عیانوف: ابن خلکان، .بوده )برای نمونه ن 
 :.ن  حل تردید است،م گرفته، میبرخی محققان که ذوالنون نزد خودِ مال  تعل

Ǧāmī, Nafaḥāt al-uns, p. 35; Nicholson, “A Historical Enquiry”, p. 311; Asín Palacios, The 
Mystical Philosophy, p. 167. 

  ابن عساکر، 393، ص8، جتاریخ بغداد  الخطیب البغدادی، 97، ص1، جا نسابن : السمعانی، . 157
، لسان المیزان  العسقینی، 313، ص8، جسیر اعیم النبیء  الذهبی، 404، ص17، جتاریخ مدینة دمشق

 .438-437، ص2ج
، تحقیق: سی. بی. دومینارد و کتاب مروج الذهب و معادن الجواهرعلی بن الحسین المسعودی، . 158

قال ) 88، ص2، ج1966انتشارات دانشگاه لبنان،  :، تجدید نظر: شارل پی، بیروتپی دوکورتی
الفی  ذی النون بن ابراهیم  المسعودی و اخبرنی غیر واحد ببید اخمیم من صعید مصر عن ابی

المصری ا خمیمی الزاهد و کان حکیما و کانت له طریقة یوتیاا و نحلة یقصدها و کان ممن یفسر اخبار 
 «برابی»(. درباره واژه یاا و رسُمِ علیاا من الکتابة والصوَرفبرابی و زارها و امتحن کثیرا مما صُوّر هذه ال

  . G. Wiet, “Barbā”, EI 2 :.و ریشه قبطی آن، ن 
اعجازگون آن، -یز و قدرت سحریانگشگفتدرباره توصیف بربای اخمیم، ساختار شکوهمند، تصاویر 

)ذیل  362، ص1، جمعجم البلدان  یاقوت الحموی، 38-35، صیررحلة ابن جب: ابن جبیر، .ن 
المواعظ وا عتبار بذکر   احمد بن علی المقَریزی، 365-364، ص1، جناایة امرََب  النُویَری، «(البرابی»

. توجه داشته باشید که یاقوت 240-239، ص1،، ج1854-1853] 1270بو ق،  :، قاهرهالخِططَ والآثار
افزاید اکثر آثار مربوط به تاریخ یمه بربای اخمیم در زمان او پابرجا بوده است. او نویسد کیمحموی 

قلت: و بیوت هذه البرابی فی عدة )یی )گرچه خرافی( درباره این معابد است هاداستانمصر، مترمن 
موجودة، غیرهما باقیة إلی الآن والصور الثابتة فی الحجارة  مواضع من صعید مصر فی إخمیم و أنَصنِا و

(  إن کانت بالخرُافة أشبه هذه القصة المذکورة قل أن یخلو مناا کتاب فی أخبار مصر فلذل  ذکرت و و
 



001 /  57 

 
-139تا، صیبدار صادر،  :، بیروتآثار البید و اخبار العبادمقایسه کنید با: زکریا بن محمد القزوینی، 

 (.«اخمیم»)ذیل  140
کتابی دیدم   برابیذوالنون، گفت: در یکی از : »]89-88، ص2، جمروج الذهبی، المسعود :.ن . 159

 ابالی، سپاهیانِ دربند  خورده/یبفربا بردگانِ آزادشده، جوانانِ  مواجاهدر »گفت: یمدر آن دقت کردم. 
باشید. ]هم نین،  محتاط مستعرب(کنند )یمشبیه  هاعربیی که خود را به ها،و نبطی ]خ.ل: قبطی

قرا شوند و یمداشت: مقدرات تقدیر یمبی کتابی دیدم  در آن دقت کردم، بیان گوید: در یکی از برایم
 خطدستخندد. ]هم نین، مدعی است که در پایان ]این کتاب، مطلبی دیده که با همان یمهی، ی ا ]

 دانی/ پروردگارینمکنی اما یمبینی و تدبیر ی پبا ستارگان : »گفتیمنوشته شده بوده است. ]آن شعر، 
قال: رأیت فی بع  البرابی کتاباً تدبرته، فإذا هو احذروا العبید  «.کندیمچه بخواهد  ستارگان هر
الجند المتعبَّدین، والقبط ]خ.ل. النبََط، المستعربین. قال: و رأیت فی ا حداث المغترین والمعتَقین، و

زعم أنه رأی فی آخر کتابا بذل   بع  البرابی کتاباً تدبَّرتْه فإذا فیه یقدر المقدور والقراء یرح  و
  مقایسه کنید با: تُدَبِّرُ بالنجوم و لستَ تدْری/و ربُّ النجم یفعلُ ما یرید :القلم ا ول فتبیناا فوجدها

 T. Fahd, “Nabaṭ”, EI :.، ن «های مستعربینبط»ترجمه فرانسوی دومینارد و دوکورتی(. درباره تعبیر 

2, VII, p. 836. 
المسال  با اندک اختیفی در این اثر آمده است: عبدالله بن عبدالعزیز البَکری، گزارش مسعودی 

، الفتوحات  و مقایسه کنید با: ابن العربی، 519، ص1، ج1992دار الغرب ا سیمی،  :، بیروتوالممال 
 .171، صالکوکب الدری( و همو، 560)باب  524، ص4ج

سمعت ذالنون المصری یقول قرأت فی باب )]...،  339، ص9، جحلیة ا ولیاء: ا صفاانی، .ن . 160
سمعت ذاالنون یقول )]...،  367(، صمصر بالسریانیة فتدبرته فاذا فیه: یقدر المقدرون، والقراء یرح 

نعوذ بالله من النبطی إذا استعرب  ]...، سمعت ذاالنون یقول رأیت بریّة ]ظ: بربی، موضعا ]یقال، له دندرة 
الجند المتعبدین والنبط : احذروا العبید المعتقین وا حداث المتقربین، ومکتوبفاذا کتاب فیه 

: یاقوت الحموی، .شده بود، ن  المستعربین. درباره دردنه در صعید که تعدادی از برابی در آن واقع
( توجه داشته باشید که طبق کیم نخست که از «دردنه»، ذیل 488-477، ص2، جمعجم البلدان

الکوکب م، ذوالنون مکتوب به زبان سریانی را قرائت کرد  مقایسه کنید با: ابن العربی، اصفاانی نقل کرد
سمعت ذا النون المصری یقول قرأت فی باب برابی مصر بالسریانیة فتدبرته فإذا )]...،  150، صالدری

ی تمام سه اصفاان حلیة ا ولیاءتوجه داشته باشید که در  ،(. هم نینفیه یقدّر المقدور والقراء یرح 
او به تباری  نسبتبحث را همان عبدالحکم بن احمد بن سیم الصفدی روایت کرده که  حلقولِ منقل

، 4، جالفتوحات: ابن العربی، .  و هم نین ن 236، ص2، جاللباب: ابن ا ثیر، .رسد  ن یممصری 
ه ب« الصوفی») 171، ص«(سیم»جای ه ب« سالم)» 150، صالکوکب الدری(  همو، 560)باب  524ص

طور، گفته شده که ابن یونس الصفدی در کتاب مفقودش درباره عالمان روایتی ینهم«(. الصفدی»جای 
 .164 نوشتی: پ.را نقل کرده که به توانایی ذوالنون بر خوان  خط باستانی اشاره داشته است  ن 

یه السیم لو رأیت امجل قال الحسن عل) 127، ص18، جشرح ناج البیغةالحدید،  یاب ابن: .ن . 161
(  محمد بن عبدو  الجاشیری، القراء یرح مل و غروره و یقدّر المقدّرون وو مسیره لنسیت ام

مطبعة  ه:، تحقیق: مصطفی السقا و ابراهیم البیاری و عبدالحافظ شِلبی، قاهرکتاب الوزراء والکتُّاب
فلما سار الی بن یحیی البرمکی: ]...، )درباره جعفر  217، ص1983مصطفی البابی الحلبی و أو ده، 

]...،   سوق یحیی رأی رجی قائما و هو یقول تدبّر بالنجوم و لیس یدری و رب النجم یفعل ما یرید
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تاریخ (  ابن عساکر، 345-344، ص340-339، ص1، جیات امعیانوفمقایسه کنید با: ابن خلّکان، 
أنه کان یتعوذ من علیه السیم،: ]...، باقر ]د )درباره امام شیعیان محم 249، ص54، جمدینة دمشق

 :، قاهرهکتاب عیون امخبار]...،( عبدالله بن مسلم بن قتیبة،  من العربی إذا استنبط النبطی إذا استعرب و
کان سلمان یتعوذ بالله من الشیطان والسلطان )]...،  269، ص1، ج1930-1925دار الکتب المصریة، 
ذکرت أباحنیفة فی )]...،  430، ص13، جتاریخ بغداد(  الخطیب البغدادی، ]...، والعلج اذا استعرب

 (.مجلس سفیان فقال کان یقال عوذوا بالله من شرّ النبطی اذا استعرب
 ، تحقیق: محمد تراب علی، در:کتاب الماء الورقی وامرض النجمیة: محمد بن أُمیَل التمیمی، .ن . 162

H. E. Stapleton and M. H. Ḥusain, “Three Arabic Treatises on Alchemy by Muḥammad bin 

Umail (10th Century A.D.)”, Memoirs of the Asiatic Society of Bengal (Calcutta), 12 (1933), 

pp. 1-3, reprinted in F. Sezgin et al. (eds.), Ibn Umayl: AbūʿAbdallāh Muḥammad (fl. c. 

300/912). Texts and Studies (= Natural Sciences in Islam, vol. 75), Frankfurt, Goethe 

University, 2002, pp. 7-9; G. Strohmaier, “Ibn Umayl”, EI 2; P. Starr, “Towards a Context for 

Ibn Umayl, Known to Chaucer as the Alchemist ‘Senior’”, Journal of Arts and Sciences (The 

Çankaya University, Ankara), 11 (2009), p. 66, p. 69 and n. 14, p. 73; P. Kraus, Jābir ibn 

Ḥayyān: contribution a l’histoire des idees scientifiques dans l’Islam. Volume II: Jābir et la 

science grecque, Cairo, Institut Français d’Archéologie Orientale, 1942, p. 272, p. 274, n. 2, 

p. 288, p. 303; M. Plessner, “Hermes Trismegistus and Arab Science”, Studia Islamica, 2 

(1954), p. 51; N. P. Joosse, “An Example of Medieval Arabic Pseudo-Hermetism: the Tale of 

Salāmān and Absāl”, Journal of Semitic Studies, 38/2 (1993), pp. 282-283; K. Van Bladel, 

The Arabic Hermes: From Pagan Sage to Prophet of Science, New York: Oxford University 

Press, 2009, p. 238. 
به گفته پی، مسعودی  .Ch. Pellat, “al-Masʿūdī”, EI 2, VI, p. 785: .، ن آنجادرباره دیدار او از . 163
 ی آخر عمر خود را در فسطاط سپری کرد.هاسالبود، بسیار سفر کرده  انصافاًکه 
: بحثی که درباره ابن .درباره عبدالحکم بن احمد بن سیم الصفدی، و ن  160 نوشتی: پ.ن . 164

: 437، ص2، جلسان المیزان: العسقینی، .أُمیَل و ابن ابو حریّ اخمیمی خواهد آمد  هم نین ن 
خواند. یمیه إخمیم بود. خط باستانی را قری  بود و اصل او از یونس گفت: کنیه ]ذوالنون، ابوالفابن»

و قال ابن یونس یُکنی ]...،« )کردند یمتعدادی از مریدان او را زیارت کردم که برایم از کرامات او نقل 
ابا الفی  من قریة یقال لاا إخمیم و کان یقرأُ الخط المقدّم لقیت غیر واحد من أصحابه کانوا یحکون لنا 

 374-.م 894 /.قه. 281(. درباره ابن یونس صفدی، ابوسعید عبدالرحمان بن احمد )نه عجائبع
 :.(، و اثر تاریخی او درباره عالمان مصر )که اکنون مفقود است(، ن .م 958/.قه.

F. Rosenthal, “Ibn Yūnus”, EI 2. 
همکاران، ابن أُمَیل،  )ویراست سزگین و 58، صکتاب الماء الورقی: ابن أُمیَل التمیمی، .ن . 165
 :.(  هم نین ن 66ص

M. Ullmann, Die Natur- und Geheimwissenschaften im Islam, Leiden, Brill, 1972, p. 196; 

Strohmaier, “Ibn Umayl”, EI 2. 
 درباره شخ  ابن أُمیَل، هم نین ن :
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Ullmann, Die Natur- und Geheimwissenschaften, pp. 217-220; Sezgin, GAS, IV, pp. 283-288; 

Sezgin et al. (eds), Ibn Umayl; Starr, “Towards a Context for Ibn Umayl”, pp. 61-77, 
و منابعی که در آن معرفی شده است. درباره شخصیت جابر بن حیان و مکتوبات شیعی اسماعیلی 

 :.درباره کیمیا که به او منسوب شده، ن 
Kraus, Jābir ibn Ḥayyān: contribution a l’histoire des idees scientifiques dans l’Islam. 

Volume I: Le corpus des ecrits jābiriens, Cairo, Institut Français d’Archéologie Orientale, 

1943; id., Jābir ibn Ḥayyān, II; P. Kraus [M. Plessner], “Djābir b. Ḥayyān”, EI 2; P. Lory, 

Alchimie et mystique en terre d’Islam, Gallimard, 1989, especially pp. 47-125. 
، تحقیق: جی. فلوگل،  یپزیگ، اف. سی. کتاب الفارست: محمد بن اسحاق بن الندیم، .ن . 166

 .353، ص1871دابلیو. وُگل، 
 Ullmann, Die Natur- und Geheimwissenschaften, p. 196; “Das grosse مقایسه کنید با:. 167

Buch des Elementes”. 
ذوالنون المصری و هو ابوالفی  ذوالنون بن ابراهیم و کان ) 358، صالفارستابن الندیم، . 168

 (.متصوفا و له آثار فی الصنعة و کتب مصنفة فمن کتبه کتاب الرکن امکبر کتاب الثقة فی الصنعة
خمیم  خمیمی من ا ابوحرا ]هکذا، ا سوئدعثمان بن )]...،  359، صالفارست: ابن الندیم، .ن . 169

: اسماعیل باشا .]...،(. هم نین ن  فیاا رأساًقریة من قری مصر و کان مقدما فی صناعة کیمیاء و 
دار إحیاء التراث العربی  :، بیروتهدیة العارفین اسماء المرلفین و آثار المصنفینالبغدادی البابانی، 

ابوحریّ عثمان بن است که شده  گفته، که در آن 652ص، 1استانبول(، ج 1951)چای مجدد نسخه 
 ,Kraus, Jābir ibn Ḥayyān :.، وفات کرد  و ن .م 911-910]/ .قه. 298سُویَدا ]کذا، در حدود سال 

I, p. lxiii  کرده یمدر نیمه دوم سده سوم هجری/نام مییدی زندگی  سوئدگوید عثمان بن یمکه
   J. W. Fück, “Ibn al-Nadīm”, EI 2, III, p. 895 :.ندیم، ن ابن فارستاست. درباره تاریخ پایان 

 .83، ص2، جکمال ا: ابن ماکو ، .درباره نام حریّ، ن 
170. See M. Plessner, “The Place of the Turba Philosophorum in the Development of 

Alchemy”, Isis 45/4 (1954), pp. 333-334; see also P. Kingsley, Ancient Philosophy, Mystery, 

and Magic: Empedocles and Pythagorean Tradition, Oxford: Clarendon Press, 1995, pp. 58-

59, 389-390. 
المطبعة  :. شیخو، بیروتآل، تحقیق: کتاب طبقات امُمم: صاعد بن احمد ا ندلسی، .ن . 171

منام جابر بن حیان الصوفی و کان متقدما فی العلوم  و: 61، ص1912الکاثولیکیة للآباء الیسوعیین، 
الطبیعیة بارعا مناا فی صناعة الکیمیاء ]...، و کان مع هذا مشرفا علی کثیر من علوم الفلسفة و متقلدا 

سیم کالحارث بن امسد المحاسبی و  للعلم المعروف بعلم الباطن و هو مذهب المتصوفین من أهل ا
و نظرائام  و منام ذوالنون بن ابراهیم ا حمیمی ]کذا، من طبقة جابر ین حیان  سال بن عبدالله التستری

درباره صاعد  شراف علی کثیر من علوم الفلسفة. فی انتحال صناعة الکمیا ]کذا، و تقلُّد علم الباطن وا
 .G. Martinez-Gros, “Ṣāʿid al-andalusi", EI 2 :.اندلسی، ن 

، تحقیق: جی. لیپرت، لیِپزیگ، دیتاریغشی ریخ الحکماءتاعلی بن یوسف بن القفطی، . 172
ذوالنون بن ابراهیم : 185، ص1903(، Dieterich'sche Verlagsbuchhandlungورلغسبوهندلونگ )

ا خمیمی المصری من طبقة جابر بن حیان فی انتحال صنعة الکیمیاء و تقلّد علم الباطن وا شراف علی 
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یر المیزمة لبربا بلدة اخمیم فإناا بیت من بیوت الحکمة القدیمة و فیاا کثیر من علوم الفلسفة و کان کث
ی تزید المرمن ایمانا والکافر طغیانا و یقال انه فتُح علیه علم ما فیاا لتاالتصاویر العجیبة والمثا ت الغریبة 
 .A :.. درباره ابن القفطی، ن 161-160: همان، ص.  هم نین ن بطریق الو یة و کانت له کرامة

Dietrich, “Ibn al-Qifṭī”, EI 2. 
و یقال ان ذالنون ا خمیمی انما قدر علی ما ) 545، ص2، جالمسال  والممال : البکری، .ن . 173

قدر من علوم البربی حتی عمل الصنعة والجوهر و حمل إلی العراق فی لیلة و غیر ذل  من العلم، منه 
و اسم الروحانی  اه، فعلّمه الخط و دلّه علی القربان والبخورخدم راهبا کان بإخمیم یقال له سا  مدةّ صب

و أوصاه بون یکتم ذل ، فلما علم ذوالنون ما علم طیّن مبنی الحکماء بطین الحکمة الذی   ینقلع إ  مع 
نقل شده است: منبع (. این روایت با اختیف اندکی در این الحجر و یفسد بقلعه الخط المرموز به

، تحقیق: احسان عبا ، الروض المعطار فی خبر ا قطارالمنعم الحمیری،  بن عبدمحمد بن محمد 
-É. Lévi-Provençal, “Abū ʿUbayd al :.. درباره البکری، ن 17، ص1984مکتبة لبنان،  :بیروت

Bakrī”, EI 2  /زیسته، اهل یمپانزدهم مییدی  توجه داشته باشید که حمیری، که در سده نام هجری
 تر و مربوط به سده هفتم هجری/یمیقدبر اسا  ویرایشی  احتما ً الروض المعطارگرچه مغرب است 

 :.است  ن  کردهکی از خاندان ابن عبدالمنعم الحمیری تولیف یسیزدهم مییدی نوشته شده که شاید 
T. Lewicki, “Ibn ʿAbd al-Munʿim al-Ḥimyarī” EI 2, III, pp. 675-676. 

و ) 365، ص1، جناایة امرَب: النویری، .وشت قبلی  هم نین ن نیری در پ: ارجاع به حمی.ن . 174
یقال إن ذا  و) 240، ص1، جالمواعظ(  المقریزی، یقال إن ذا النون المصری العابد ف َّ مناا علم الکیمیاء

 (.النون عرف مناا علم الکیمیاء
آن ]عجایب مصر، بربای إخمیم  جملهٔاز »: 11، صالکواکب السیارة: ابن الزیات، .برای نمونه ن . 175

. ذوالنون خط یونانی هستتصاویر و غیرتصاویری که در آن  ه سبباست ب یاست. و آن اعجاز
و کرده است، )یم، بوده ]را استخراج هانوشتهی که در این ]ابالغهخوانده و حکمت یممنقوش بر آن را 

لصوَر و غیرها و کان ذوالنون یقرأ ما یاا من افمن ذل  بربی إخمیم و هی أعجب من العجائب لما 
 (.علیاا من الخط الیونانی و ما فیه من الحکمة البالغة

 :.، ن آناابرای این نسخ خطی و محتویات . 176
Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, Weimar, Emil Felber, 1898, I, pp. 198-

199; id., GAL (Supplement), I, p. 214; Sezgin, GAS, I, pp. 643-644. 
، الصنعة المبارکةفی الحکمة العظمی و]...،  ابی حسین]...، رسالة الشیخ : تولیفی با عنوان .هم نین ن 

پرینستون، به ذوالنون مصری در برگ  نامهفارست، دانشگاه پرینستون. طبق B47خانم گرت، شماره 
2a شده است.ست، اشاره ا از این نسخه، که درباره کیمیا 
 .Ullmann, Die Natur- und Geheimwissenschaften, pp. 232-233 :.درباره او، ن . 177
 .392-391، ص237-235همو، ص. 178

179. See A. Dietrich, “al-Būnī”, EI 2. 
 :.رسد از نویسندگان متوخر بوده است  ن یمزیسته، گرچه به نظر یممعلوم نیست در چه زمانی . 180

Ullmann, Die Natur- und Geheimwissenschaften, pp. 244-245. 
 :.درباره او، ن . 181
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G. Strohmaier, “al-Djildakī”, EI 2; Ullmann, Die Natur- und Geheimwissenschaften, pp. 237-

242; id., Katalog der arabischen alchemistischen Handschriften der Chester Beatty Library, 
Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1974, I, pp. 37-42, and index, s.v. “Ḏū l-Nūn al-Miṣrī”. 
182. Ullmann, Die Natur- und Geheimwissenschaften, p. 235; id., Katalog, pp. 80-83. 

 ,Ullmann, Die Natur- und Geheimwissenschaften :.های قبلی، ن نوشتیپعیوه بر منابع . 183

pp. 196-197. 
 .234-216، صالمکنون: السیوطی، .  هم نین ن 89 نوشتیپ: .ن . 184

185. See Brockelmann, GAL, I, pp. 198-199 and Supplement, I, p. 214; Ullmann, Die Natur- 

und Geheimwissenschaften, p. 197; Van Ess, “Biobibliographische Notizen”, p. 100 and n. 

10; see also J. Ruska, “Die Alchemie ar-Rāzī’s”, Der Islam, 22 (1935), p. 305; and Arberry, 

Muslim Saints and Mystics, p. 87. 

افزاید یمداند، و یمرا اپوکریفا )مجعول(  ( آثار کیمیایی منسوب به ذوالنونEssay, p. 143ماسینیون )
سزگین است که  فقط«. رسدیم نظرنه به پردازایالخیری معابد مصر نیز تصوحروف« ترجمه»ابتکار »

 :.ذوالنون را مسلم فرض کرده است. ن  به دستتولیف این آثار و اشعار کیمیایی 
Sezgin, GAS, I, pp. 643-644. 

، تحقیق: مجموعة فی الحکمة ا لایة، در کتاب التلویحات: یحیی بن حب  الساروردی، .ن . 186
(، Maarif matbaasiمعارف ) ةمطبع :(، استانبولOpera metaphysica et mystica, Iهانری کربن )

  503-502همان، ص :، درالمطارحاتکتاب المشارع و  همو، 1نوشت پانوشت/پیو  74، ص1945
مجموعه دوم مصنفات شیخ اشراق شااب الدین یحیی ساروردی در حکمت ، در حکمة ا شراقهمو، 
)و  255، ص1952انستیتو فرانسه در ایران،  :تاران(، Opera metaphysica et mystica, II) ا هی

 Böwering, The Mystical : تحلیل این عبارات در:.ن  نیز(  305-304: همان، ص.هم نین ن 

Vision, pp. 52-54. 
187. See Nicholson, “A Historical Enquiry”, pp. 311-315, especially ibid., p. 313: 

کیمیاگر و ساحر بوده، اما باید به خاطر داشته باشیم که سحر و کیمیا امروزه روشن است که ذوالنون »
زیست زاهدانه، »: 315، و ص«بود که با حکمت و کرامت عجین شده بود هامدت در زمانه او ]...،

ز طریق او ا عمدتاًدر سده نام در میان آثار مسیحی ]...، ذوالنون مصری که  گونهکرامتفیلسوفانه و 
« عرفان حکیمانه صوفیان»: تعبیر .ن  ،هم نین«. ت گرفت، ]نیز، چنین بودوفیانه نشئ]...، حکمت ص

 .316درباره ذوالنون، همان، ص
188. Asín Palacios, The Mystical Philosophy, p. 166. 

189. Ibid., p. 165, 166. 
لعبا  احمد شود: ابوایمی که، به قول آسین پیسیو ، شامل این عارفان اندلسی امدرسهیعنی . 190

(، ابوالحکم عبدالسیم بن عبدالرحمان بن بَرَّجان .م 1141 /.قه. 536 یمتوفابن محمد بن العریف )
( و .م 1142 /.قه. 537(، ابوبکر محمد بن الحسین المیورقی )متوفای .م 1141 /.قه. 536)متوفای 

 (..م 1151 /.قه. 546ابوالقاسم احمد بن حسین بن قَسی )متوفای 
191. See Asín Palacios, The Mystical Philosophy, p. 40, 87, 128, 174. 
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کرامت( درباره  )سحر واقعی/ theurgyتوجه داشته باشید که آسین پیسیو ، بسان نیکلسون، از واژه 
 کند.یمذوالنون استفاده 

see ibid., p. 87, 128. 

192. See A. E. Affifi, The Mystical Philosophy of Muhyid Din-Ibnul Arabi, Lahore, Sh. 

Muhammad Ashraf, 1964 (a reprint of the original 1939 Cambridge edition), pp. 174-183; S. 

M. Stern, “Ibn Masarra, follower of Pseudo-Empedocles—an Illusion”, in: id., Medieval 

Arabic and Hebrew Thought, ed. F.W. Zimmermann, London, Variorum, 1983, article V 

(originally published in: Actas do IV Congresso de Estudos Arabes e Islamicos, Coimbra-

Lisboa 1 a 8 de Septembro de 1968, Leiden, Brill, 1971, pp. 325-337); C. Addas, “Andalusī 

Mysticism and the Rise of Ibn ʿArabī”, in: The Legacy of Muslim Spain, ed. S. Kh. Jayyusi, 

Leiden, Brill, 1992, pp. 909-933; D. De Smet, Empedocles Arabus: Une lecture 

neoplatonicienne tardive, Brussel, Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en 

Schone Kunsten van België, 1998; cf. E. Tornero, “A Report on the Publication of Previously 

Unedited Works by Ibn Masarra”, in: The Formation of al-Andalus, Part 2: Language, 

Religion, Culture and the Sciences, eds. M. Fierro and J. Samsó, Aldershot, Ashgate, 1998, 

pp. 145-149 (published originally in Spanish, “Noticia sobre la publicación de obras inéditas 

de Ibn Masarra”, Al-Qanṭara, XIV (1993), pp. 47-64); S. Stroumsa and S. Sviri, “The 

Beginnings of Mystical Philosophy in al-Andalus: Ibn Masarra and his Epistle on 

Contemplation”, Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 36 (2009), pp. 207-211. 

، و بر عموماًکه مسیحیت اواخر دوران باستان در بالندگی سنت صوفیانه نخستین، آنوجود  با. 193
، توثیر داشته است، آسین پیسیو  خصوصاًی احتمالی ذوالنون با زاهدان و عارفان مسیحی، هامیقات

: بخ  نتیجه .ثیرات نوافیطونی و هرمسی خلط کرده است. ن اشتباه کرده و این توثیر مسیحی را با تو
 .Mystical Dimensions, pp. 43-44 این مقاله و نیز:

که گفته ذوالنون از مریدان  Massignon, The Passion, III, p. 353; id., Essay, p. 141 :.ن  .194
 جابر بن حیان بوده است  مقایسه کنید با:

G. Böwering, “The Major Sources of Sulamī’s Minor Qurʾān Commentary”, Oriens, 35 

(1996), p. 56, n. 151. 
وی مطالعاتی درباره طب و هم نین کیمیا و »  M. Smith, “Ḏhu’l-Nūn”, EI 2 :.برای نمونه، ن . 195

 .«ی هلنیستی بوده باشدهاآموزهسحر داشته و باید تحت توثیر 
Melchert, “The Transition”, p. 57 (cf. S. Sviri, “Sufism: Reconsidering Terms, Definitions 
and Processes in the Formative Period of Islamic Mysticism”, in Les Maitres soufis et leurs 
disciples. IIIe-Ve siecles de l’hegire (IXe-XIe s.). Enseignement, formation et transmission, 
eds G. Gobillot and J. J. Thibon, Beirut, Presses de l’Ifpo, 2012, pp. 17-34); Kingsley, 

Ancient Philosophy, pp. 389-391; Mojaddedi, “Dhū l-Nūn”; cf. Böwering, The Mystical 

Vision, p. 54. 
 میاء الحزمةمن ]...، و ردم خندق الحرص ظفر بکی) 380، ص9، جحلیة امولیاء: ا صفاانی، .ن . 196
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، 160، صالکوکب الدریی، العرب ابنو  318، ص4، جصفة الصفوة]...،(  مقایسه کنید با: ابن الجوزی، 

نیامده  «کیمیاء»واژه  اساساًآمده است. البته در نسخه دیگر، « کیمیاء الحزمة»جای ه ب« کیمیاء الخدمة»که 
 (.ندق الحرص ظفر بکتمان الخدعةو من ]...، و ردم خ) 117، صالمکنون: السیوطی، .است  ن 

 .147-144، صطبقات الصوفیة: السلمی، .درباره او برای نمونه ن . 197
 موفق نشدم اطیعاتی درباره او بیابم.. 198
قال عبد الوهاب بن عبد الباقی الباخینسی )؟( قال ) 244-243، صالکوکب الدریی، العرب ابن. ن .: 199

قرئ بطرسو  قال سمعت عمر بن الحماّل و قال مبی عبدالله سمعت الحسن بن نصر محمد بن علی الم
؟( فقال له ابو عبدالله: نعم و لکنهّ کیمیائی ) یمیاءالکبن الجیء و انا حاضر: یا أبا عبدالله کان ذو النون یعمل 

 کیمیاء صبُیَح ا سود. فقال له عمر: و من صبیح ا سود؟ قال: إنسان صلیّ العتَمَة والغداة بمکة(.
200. See Plessner, “The Place of the Turba Philosophorum,” p. 334; Kingsley, Ancient 

Philosophy, p. 59, 389 and the references given there; see also the refernces in: B. Bitton-

Ashkelony, “Counseling through Enigmas: Monastic Leadership and Linguistic Techniques 

in Sixth Century Gaza”, in: The Poetics of Grammar and the Metaphysics of Sound and Sign, 

eds S. La Porta and D. Shulman, Leiden, Brill, 2007, p. 189. 
 .165 نوشتپی ارجاعات: .ن . 201
( نویسنده M. Fierroیرو )اِم. ف گفتهٔ( که به .م 964 /.قه. 353مسلمة بن قاسم القرطبی )متوفای . 202

ی متعلق به ذوالنون را ارسالهاست در اندلس  رتبة الحکیمو  غایة الحکیمباطنی -واقعی آثار کیمیایی
 :.کند که خود، نخست، آن را در شرق )بصره( دریافت کرده است  ن یمروایت 

M. Fierro, “Bāṭinism in Al-Andalus: Maslama b. Qāsim al-Qurṭubī (d. 353/964), Author of 

the Rutbat al-Ḥakīm and the Ghāyat al-Ḥakīm (Picatrix)”, Studia Islamica 84 (1996), p. 90; 

and id., “The Polemic about the Karāmāt al-Awliyāʾand the Development of Ṣūfism in al-

Andalus (Fourth/Tenth-Fifth/Eleventh Centuries)”, Bulletin of the School of Oriental and 

African Studies, 55/2 (1992), p. 246. 
چنین برداشت  بساچه( النون المصری بع  الزهاد عن صفة المرمنیذسرال البته، از عنوان این رساله )

رتبة  مسلماًصورت،  هر پردازد نه به موضوعات باطنی. دریمشود که این رساله به مسائل زهدی 
کسی که دستی در موضوعات  عنوان بهیان ح بن جابروالنون در کنار هرمس، افیطون و از ذ الحکیم

یل نیز به أُمَابن الماء الوردییم و ندابن الفارست کیمیایی داشته نام برده است. توجه داشته باشید که در
 :.(  ن 166و  165 نوشتی: پ.اشاره شده است )ن  هاناماین 

P. Carusi, “Le Traité alchimique Rutbat al-ḥakīm. Quelques notes sur son introduction”, in 
Religion Versus Science in Islam: A Medieval and Modern Debate (= Oriente Moderno 19/3), 
ed. C. Baffioni, Rome, Istituto per l’Oriente, 2001, p. 494, n. 8; see also ibid., p. 498; and 
Ullmann, Katalog, pp. 204-205. 

. بَشکُوالابن الصلةقشیری و  تفسیری، عربابنقبلی و ارجاعات این مقاله به آثار  نوشتپی: .ن . 203
 دار :، تحقیق: ابراهیم امبیاری، قاهرهتاریخ علماء ا ندلسی )در الفرضابنتوجه داشته باشید که به گفته 

 مسرهابنشناختی وانری اخیقیهاآموزه(، 1202شماره  ،688-687، ص2، ج1989الکتب المصری، 
و کان مع ذل  یدّعیِ ( شباهت دارد )م 941/ق 330به تعالیم ذوالنون و یعقوب النارَجوری )متوفای 
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النون ا خمیمی یذالتکلم علی تصحیح امعمال و محاسبة النفس علی حقیقة الصدق فی نحو من کیم 
( این بیان 191 نوشتیپ ارجاع: .البته برخیف تصور آسین پیسیو  )ن (. یعقوب النارجوری یأبو 
 آنی ذوالنون بوده و نه به معنای هاآموزهتحت توثیر  لزوماً مسرهابنست که ا ی نه بدان معنافرضَابن
و منابع بحث او را  استرومسا: مباحث .باطنی داشته است. ن ماهیت کیمیایی هاآموزهاین  که ستا

  the Beginnings", pp. 201-215"در:

 :.درباره اخوان و سنت هرمسی، ن . 204
Y. Marquet, “Sabéens et Iḫwān al-Ṣafāʾ”, Studia Islamica, 24 (1966), pp. 35-80, and 25 

(1966), pp. 77-109; H. Corbin, “Sabian Temple and Ismailism”, in: id., Temple and 

Contemplation, transl. Ph. Sherrard, London, KPI, 1986, pp. 132-182; Van Bladel, The 

Arabic Hermes, pp. 168-171, 179-181, 183, 222, 227, 237; T. M. Green, The City of the 

Moon God: Religious Traditions of Harran, Leiden, Brill, 1992, pp. 139-141, 171, 181-190, 

207-214; F. E. Peters, “Hermes and Harran: the Roots of Arabic-Islamic Occultism”, in: 

Intellectual Studies on Islam: Essays Written in Honor of Martin B. Dickson, eds M. M. 

Mazzaoui and V. B. Moreen, Salt Lake City, University of Utah Press, 1990, pp. 196-198; I. 
R. Netton, Muslim Neoplatonists: An Introduction to the Thought of the Brethren of Purity 
(Ikhwān al-Ṣafāʾ), London, George Allen & Unwin, 1982, pp. 50-52; S. H. Nasr, An 

Introduction to Islamic Cosmological Doctrines: Conceptions of Nature and Methods Used 

for its Study by the Ikhwān al-Ṣafāʾ, al-Bīrūnī, and Ibn Sīnā, Boulder, Shambhala, 1978 

(revised edition), pp. 33-40; Joosse, “An Example of Medieval Arabic Pseudo-Hermetism”, 

pp. 289-293; G. Widengren, “The Gnostic Technical Language in the Rasāʾil Iḫwān al-

Ṣafāʾ”, in: Actas do IV Congresso de Estudos Arabes e Islamicos, Coimbra-Lisboa 1 a 8 de 

Septembro de 1968, Leiden, Brill, 1971, especially p. 182, 193-194, 200-203. 
 :.نوفیثاغورثی، ن / درباره اخوان و سنت فیثاغورثی

Netton, Muslim Neoplatonists, pp. 9-16; Nasr, An Introduction, pp. 33-40, p. 45, n. 5, pp. 47-

51, 77-78, 84; M. Fakhry, A History of Islamic Philosophy, New York: Columbia University 

Press, 2004, pp. 170-175; 

ه به آثار نصر و نتون. دربار نوشتیهمین پ : ارجاعاتِ.گری اخوان، برای نمونه ن ینوافیطونو درباره 
 :.مجموعه آثار جابری، ن 

Kraus, Jābir ibn Ḥayyān, II, pp. 135-185, 270-303, and index, s.v. “hermétisme”, 

“néopythagorisme”, “pythagoricien” and “pythagorisme”. 
و أخبرنی محمد بن السعید السرقَسُطی المعروف ) 61ص طبقات العلماء،: صاعد ا ندلسی، .ن . 205
امسَطر بی أنه رأی لجابر بن حیان بمدینة مصر تولیفا فی العمل بوسَطر ب ترمنّ ألف  مشّاطال بابن

 (.مسولة   نظیر له
 طبق گزارش اچ. هلم،. 206

)H. Halm, The Fatimids and their Traditions of Learning, London, I.B. Tauris-The Institute 

of Ismaili Studies, 1997, p. 92  (  
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ی است که اواژه) «روحانیات»خانه فاطمی در قاهره آثاری در موضوعات اخترشناسی، کیمیا و کتابدر 
 :.کند( موجود بوده است  درباره این واژه، ن یمد لت « ی معنوی ]سیارات،هاقدرت»به 

Sh. Pines, “On the Term Ruḥaniyot and its Sources and on the Doctrine of Yehuda Ha-Levi”, 

Tarbiz, 57 (1988), pp. 511-540 (in Hebrew). 
 :.یل شیعه بوده است. ن أُمَابنتوجه است که شاید  در خور، عیوهبه

Ullmann, Die Natur- und Geheimwissenschaften, p. 217; Starr, “Towards a Context for Ibn 
Umayl”, p. 70. 

اشاره کنم. نویسنده  کتاب تعویذ الحاکم فی علم الصنعة العالیةدر پایان، باید به اثری در کیمیا با عنوان 
فاطمی، الحاکم بومر الله  -امامانِ اسماعیلی-ی کیمیایی خود را به خلفاهاآموزهیا گردآورنده این اثر، 

 365-.م 953/.قه. 341( و المعُِزّ )فرمانروا در .م 1021/.قه. 411-.م 996/.قه. 386)فرمانروا در 
 :.د. ن کنیم( و سرانجام به جعفر صادق ]علیه السیم، منتسب .م 975/.قه.

Ullmann, Die Natur- und Geheimwissenschaften, p. 221; Sezgin, GAS, IV, p. 293. 
تواند گواه ارتباط فاطمیان با مطالعات کیمیا در شمال یمحال،  ینا بااین انتساب، آشکارا غلط است، اما 

 آفریقا باشد.
این  .مشاهده کرد رتبة الحکیمو  غایة الحکیمنمونه در آثار اندلسی  از بابتوان یمثیر این دو را تو. 207

گویند و به گفته فیرو در نیمه سده دهم تولیف یمدو اثر نیز درباره سحر، اخترشناسی و کیمیا سخن 
 :.. ن اندشده

Kraus, Jābir ibn Ḥayyān, I, p. xli n. 7; id., Jābir ibn Ḥayyān, II, p. 63, n. 6, p. 104, n. 12, p. 

106, n. 8, p. 173, n. 1, p. 193, n. 11; H. Ritter and M. Plessner, Picatrix: Das Ziel des Weisen 

von Pseudo-Magriti, London: Warburg Institute, 1962, pp. xx-lxxv; Plessner, “Hermes 

Trismegistus”, pp. 57-58; D. Pingree, “Some of the Sources of the Ghāyat al-ḥakīm”, Journal 

of the Warburg and Courtauld Institutes, 43 (1980), pp. 2-3; Fierro, “Bāṭinism in Al-

Andalus”, p. 94, 96, 106; A. Hamdani, “Brethren of Purity, a Secret Society for the 

Establishment of the Fāṭimid Caliphate: New Evidence for the Early Dating of their 

Encyclopaedia”, in: L’Egypte fatimide: son art et son histoire. Actes du colloque organise a 

Paris les 28, 29 et 30 mai 1998 / sous la direction de Marianne Barrucand, Paris, Presses de 

l’Université de Paris-Sorbonne, 1999, p. 73, 75. 
 :.ها بر نویسندگان مختلف مسلمان و یاودی، ن یاخواندرباره توثیر 

M. Ebstein, Mysticism and Philosophy in al-Andalus. Ibn Masarra, Ibn al-ʿArabī and the 
Ismāʿīlī Tradition, Leiden, Brill, 2014, index, s.v. “Ikhwān al-Ṣafāʾ ”; and see also Godefroid 
de Callataÿ, “Magia en al-Andalus: Rasāʾil Ijwān al-Ṣafāʾ, Rutbat al-Ḥakīm y Gāyat al-

Ḥakīm (Picatrix)”, Al-Qanṭara, 34/2 (2013), pp. 297-343. 
 :.برای نمونه، ن . 208

H. Halm, Kosmologie und Heilslehre der fruhen Ismāʿīlīya: eine Studie zur islamischen 

Gnosis, Wiesbaden: Franz Steiner, 1978. 
 



 

 
 

 1های اسلامی معاصر در مشرق عربیجنبش هاندیشزن در 
 20*یوسفبشار حسن 

 ** ی(یل)العک یلیفاطمه عق

 چکیده
ویژه پاس های اخیر محل تووه پژوهشگرا  و نویسندگا   رار گرفت،  اهموضوع م  در دهه
 را ری آنها  ا ماردا  و در نظار  وگوهایر در اره اهمیت نقن منا  در وامعه وام افزاین گفت

هاای اسالامر  ار اسااس راده. ونبنایجادهای تامهگرفتن میزا  مشارکت منا  در  خن
اند  اه مناا  اهتماام ورمیدناد. ایان مفااهیم مفاهیم اسلامر که در  رآ  و سنت نکار راده

کناد. مر مسلمانا  را  ه لزوم تووه  ه م  و احترام  ه حقوق و وایگااه اوتمااعر وی دعاوت
هاای اسالامر  اه مناا ، یعنار در حاق اهمیت این پژوهن در آرکارکرد  نگرش ونبن

تحایل، حق مشارکت سیاسر و مشاغل عمومر است. این پاژوهن ام یاک مقدماه و ساه 
پاردامد؛  خان دوم  خن تشکیل رده است.  خن اول  ه وضعیت م  در  رآ  و سنت مر

کناد؛ و  خان ساوم  اه نگارش ا  ررسار مرگاما  نهضات اسالامر رم  در اندیشه پین
پردامد که ام طریاق پارداختن  اه آماومش آنهاا و مشاارکت های اسلامر  ه منا  مرونبن
را  در  الب ورود  ه انتخا ات و عضویت در پارلماا ، عالاوه  ار مشااغل عماومر، سیاسر

هر ونابن  ترین آ  این است کهاست. در نهایت، این پژوهن  ه نتایج مهمر رسید که مهم
ها اسلامر  ا تووه  ه فهم خود ام  رآ  و سنت  ه موضوع م  پرداخته است. همه این ونبن

اند، اماا نقطاه اخاتلاف در  این در آمومش منا  و نیز ررکت در انتخا ات  اه اتفااق رسایده
 .های اسلامر در دو مسئله عضویت در پارلما  و مشاغل عمومر  وده استونبن

 
 .های اسلامر معاصر، مشرق عر ر،  رآ ، سنت ، ونبنمناها: کلیدواژه

                                                                 
 شناختی این اثر چنین است:کتابمشخصات . 1
، 7المجل د  ، أبح اث کلی ة التربی ة امساس یة    ، در: «المرأة فی فکر الحرکات ا سیمیة المعاصرة فی المشرق العرب ی »

 .278-249ص، 2008، 3العدد 

  basharhassanyoussef@yahoo.com دانشگاه موصل یاسی،دانشکده علوم س یاراستاد *
 neshat33@yahoo.com و مذاهب یاندانشگاه اد یان،زن در اد یقیمطالعات تطب یدکتر یدانشجو **
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 مقدمه
ه ای  دار تولی د نس ل  شوند که عا ده زنان نیمی از جامعه و نیمی از ملت شمرده می

آینده از مردان و زنان و راهنمایی آناا در رشد و اصیح و تعاد، و پ رورش باوره ا در   
ر و گس ترش اس یم در سراس ر    زن ان ب ا ظا و    (.15: 5111)العری ان،  روح و روان هستند 

های عربی از موقعیتی عالی و معتبر برخوردار ش دند. ای ن جایگ اه اساس ی ب ه      سرزمین
وی وه در مرحل ه قب ل از اس یم ب از      برخی تغییرات تدریجی آداب و رس وم س نتی، ب ه   

پ س، اس یم مق ام زن ان را ارتق ا بخش ید و آنا ا را در         (.03: 5119)الحاج سعید، گردد می
ای در خانواده شمرد، و ب رای  عنایت و توجه مردان قرار داد و زن را حامی قوی معرض

ای او نق  بسزایی در تشکیل خانواده مسلمان قائل شد. پس شریعت اسیمی هیر جنبه
گذارد از زندگی زنان مسلمان را نادیده نگرفته و مستقیماً بر زندگی روزمره آناا توثیر می

یعت اسیمی، عیوه بر حق وق سیاس ی، هم ه حق وق م ذهبی،      شر (.013: 0666)الطحان، 
اجتماعی، و اقتصادی را ب رای زن تر مین ک رده اس ت  هم ن ین، حق وق براب ری در        

)الح اج س عید،    در نظر گرفت ه اس ت   پاداش، اصل آفرین ، طلب دان ، شورا، بیعت و ...
5119 :03-07.) 

فت. زی را عوام ل متع ددی در    وضعیت اجتماعی زنان در سایه اسیم چندان ادامه نیا
بازگشت نگرش قاقرایی به زن در جامعه عرب توثیر داشت  عیوه بر متغیرهای سیاسی 

در کش ورهای عرب ی و اس یمی رخ داد،     51که از اواخر حکومت عباسی تا اواخر قرن 
عواملی هم ون تغییر وضعیت اجتماعی و پیش رفت تم دن اس یمی، و آداب و رس وم     

ویوه پ س از آنک ه ه رج و م رج و     لف اسیمی بر آن توثیر گذاشت  بههای مختسرزمین
ناامنی افزای  یافت، توجه به زنان کاه  یاف ت. ای ن عوام ل ب ر زن ان ت وثیری منف ی        

 (.19تا: )السباعی، بیگذاشت 
( از 0609-0301پس از اینکه کشورهای عربی زیر سلطه حکوم ت عثم انی رفتن د )   

ت دریج حق وق و امتی ازاتی ک ه در دوران نخس تین عص ر       توجه به زنان کاسته شد و به
اسیمی به دست آورده بودند کاه  یافت، و در قرن نوزدهم زنان به طور کامل از ه ر  

 (.56: 5119)الحاج سعید، گونه فعالیت در جامعه، منزوی، و محصور به قیود شدند 
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ه ا  ین جن ب  مشرق عربی در قرن بیستم شاهد بروز چندین جنب  اسیمی بود که ا
گی ری داش ت، و ای ن باع ث ش د ای ن       در زمینه سیاسی در جامعه عرب حرور چش م 

ها در ادبیات خود راجع به مسائل جامعه به طور عام، که مسائل زن ان را ه م در   جنب 
المسلمین، حزب التحریر، حزب اعتنا نباشند. این جنب  در گروه اخوانگرفت، بیبر می

: 5113)حس ن یوس ف،    مقاومت اسیمی )حما ( تمث ل یاف ت  الدعوة ا سیمی و جنب  
53.) 

ش ود  دانسته م ی ( 055: 5111)قادر، های اسیمی المسلمین یکی از اولین جنب اخوان
توس یس ش د    0653در ش ار اس ماعیلیه مص ر در م ار       1که به دست شیخ حسن البنا

وجود زن، و نق   وی  یکی از اهداف این جنب  توکید بر احترام و  (.79: 0676)زهمول، 
این جنب  در می ان  (. 91: 0666)ا سمر،  های اسیمی بوددر جامعه در چارچوب فریلت

بخ  خواهران مسلمان همان ابتدا در قاهره  (.07: 5115)جامع، زنان، پذیرش بسیار یافت 
 (.501: 0661)البنا،  توسیس شد و نق  زنان در جامعه و جااد را به رسمیت شناخت

 2ال دین النبا انی  ها بود که به دست شیخ تق ی حریر دومین جنب  از جنب حزب الت
(. 0635)بیانی ة ح زب التحری ر، یونی و     توس یس ش د    0635در شار قد  در فلس طین و در  

النباانی توکید داشت که این جنب  جنبشی سیاسی است که مبتنی بر اسیم اس ت و ب ه   
ها و حاکم ان (  ها )ی کفرآلود و نظامشهلزوم برپایی امت اسیمی و آزادی امت از اندی

و ( 051: 0666)البرغ وثی،  ک رد  و احیای خیفت اسیمی دعوت می (5: 0633)حزب التحریر، 
 (.5: 0633)حزب التحریر، گروهی از مردان و زنان مسلمان به این جنب  پیوستند 

 0633تان در اواخر تابس 4در کربی 3حزب الدعوة ا سیمیة به دست محمدباقر صدر
ها در جامعه و انتشار افکار اسیمی و توسیس شد. محور اهداف این حزب تغییر اندیشه

این  (.5تا: )مدیریة ا من العامة، بیگرایی( و سوسیالیسم بود های قومی )ملیمبارزه با اندیشه
به زنان مستعد اهتمام  دادانجام میالادی( حزب، از طریق آن ه خواهر مرسس آن )بنت

ورزید. زیرا ایشان نق  مستقیمی در تقویت و ارتباط وثیق بین صدر و زنان داش ت  می
 (.55: 5115)الصدر، 

المس لمین در  ه ای مس لح اخ وان   جنب  مقاومت اسیمی )حما (، که یکی از بال
به دست الشیخ احم د   0637در دسامبر  (37-39: 0665)اب وعمرو،  شود فلسطین شمرده می
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هدف این جنب ، عیوه بر اهداف دیگری مانند حفظ وحدت ملی توسیس شد.  5یاسین
و تقویت و تحکیم روابط جاان عرب، برپایی دولت اسیمی و آزادی کامل فلسطین بود 

 (.95-90: 0666)برهومه، 

 مبحث اول: زن در قرآن و سنت
کن د.  آیات و روایات شریعت اسیمی بر جایگاه زنان در ساخت جامع ه توکی د م ی   

م منزل ت و ارزش زن را اع تی بخش ید و زن را همت ای م رد و ش ری  او در       پس اسی
زندگی دانست، و عیوه بر حقوق سیاسی زن، تمام حق وق شخص ی و م دنی او را ب ه     

خداوند بین م ردان و زن ان در اص ل آف رین  تس اوی      (. 9: 0661)البنا،  رسمیت شناخت
به اصل یگانه آفرین ، که م ردان و  ( 00: 5119)محمد، برقرار کرد. در چندین آیه از قرآن 
یا أَیاَ ا النَّ ا ُ   »اند، اشاره شده است. خداوند فرمود: زنان از همان ی  اصل آفریده شده

اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذی خلََقَکُمْ مِنْ نفَْسٍ واحِدَةٍ وَ خلََقَ مِناْا زَوْجاَا وَ بَثَّ مِنْاُما رِجا ً کَثی راً وَ  
وَ هُ وَ الَّ ذِی أَنْشَ وَکمْ    »و نیز فرمود:  ( 0)نساء: « ا اللَّهَ الَّذی تَسائلَُونَ بِهِ وَالْوَرْحامَنِساءً واَتَّقُو

(  و فرمود: 63)انعام: « مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقرٌَّ وَ مُسْتَوْدَعٌ قدَْ فَصَّلْنَا الْآیاتِ لِقَومٍْ یفْقاَُونَ
اکمْ مِنْ ذکَرٍ وَ أُنْثَیٰ وَ جَعلَْنَاکمْ شُعُوبًا وَ قَباَئِلَ لِتَعَ ارَفُوا اِنَّ أَک رَمَکمْ   یا أَیااَ النَّا ُ إِنَّا خلََقْنَ»

 (.05)حجرات:  «عِندَْ اللَّهِ أتَْقاَکمْ اِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ
هم نین، اسیم، عیوه بر برابری مردان و زنان در برخی تکالیف شرعی و پ اداش و  

گ ردد و  هم که عموماً ب ه طبیع ت بش ر ب از م ی      6برخی امور فطری عقاب اخروی، در
بین مردان و زنان براب ری ق رار   (، 95: 5111)بلتاجی،  تفاوتی اساسی در هر دو جنس ندارد

وَ مَنْ یعْمَلْ مِنَ الصَّالحِاتِ مِنْ ذَکَ رٍ  »گونه که خداوند فرمود: همان(. 33)همان: داده است 
 (.051)نساء: « مِنٌ فَوُولئِ َ یدْخلُُونَ الجَْنَّةَ وَ   یظْلَمُونَ نَقیراًأَوْ أُنْثی وَ هُوَ مُرْ

در عین حال، سنت نبوی جایگاه زن را اعتی بخشید  آن هنگام ک ه پی امبر در پاس خ    
ای رس ول خ دا! چ ه کس ی را بیش تر دوس ت       »به یکی از صحابه خود که پرسیده بود 

و در روایت دیگری هم ین پرس   را از    (،05/ 1: 5115)النیسابوری، فرمود عایشه « داری؟
و نی ز چن دین    ( 507)هم ان،  پیامبر پرسیده بودند و ایشان فاطمه )ص( را ذکر کرده ب ود  

با زن ان  »بخشید، مانند قول پیامبر که فرمود: حدیث دیگر که مقام و شون زن را اعتی می
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زنان همت ای )همس ان( م ردان    »رمود: و نیز ف (3/575: 0660)النسائی، « به نیکی رفتار کنید
 (.0/90تا: )السجستانی، بی« هستند

)محم د،  از سوی دیگر، اسیم خواستار آموزش زنان بود و برای این ه دف کوش ید   
این مطلب از چندین آیه که در قرآن وارد شده و بر ضرورت عل م و تعل یم و    (.53تا: بی

قُلْ هَلْ یسْ تَوِی الَّ ذِینَ   »فرماید: داوند میشود. خکند، فامیده میترغیب به آن توکید می
« انَّمَا یخْشَ ی اللَّ هَ مِ نْ عِبَ ادِهِ الْعُلَمَ اءُ     »فرماید: و می(  6)زمر: « یعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یعْلَمُونَ

« علِْ مَ دَرَجَ اتٍ  یرفَْعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکمْ وَالَّذِینَ أُوتُ وا الْ »فرماید: (  و نیز می53)فاطر: 
 (.00)مجادله: 

کن د، و روای اتی را   هم نین، احادیث نبوی مردان و زنان را به طلب علم تشویق می
پی امبر فرم ود:    (.005: 5115)الع  ،  کن د  یابیم که بر تشویق زنان آزاد یا برده توکید میمی
: 0666)الطبران ی،  « بر ه ر مس لمانی ف رض و واج ب اس ت      علم وجو و تحصیلجست»
هر مردی که کنیزکی نزد او »کند: خود از قول پیامبر نقل می صحیحو بخاری در  (0/335

باشد، او را تعلیم دهد و خوب تعلیم دهد و او را پرورش دهد و خوب پ رورش ده د،   
 (.5/391: 5115)البخاری، « سپس او را آزاد کند و شوهر دهد، دارای دو پاداش خواهد بود

امبر امور دینی را در مسجد به مردان و سپس ب ه کودک ان و   روایت شده است که پی
آموخت، اما زنانی که در وضعیت خاص ی بودن د و مس ئله ی ا س رالی      سپس به زنان می

شد در برابر مردان سرال خود را از شرعی داشتند و شاید حیا یا د یل دیگری باعث می
ای ای از زنان جلس ه کردند که عدهپیامبر نپرسند، به پیامبر اطیع دادند و از ایشان طلب 

را با پیامبر برگزار کنند تا مسائل خود را برایشان تبیین کنند. پیامبر اکرم این کار را انجام 
گروهی از زن ان  »کند که: سعید روایت میابی (.57تا:   محمد، بی013: 5111)ابوفار ، دادند 

آموختن از ش ما،  آموختن و دان  به محرر پیامبر شرفیاب شدند و گفتند گویا مردان در
اند. پس روزی از روزهایت را وی وه آم وختن و پ رورش زن ان ک ن.      بر ما پیشی گرفته

پیامبر به ایشان وعده داد که ی  روزش را به آنان اختصاص دهد، آنان را موعظه کن د و  
ن و زنان در بنابراین، اسیم بین مردا (.5/59: 5115)البخاری، « بدیشان دین و دان  بیاموزد

ای س الم و نیک و، تس اوی    لزوم اهمیت تربیت و پرورش هر کدام برای ایج اد زن دگی  
 (.516: 5111)بلتاجی،  برقرار کرده است
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در خصوص اصل شورا، که اسیم آن را تویی د ک رده و ب ین ح اکم و م ردم ب ه آن       
 ( 35: 5119 )محم د، سفارش کرده است، نیز هیر فرقی بین مردان و زنان قرار نداده است 
وَالَّ ذِینَ اسْ تجََابُوا   »و خداوند در چندین آیه ما را راهنمایی کرده است، آنگاه که فرمود: 

پ س زن   (.53)ش وری:   «لِرَبِّاِمْ وَأقََامُوا الصَّلَاةَ وَأمَْرُهُمْ شُورَیٰ بَینَاُمْ وَ مِمَّا رَزَقْناَهُمْ ینفِْقُ ونَ 
سیاس ی در  ت رین رواب ط اجتم اعی   ز اساس ی مسلمان نق  خود را در شورا، که یک ی ا 

 (.006تا: )الطحان، بی شود، ایفا کردجامعه و دولت شمرده می
هنگامی که بیعت، پیمانی سیاسی بین مردم و حاکم، برای عمل ب ه دی ن خداون د و    

نکردن از اوامر خداوند و امر به معروف و نای از منکر و اطاعت از فرمان او و سرپی ی
ش د،  ، هرچند تلخ، بود، و به موجب بیع ت، ام ت اس یمی پی روز م ی     گفتن سخن حق

اسیم، در بیعت، حق مشارکت را به زنان داد  و نیز شریعت اسیمی حق بیعت زنان ب ا  
یا أَیااَ النَّبِی إِذاَ جاَءکَ الْمُرمِْنَ اتُ  »فرماید: پیامبر را، همانند مردان، به آناا داد. خداوند می

أَنْ لَا یشرِْکنَ بِاللَّهِ شَیئًا وَلَا یسرِْقْنَ وَلَا یزْنِینَ وَلَا یقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَ ا ی وْتِینَ    یبَایعْنَ  عَلَیٰ
و  ( 05)ممتحن ه:   «بِباُْتَانٍ یفْترَِینَهُ بَینَ أَیدِیاِنَّ وَأَرْجلُِاِنَّ وَلَا یعْصِینَ  فِی مَعْ رُوفٍ فَبَ ایعْاُنَّ  

رمِْنُونَ وَالْمُرمِْناَتُ بَعْرُاُمْ أَوْلِیاءُ بَعْ ٍ ی ومْرُُونَ بِ الْمَعرُْوفِ وَ یناَْ وْنَ    وَالْمُ»فرماید: نیز می
برخی معتقدند این آیات قرآنی د لت آشکاری دارد بر اینکه زنان (  70)توبه: « عَنِ الْمُنْکرِ

نا ی از  های خود را مطرح، و حتی حاکمان را نقد یا امر به مع روف و  توانند دیدگاهمی
گویند علم داشته باش ند  ام ا انتخاب ات مش اور     منکر کنند، مشروط به اینکه به آن ه می
 (.5/035: 0637)الباجوری، شود معاصر از سیاق آیه مذکور استنتاج نمی

، زن ان ب ا م ردان    950نکته در خور توجه این است که در بیعت عقب ه دوم در س ال   
 957گون ه ک ه در بیع ت رض وان در س ال      همانبدون مصافحه پیامبر مشارکت داشتند، 

شرکت داشتند. با مشارکت زنان در بیعت، آناا در ساخت تمام  (5/0136ت ا:  )النیسابوری، بی
 های جامعه به پا خاستند.زمینه

از سوی دیگر، در مسئله امامت برخی از فرق اسیمی ب ه ض رورت ذکوری ت روی    
اس تد ل  ( 51)نس اء:  « الرِّجالُ قَواّمُ ونَ عَلَ ی النِّس اءِ   »و به آیه  (013: 5113)المتوکل، آوردند 

ای که توکید در اینجا ضرورت تمرک ز ب ر م ردان در ای ن مس ئله اس ت        کردند، به گونه
 (.5/193: 0660)النسائی،  7«لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة»عیوه بر قول پیامبر که فرمود: 
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با مردان است، مگر آنکه متن ی یاف ت   پس اسا  در همه احکام شرعی برابری زنان 
شود که منحصر به یکی از آن دو باشد. در ق رآن و س نت ص حیح نب وی نص ی یاف ت       

)بلت اجی،   شود که زنان را از حق آموزش یا انتخابات یا عرویت در پارلمان منع کندنمی
5111 :557.) 

جری ر  ندرباره مسئله قراوت زنان، بین علما اختیف واقع شد. برخ ی هم  ون اب    
دانند که در آن شاادت زن ان  حزم، قراوت زنان را فقط در مسائلی جایز میطبری و ابن

برخ ی دیگ ر قر اوت     (.016: 0637)الب اجوری،  تناایی یا همراه با مردان پذیرفته است به
دانند. اما اباحنیفه نگرشی میانه بین دی دگاه طب ری و نظ ر    زنان را به طور کلی جایز نمی

پذیرد. دلیل وی قیا  ده است. وی قراوت زنان را فقط در مسائل مالی میدوم اخذ کر
است  چراکه شاادت زنان در مسائل مالی جایز است. بنابراین، بالقیا  قراوت ایش ان  

 (.93تا: )الطحان، بینیز چنین است 
پذیرد و در قرن به زنان را می 8«الحسبه»هایی وجود دارد که واگذاری مسئولیت نقل

ه ای موج ود، برخ ی از علم ای     ف رض نق ل  هجری رواج داشت، و بر اسا  پی  اول
دار این جایگاه حس ا  در دول ت اس یمی باش ند     مسلمان جایز دانستند که زنان عاده

کن د،  برخی شواهد تاریخی وجود دارد که د لت بر ای ن مس ئله م ی   (. 31: 5119)محمد، 
ک رد، و  مر به معروف و نای از منک ر م ی  مانند سمراء دختر نای  اسدی که در بازارها ا

 )همان(.داشت مردم را با تازیانه از منکر باز می
با وجود این، به سبب رحمت اسیم بر زن است که او را مجبور به کار در خارج از 

هایی کرده اس ت  و از اعت دال   کند. بلکه مردان را مکلف به چنین فعالیتخانه خود نمی
وقت ضرورت و نیاز، به زن حق اش تغال داده اس ت. م ثیً ب رای     اسیم این است که به 

شدن نیاز زنان یا نیاز جامعه که مستلزم خروج زنان از خانه برای کارکردن باش د  برآورده
)مثیً برای طبابت و پرستاری زنان یا تعلیم آناا و تبلیغ و ترویج دین(، و سایر چیزهایی 

س یم ب ا رعای ت کرام ت و شخص یت زن و      که مستلزم حرور زنان در جامعه است، ا
 (.003)همان: های جامعه، این اجازه را به او داده است حفظ او از گزند و آسیب
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 گامان نهضت اسلامی معاصرمبحث دوم: زنان در اندیشه پیش
ای ک ه  های خود به موضوع زنان پرداختند، به گونهگامان نارت معاصر در نوشتهپی 

فرهنگ اسیمی خود، به این موضوع توجه کرد. برخی از ای ن اف راد   هر نویسنده مطابق با 
آن نان توثیرگذار بودند که بعدها باعث ایجاد جنب  شدند. تمرکز ای ن پ ووه  ب ر روی    

 9گامان اسیمی است. شیخ رفاعه رافع الطاط اوی گامان با تمرکز بر پی برخی از این پی 
ان و زن ان در زمین ه آم وزش توکی د داش ت، و      اولین کسی بود که بر لزوم برابری بین مرد

گامانی بود که خواستار آموزش زنان ع رب ش د، و آن   حتی با تر از آن وی از اولین پی 
برخی معتقدند طاطاوی، بعد از  (.55: 0671)حجازی، را یکی از حقوق مشروع زنان دانست 

مس تقیماً ب ه   مشاهده سطح فرهنگی زن غربی که از طری ق آم وزش ب دان رس یده اس ت،      
آموزش زنان عرب پرداخت. وی دست به ابتکار آم وزش زن ان ع رب و براب ری آنا ا ب ا       

 (.517: 5119)الحاج سعید، مردان زد، و ایناا را حقی از حقوق مشروع زنان عرب دانست 
شایان ذکر است که طاطاوی کوشید مشروعیت آم وزش زن ان را از منظ ر اس یمی     

رت آموزش زنان و توکید اس یم ب ر آن اس تناد ک رد، حت ی      نشان دهد. بنابراین، به ضرو
 (.561: 0675)الطاط اوی،  با تر از آن توکید داشت که هیر ضرری در عل م وج ود ن دارد    

هایی از زن ان پی امبر   عیوه بر آن، طاطاوی بر اثبات سخن خود در اهمیت علم به نمونه
ران پی امبر ک ه خوان دن و    اشاره کرد. وی به عایشه و حفصه، دخت ر خلیف ه دوم، همس    

)همان  الشیال، کند دانستند، و البته دیگر زنانی که مثل ایشان بودند، اشاره مینوشتن را می
0633 :69.) 

ای که انسان جا بسنده نکرد، و بین تعلیم و تربیت، و پیشرفت جامعهالطاطاوی بدین
ش ود،  ه دی ده نم ی  کند و تفاوتی ب ین دخت ران و پس ران در آن جامع     در آن زندگی می

پیوندی برقرار کرد  بلکه تربیت یکسان )دختران و پسران( را یک ی از عوام ل پیش رفت    
ده د زن ان عل ومی هم  ون     طاط اوی ت رجیح م ی    (.96: 0671)حج ازی،   جامعه دانست

: 0675)الطاط اوی،   خواندن، نوشتن، قرآن، علوم دینی، علوم ریاض ی، و نح و را بیاموزن د   
، طاطاوی بر ضرورت ورود زن به مشاغل عم ومی مختل ف توکی د    از سوی دیگر (.537
گزیند به اخیق و سلوک  آسیبی وارد نکن د  ای که برمیکند، مشروط به اینکه حرفهمی

 (.33: 0671)حجازی، 
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برخی معتقدند دعوت طاطاوی به اشتغال زنان در آن زمان، دعوتی جسورانه بود که 
کرد فعالیت برای زن ان ض روری   نبود. وی توکید می جامعه عرب تا قبل از آن با آن آشنا
کند  و زن از طری ق اش تغال   سازد و از رذایل حفظ میاست. زیرا او را از ابتذال دور می

شود از زن وجود آزاد مستقلی ساخته آورد و اشتغال باعث میاستقیل مالی به دست می
 (.96: 0633)شیال،  شود

دارد. زی را اس یم چن ین    ت و و یت برحذر میطاطاوی زنان را از دو سمت قراو
همانا شریعت محمدی و ق وانین  »گوید: وی می (.551: 5119)الحاج س عید،  امر کرده است 

ه ای پادش اهی را   دان د، و زن ان درج ه   غالب پادشاهان، سلطه را در انحصار مردان م ی 
« لسله مردان استناند، بلکه توارث پادشاهی در سکنند و تاجی بر سر نمیدریافت نمی
 (.117: 0675)الطاطاوی، 

دیدگاه خاصی درباره زنان داشت، که ب ه اش اره و اختص ار     10الدین افغانیاما جمال
ای به ورود در موضوعات زن ان  برخی معتقدند وی عیقه (.93: 0663)المخزومی، نگاشت 

ود ای ن،  با وج   (.71)همان: نداشت. زیرا راجع به این موضوعات تعصب و نفرت داشت 
ها درباره برابری زنان ب ا م ردان و نی ز آم وزش زن ان را داد.      افغانی پاسخ برخی پرس 

)هم ان:   کن د ویوه در امور فطری و آفرین ، تویید نم ی افغانی برابری زنان با مردان را، به
از سوی دیگر، افغانی ماندن زنان در منزل با هدف تربیت فرزندان را مام دانس ت،   (.97

کاهد و س ختی و دش واری ب رای او    توضیح که خروج زن از منزل از ارزش  میبا این 
کند. زیرا ضرری که در ترک منزل و تربیت فرزندان  وج ود دارد، از منفعت ی   ایجاد می

 (.576: 0671)عماره، که قرار است بیرون از منزل به دست آورد خیلی بیشتر است 
کرد، و ارزش ای ن دو  ت فرزندان توکید میداری زنان و تمرکز بر تربیافغانی بر خانه

دانست. وی توکید داشت که هیر ک س  شغل را بسیار با تر از شغل مردان در جامعه می
وی براب ری   (.71-75: 0663)المخزوم ی،  تواند جامعه را برای مردان آماده کند جز زن نمی

ناپ ذیری  ات و قی ا  ویوه در حقوق سیاسی، با توجه به فقدان مشابزنان و مردان را، به
ک رد. زی را   وضعیت سیاسی زنان امروز با خروج خانم عایشه در جنگ جمل، تویید نمی

)محم ود،  توان از آن با عنوان قاعده کلی نام ب رد  ای استثنایی است و نمیاین صرفاً حادثه
 (.391تا: بی
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یاری مواضع آشکاری درباره زنان به جای مانده است. زی را در بس    11از محمد عبده
ه ای  کرد. وی توکید داشت که دین اسیم در بسیاری از زمینهها از زنان دفاع میاز زمینه

وَ لاَُ نَّ مِثْ لُ   »و ب ه آی ه    (553تا: )العقاد، بیدینی به برابری زنان و مردان اشاره کرده است 
ه ب ه آم وزش زن   استشااد کرد. بر این اس ا ، عب د  ( 553)بق ره:  « الَّذِی علََیاِنَّ بِالْمَعرُْوفِ

مسلمان عرب دعوت کرد. زیرا تحول شگرف و مثبت ی در وض عیت اس فناک زن ان ب ه      
کن د ت ا وظ ایف و حق وق خ ود را      آورَد، و این فرصت را برای زنان مایا میوجود می

بیشتر و باتر بشناسند. در عین حال، زن مبن ایی ب رای تغیی ر در زن دگی م ردان و هم ه       
عبده به این مطلب بسنده نکرد، و اف زود   (.511: 5119س عید،   )الحاجاعرای خانواده است 

که ندادن فرصت به زنان مسلمان برای آموزش و یادگیری، جرمی آشکار اس ت و نبای د   
 (.511: 0693)امین، های جال زندانی باشند اجازه داد زنان مسلمان در زندان

اد. وی آرزو داش ت ک ه   برخی معتقدند عبده از همان ابتدا ندای تعلیم زنان را س ر د 
کرده انجمن زنانی را با هدف توسیس م دار  دختران ه   برخی زنان روشنفکر و تحصیل

. وی به این حد اکتفا نکرد، بلکه کوشید روشی را ب رای  (075: 0675)عماره،  تشکیل دهند
ریزی کند  روشی ک ه ش امل عل وم ض روری هم  ون خوان دن و       آموزش دختران پایه
 (.556: 5119)الحاج سعید، و علوم ریاضی شود  نوشتن و حفظ قرآن

هنگامی به زنان اهتمام ورزید که خواس تار رس یدن آنا ا ب ه      12عبدالرحمن الکواکبی
فرهنگ متعالی بود و تحقق این هدف را در گرو آم وزش و تش ویق ب ه آم وزش زن ان      

س تبداد  دانست و معتقد بود اگر اهمالی هم در این بین صورت گرفته، به دلی ل ظل م و ا  
کواکبی بقای زنان در جال را نکوهید و توکید ک رد ک ه    (.76: 0671)عم اره،  سیاسی است 

زنان باید به خانم عایشه و برخی از زنان صحابی و نیز زن ان فرهنگ ی در دی ن اس یم     
 (.593: 0671)الکواکبی،  اقتدا کنند

نان اعطا ک رده،  به برابری زنان با مردان در حقوقی که اسیم به ز 13محمد رشید رضا
« وَ لاَُنَّ مِثْلُ الَّذِی علََیاِنَّ بِالْمَعرُْوفِ»( و بر سخن خود به آیه 06-07تا: )رضا، بیفرا خواند 

استناد کرد. استد لی که رشید رض ا ب ر س خن خ ود آورده ای ن اس ت ک ه،        ( 553)بقره: 
ن، معرف ت، و  دادن وظ ایفی هم  ون ایم ا   خداوند متعال از زنان خواسته است در انجام

گونه که از مردان خواس ته  اعمال صالح در عبادات و معامیت به پا خیزند، درست همان
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 کند که پیامبر اکرم )ص( به زنان دستور داد کتاب و حکمت بیاموزن د است  و اشاره می
ک رد، و ب ر   رو رشید رضا بر نیاز به آموزش زن ان دع وت م ی   از این (.03-07تا: )رضا، بی
بایست معارف و آداب را بیاموزند، اما تصریح کرد که دین بای د اس ا  و   ان میاینکه زن

اس یمی زن ان   بر همین اسا ، بر تربیت دینی(. 93: 0676)ایب ،  پایه تعلیم و تربیت باشد
توکید داشت و آناا را به فراگرفتن علوم در منازل مسلمانان یا مدار  دینی ی ا م دار    

داش ت ت ا   کرد، و از تحصیل در مدار  غیرعربی ب از م ی  های خیریه تشویق میانجمن
از سوی دیگر، رض ا   (.317: 0651)رضا، بتوانند فرزندان خود را با تربیت دینی رشد دهند 

ها به جز منصب ریاست ک ه در انحص ار م ردان اس ت،     سرپرستی زنان را در همه حرفه
ر زمان جن گ ب ه ج ز ب رای     بیمانع دانست. او اشاره کرد که همسران پیامبر و صحابه د

یافتند. لذا به زنان اج ازه داده ش د   دادن، تایه غذا و پرستاری مجروحان حرور نمیآب
 (.51-06تا: )رضا، بیدر زمینه پزشکی فعالیت کنند 

گام ان نار ت   ت وان گف ت دغدغ ه پ ی     از طریق آن ه در مبحث دوم گذشت، می
ر حق وق و تعل یم ب وده اس ت، و ب ه      اسیمی معاصر، برابری )تساوی( زنان و م ردان د 

هایشان اثری از حرور زن ان در  مشارکت زنان در امور سیاسی نپرداختند. زیرا در نوشته
سیاست نیست. شاید نپرداختن به وضعیت سیاسی زنان، به وض عیت آنا ا در آن زم ان    

نحوه های اجتماعی درآمیخته بود، یا گردد  وضعیتی که در آن، مسائل زنان با سنتبرمی
تمرکز قدرت در دوره عثمانی که به دور از انتخابات بود و حاکمان از س وی پادش اهان   

 شدند.تعیین می

 زنان مسائل درباره  های اسلامی معاصر مبحث سوم: دیدگاه جنبش
مسلمانان در طول تاریخشان، چه در اوج شکوه ملت اسیمی یا در زم ان ضعفش ان،   

« مس ئله زن ان  »ر هیر فعالیت دیگری، با معرلی به نام نه در فعالیت سیاسی زنان و نه د
ه ا، از جمل ه   ه ای خ ود را ب رای انس ان    آشنا نبودند. زمانی که غرب، مشکیت و رنج

در مسلمانان، بازگو کرد، و نیز هنگامی که غرب در واکن  به عص ر ت اریکی در اروپ ا    
 آش کار ش د  « له زنمس ئ »، معرلی ب ه ن ام   صدد انتقال برخی مفاهیم غربی جدید برآمد

های اسیمی معاصر کوشیدند به مسئله زن بپردازن د. پای هٔ تفک ر    جنب  (.76تا: )محمد، بی
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ها بازگشت به قرآن، سنت، روش سلف صالح و نی ز تفس یر ظ اهری آی ات     این جنب 
حل صحیح از بحران تمدن و سیاستی بود که جاان اسیم گرفت ار آن  قرآنی به عنوان راه

 (.693: 0636)خرر، است 

 اول. آموزش
اند. جن ب   کردهتوجه بسیار های خود به زنان های اسیمی معاصر در اندیشهجنب 

گذار این جنب ، حسن البنا، اقرار داشت که زن نیم ی از  المسلمین به تصریحِ پایهاخوان
جامعه است، بلکه با تر از آن نیمه مرثری است که در زندگی هر شخ  بیشترین توثیر 

ده د. ب ر   آورد و پرورش م ی ها را به وجود میدارد. زیرا اولین مدرسه است که نسل را
کند، آین ده و سرنوش ت م ردم و مس یر     اسا  تصوری که کودک از مادرش دریافت می

خورد. بنابراین، زن در زندگی جوانان و م ردان ب ه هم ان می زان نخس تین      ملت رقم می
 (.3: 0661)البنا،  شخ  توثیرگذار است

کند که اسیم بر تربی ت نیک وی زن از طری ق آم وزش توکی د دارد، و      البنا اشاره می
تشویق کرده است که زن خواندن، نوشتن، عل وم ریاض ی، عل وم دین ی، ت اریخ س لف       
صالح، مبانی تربیت و سیاست تربیت فرزندان، و هر آن ه مادر در اداره منزل، مراقبت از 

المسلمین ب دین ج ا   جنب  اخوان (.01-6)همان: بیاموزد  فرزند و خانواده به آن نیاز دارد
زن ان می ان   »المسلمین تحت عن وان  ای که مرکز عمومی اخوانبسنده نکرد، بلکه در نامه

صادر کرد بر حقوق تعلیمی زن ان در تم ام مراح ل توکی د ک رده اس ت       « خانه و جامعه
 (.050تا: )الطحان، بی

ای احیای اخیق عم ومی و احس ا  مس ئولیت    شایان ذکر است که البنا مردم را بر
رغ م مراقب ت از وی   ای پرداخت که علیاجتماعی دعوت کرد، و به موضوع زن به گونه

ای جایگاه  را ارتقا بخشید  و برنامه درسی آموزش دختران را بازنویسی کرد، به گونه
با وج ود ای ن،    (.57: 0666باشد )عبدالحمید، که با فطرت و وظایف خود در زندگی منطبق 

های مختلف و تسلط زنان به آن را البنا به جز هنر و حقوق، یادگیری علوم دیگر و زبان
اند و باتر است زن وقت خود را صرف اموری کن د ک ه   کرد. زیرا علوم بیاودهتویید نمی

ب ر   14و این همان چیزی است که مصطفی الس باعی (  00-01: 0661)البنا، آید به کار او می
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وی وه راج ع ب ه آن  ه در ام ور      گفت زن باید آموزش ببیند، ب ه کید داشت. وی میآن تو
 (.099: 5111)السباعی، مفید است  زندگی و زناشویی
المسلمین بر ضرورت تربیت و تعلیم زنان توکید داشت. زیرا بای د ب رای   گروه اخوان
آماده ش وند.   شان در زندگی به عنوان همسر و مادردارشدن وظیفه اصلیپذیرش و عاده

گون ه ک ه ب ه دخت ران     به آنان اجازه داد پزشکی، پرستاری و معلمی را پی بگیرند، همان
ه ای  اجازه داده شد به دانشگاه بروند و آموزش برابر ببینن د، البت ه بع د از آنک ه ارزش    

توان نتیجه گرفت ک ه  پس می (.105: 0676)میتش ل،  اسیمی را بدانند و آن را رعایت کنند 
المسلمین با مفاهیم اسیمی درباره نحوه تعامل ب ا حق وق زن ان در زمین ه     اخوان جنب 

 دادن به زنان برای رسیدن به حق خوی  در تعلیم.آموزش موافق است  یعنی اجازه
حزب التحریر بر امکان آموزش و اشتغال زنان در تدریس مانند مردان توکید داش ت.  

مرد، حق آموزش و ت دریس را ب ا ه دف رش د و     زیرا اسیم به مسلمانان، اعم از زن و 
حزب التحریر بدین جا بسنده نکرد،  (.015: 5119)راضی، نشر فرهنگ اسیمی، داده است 

 بلک  ه ب  ه ض  رورت آم  وزش الزام  ی ب  رای ه  ر دو ج  نس در دو مرحل  ه متوس  طه     
  رایگ ان آم وزش را ب رای هم ه مای ا کن د      و دبیرستان اشاره کرد، که باید حکوم ت ب ه  

 (.591ن: )هما
ای ف را  حزب الدعوه اسیمی به تشویق زنان بر ی ادگیری مع ارف و عل وم فرهنگ ی    

)منش ورات  کن د  خواند که او را برای کسب جایگاه طبیعی خود در جامعه شایسته م ی می
حزب الدعوة در بیانات خود اش اره ک رد ک ه زن ان و م ردان در      (. 93: 5111حزب الدعوة، 

دانشی که به آن عیقه دارند برابرند، و شایس ته اس ت ه ر    آموزش و انتخاب هر علم و 
 های نوعی ک ه خداون د در فط رت ه ر ک دام از      کدام از دو جنس را، با رعایت ویوگی

های آموزشی نااده است، برای مسئولیتی که در زن دگی منتظرش ان اس ت    آناا در روش
 بختی م ردان و زن ان   خوشمایا کنیم  با این تبیین که این آمادگی تربیتی )پرورشی(، در 

 و پایداری )ثبات( زندگی و تع ادل س اختار شخص یت ب رای ه ر دو توثیرگ ذار اس ت        
 (.79)همان: 

جنب  مقاومت اسیمی )حما ( در منشورات خود بر ل زوم آم وزش زن ان توکی د     
دارد، با این توصیف که زنان در سازمان جاادی نق  م ادر، همس ر ی ا خ واهر را ایف ا      
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ترین نق  را در مراقبت از منزل و رشد و تربیت فرزن دان ب ر اس ا     س مامکنند. پمی
دادن ف رائ  دین ی   های اخیقی برگرفته از اسیم دارند، عیوه بر انجاممفاهیم و ارزش

)منش ور جن ب    ای است ک ه در انتظ ار او اس ت    که همه ایناا برای آمادگی نق  جاادی
 .اسیمی حما ، ماده هفدهم(

ه ایی توکی د دارد ک ه دخت ر     ، حما  بر لزوم توجه به مدار  و روشدر عین حال
یابد تا مادری نیکو و آگ اه ب رای نقش ی ش ود ک ه در      مسلمان با آن رشد و پرورش می

ای ن جن ب  از پس ران و دخت ران     )هم ان(.  بخ  قرار است بر عاده بگیرد جنگ آزادی
، 0661اسیمی حما ، س ند   )اسناد جنب  مقاومتمحصل دعوت کرد به علم تمس  بجویند 

 (.035ص
ه ای اس یمی ب ه اتف اق آرا در     توان نتیجه گرفت که تمام جنب از آن ه گذشت می

خصوص ضرورت آموزش زنان و ضرورت تکمیل مراحل دان  توافق کردند تا بتوانند 
 شان را پرورش دهند.به جامعه خدمت کنند و فرزندان و خانواده

 دوم. مشارکت سیاسی
های اسیمی تب دیل ش ده   مسئله مشارکت سیاسی زن به معرلی برای جنب امروزه 

ها در بررس ی مش ارکت سیاس ی زن ب ه دو مس ئله ج دی پرداختن د         است. این جنب 
شرکت در انتخابات و عروشدن در پارلمان )کاندیدا(. هر جنبشی بر طبق ایدئولوژی و 

 رو شد.هبنگرش خود درباره مشارکت سیاسی زن، با این مسئله رو
 شرکت در انتخابات. 5

انتخابات یعنی اختیار مردم برای انتخاب نمایندگانی که به منظور دفاع از حقوقش ان  
گزینند. پس روند انتخابات نوعی روند وکالت )وکالت و نظارت بر عملکرد دولت برمی

گوی د و  ای که از جانب آنان سخن بمردم به نماینده( است  و افراد برای انتخاب نماینده
کنند. زن ب ه عن وان ش اروند جامع ه     دادن مراجعه میاز حقشان دفاع کند، به مراکز رأی

تواند افرادی را انتخاب کند ک ه ب رای دف اع از حق وق  ب ه پ ا خیزن د. تنا ا دلی ل          می
گیری بود  این در ح الی  دادن اختیط مردان با زنان در زمان رأیممنوعیت زنان در رأی

گی ری  اختیط زنان با مردان جلوگیری کرده، اما ممکن اس ت در رأی است که اسیم از 
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خواست بپوش اند  هایی از این قبیل پی  بیاید. پس هر آن ه را خدا میاختیط و حرمت
 (.033: 5111)السباعی، شود کشف می

های اسیمی در این مسئله آش کار ب ود. انجم ن خ واهران مس لمان      عملکرد جنب 
صادر کرد که در آن، « همراه زن مسلمان»پیامی با عنوان  0617ن در المسلمیگروه اخوان

اهداف انجمن خواهران مسلمان روشن شد. در این پیام بر حقوق انسانی زن که از قرآن 
: 0633  زهم ول،  050-051تا: )الطحان، بی کریم و نظام اسیمی برگرفته شده توکید شده است

061.) 
و حقوق سیاسی زن  15ی صادر کرد که در آن دموکراسیاالمسلمین بیانیهگروه اخوان

درب اره مش ارکت زن در    0661ای ک ه ای ن گ روه در    پذیرد. پس در آخرین بیانیهرا می
انتخابات صادر کرد، بر این مسئله توکید شد که شرکت زنان همپای با مردان در انتخاب 

: 5110)ال واعی،  ف ه اس ت   اهل الحل والعقد یعنی مجلس شورا، پارلمان ی ا مانن د آن، وظی  
وَالْمُرمِْنُ ونَ وَالْمُرمِْنَ اتُ بَعْرُ اُمْ أَوْلِی اءُ بَعْ  ٍ ی ومْرُُونَ       »و بر سخن خود ب ه آی ه    ( 535

استد ل کردند. در عین ح ال، دکت ر مص طفی     (70)توبه: « بِالْمَعرُْوفِ وَ یناَْوْنَ عَنِ الْمُنْکرِ
داشتن آناا برای دفاع از حقوق خود ت و حقالسباعی به امکان مشارکت زنان در انتخابا

شاروند اشاره کرد. وی افزود هیر نصی در اسیم وجود ندارد که از ای ن ح ق    در مقام
 (.530: 5111)بلتاجی، زنان جلوگیری کند 

جماور خود، ح اکم ی ا   حزب التحریر، بر ضرورت مشارکت زنان در انتخاب رئیس
ا  است که شریعت به زنان حق انتخاب خلیفه ی ا  نمایندهٔ مجلس توکید کرد. بر این اس

)النبا انی،  امیر را داده است. زیرا زنان در تاریخ اسیم، در انتخاب خلیفه مشارکت داشتند 
ده د زن ان امتی ازات    الدین النباانی توکید کرد که شریعت اجازه میشیخ تقی (.33: 5115

برای هر عمل حکومتی برگزینند. سیاسی بگیرند و حاکم را انتخاب کنند و هر مردی را 
 (.33)همان: بنابراین، زنان مجاز به بیعت و انتخاب خلیفه خود هستند 

ده د ح ق   حزب الدعوه همنوای با حزب التحریر توکید کرد که به زنان فرصت م ی 
و کوش ید راه را ب رای ورود زن ان ب ه      (97)هم ان:  رأی سیاسی خود را به دست آورن د  

 (.9)همان: آن هموار کند انتخابات و شرکت در 
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جنب  مقاومت اسیمی )حما ( مشارکت زنان در انتخابات را تویید کرده است. زی را  
دادن به نمایندگان بسیار مام اس ت، و  شرکت زنان در روند و نتایج انتخابات از طریق رأی

 طری ق این جنب  به لزوم شرکت زنان در انتخابات اق رار ک رد. برخ ی معتقدن د زن ان از      
 .(www.islamonline.net)دادن عامل اصلی پیروزی حما  در رسیدن به قدرت بودند رأی

 مشارکت در پارلمان. 5

ه ای ام روزی   سا ری مدرن است. در حکومتهای نظام مردمپارلمان یکی از بخ 
 و سه عملکرد اساسی دارد: 16ودشگذاری نامیده میکه قانون اساسی دارد، قانون

 کند.عملکرد مالی، که بودجه دولتی را کنترل می .1
 کند.عملکرد سیاسی، که قوای اجرایی را کنترل می .2
 گذاری، که شامل تصویب ق وانین ض روری ب رای عملک رد دول ت اس ت      قانون .3

 (.233: 2004)الخیاط، 
ی اسیمی، نگرششان هاهای اسیمی در تفسیر و درک گزارهبه میزان اختیف جنب 

المسلمین توکید داشتند ک ه ه یر   به مسئله مشارکت زن در پارلمان متفاوت است. اخوان
  العریان، 055تا: )الطحان، بیدلیل شرعی موثقی بر منع عرویت زن در پارلمان وجود ندارد 

. در عین حال، دکتر یوس ف القرض اوی مش ارکت زن ان در     (535: 5110  الواعی، 31: 5111
وراهای مردمی یا پارلمان را ممکن دانست و بر لزوم حفظ زنان در روابط با م ردان از  ش

هر چیزی که با احکام اسیم مغایرت دارد توکید ک رد، مانن د ن رم  در ص دا، پوش        
 (.091تا: )القرضاوی، بینامناسب، اختیط با بیگانه یا اختیط بدون هیر حد و مرزی 

سباعی با مشارکت زن در پارلمان مخالف است، با این با وجود این، دکتر مصطفی ال
ویوه خل وت ب ا م رد بیگان ه در اس یم ح رام       توجیه که اختیط زنان با مردان بیگانه، به

 18نیز آشکارکردن بدن غیر از آن ه اسیم آن را جایز دانسته )صورت و دس تان(  17است 
 ر اسیم مج از نیس ت  حرام است، و سفر زن به خارج از کشورش بدون وجود محرم، د

 (.037: 5111)السباعی، 
برخی معتقدن د دلی ل مخالف ت س باعی ب ا مش ارکت زن ان در پارلم ان، مص لحت          
اجتماعی، و نیز حوادث دردناکی است که در اس تفاده از ای ن ح ق در س وریه رخ داده     

 (.535: 5111)بلتاجی، است 

http://www.islamonline.net/
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ه مستلزم صدور حکم، از نظر حزب التحریر، عرویت زنان در پارلمان در جاهایی ک
پذیر نیست. زی را پارلم ان بخش ی از حاکمی ت     مانند نصب یا عزل حاکمی باشد، امکان

و فعالی ت  پارلمان  بهتوانند در حاکمیت مشارکت کنند. اما ورود زنان است، و زنان نمی
: 5115)النبا انی،  پ ذیر اس ت   فقط در اموری هم ون نظارت و کنترل و تبلیغ امکاندر آن 

در عین حال، حزب التحریر بر امکان ورود زنان به مجلس ملی توکید داش ت. زی را    (.31
 (.36)همان: مجلس ملی با پارلمان متفاوت است 

توان نتیجه گرفت که حزب التحریر مشارکت زن ان در پارلم ان را ب ه    در ناایت، می
س ا ری  ی و م ردم دارپذیرد. زیرا پارلمان جزئی از نظام سرمایهدلیل تنافی با اسیم نمی

)زل وم،  دان د  کردن ب ه آن را ج ایز نم ی   و عمل داندمی است که حزب التحریر آن را کفر
0661 :05.) 

)البرنامج السیاسی لحزب ال دعوة،  حزب الدعوة بر مشارکت زنان در پارلمان توکید داشت 
 (.9: )همانو حتی به زنان این حق را داد که خود را کاندیدای این سِمَت کنند (، 97

جنب  مقاومت اسیمی )حما ( مش ارکت زن ان در پارلم ان را تویی د ک رد. زی را       
ک ردن ن ام   داند. شاهد این سخن مطرحگیری سیاسی شری  میحما  زن را در تصمیم

 .(www.islamonline.net)است سیزده زن از لحظه شروع در اولین تجربه پارلمانی 

 سوم. مشارکت زنان در مشاغل عمومی
تر شده است. در های اداری دولت، کارکرد امروزه دولت نیز وسیعبا گسترش بخ 

ه ای سیاس ی اس ت ک ه     این نوشتار، مقصود از مشاغل عمومی، قوه قراییه و مسئولیت
 شود.های اداری مرتبط با نحوه اداره کشور میخانه و نیز مسئولیتشامل وزارت

های اسیمی به قرارگ رفتن زن ان در مش اغل عم ومی متف اوت ب ود.       گرش جنب ن
المسلمین در ابتدای دعوت خوی ، سرپرستی زنان برای منصب قر اوت  جنب  اخوان

هم ن  ین، ای  ن جن  ب  ب  ر (. 077: 5111)ال دباغ،  را ب  ه دلی  ل مخالف  ت اس  یم نپ  ذیرفت 
المس لمین معتقدن د   رد. اخ وان های سیاسی توکی د ک   نداشتن زنان در مسئولیتمشارکت

ای شان مخالف دین اسیم است. زیرا چنین مطالب ه مطالبه زنان در احقاق حقوق سیاسی
 (.079)همان: مطلوب اسیم نیست 

http://www.islamonline.net/
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المسلمین در خصوص مخالفت اسیم با ورود زنان به عرص ه سیاس ی   توجیه اخوان
 19، و مدیریت امور مالیوزیری، فرماندهی ارت هایی نظیر وزارت، نخستدر مسئولیت

به دلیل احترام به زنان، و حفظ کرامت و شخصیت آناا است ک ه س رمایه زن ان اس ت      
ها نیازمند تیش فیزیکی بسیار، سخت و خشن اس ت ک ه   عیوه بر اینکه برخی از حرفه

خداوند ایناا را در وجود زنان قرار نداده اس ت. زی را طبیع ت و ج وهره زن ک امیً در      
 (.077)همان: این امور است. بنابراین، زن باید از همه ایناا به دور باشد تنافی با 

ه ای متع ددی چ ون تج ارت،     با وجود این، جنب  اخوان فعالیت زنان را در حرفه
داند، ب ه ش رط   پزشکی، وکالت، و هر شغلی که درآمد مشروعی داشته باشد، بیمانع می

)میتش ل،  و حفظ ن وع رفت ارش باش د    اینکه در محیطی سالم )عفیف( و با حفظ پوش  
البنا نیز بر همین مواضع توکید کرد، ب ا ای ن توض یح ک ه      (.015: 0633  زهمول، 105: 0676

ها، مثل مامایی و تدریس در مدار  دختران، نیازمند وجود جامعه در برخی از تخص 
ش ان اس ت   هایی که متناسب با فطرت و شونتوانند به شغلزنان است. بنابراین، زنان می

  الطح ان،  53: 0661)البن ا،  ورود پیدا کنند، به شرط اینکه به شرف و کرامتشان آسیبی نزند 
0666 :15.) 

دارد ک ه  دهد. النباانی صراحتاً اعیم م ی حزب التحریر امکان قراوت را به زنان می
قاضی ح اکم نیس ت، بلک ه منازع ات      20توانند به قراوت و حسبه دست یابند.زنان می

از  (.30)هم ان:   کند، و مردم ملتزم به پذیرش رأی او هستندمردم را حل و فصل می میان
سوی دیگر، جنب  ح زب التحری ر اش تغال زن ان در هم ه مش اغل عم ومی را ممک ن         

جماوری، استانداری و ه ر ش غلی ک ه    داند، به جز ریاست جماوری، معاونت رئیسمی
ه ای  د لی که ای ن جن ب  ب ر گفت ه    . است(513: 5119)راضی،  مترمن صدور حکم باشد

)النس ائی،   21«لن یفلح قوم ولوا ام رهم ام رأة  »خوی  اقامه کردند حدیث پیامبر اکرم بود: 
دهن د، آش کارا م ذمت    این حدیث کسانی را که حاکمیت را به زن ان م ی   (.5/193: 0660
لتحری ر  اما در آن ه شامل صدور حکم نیست، جنب  حزب ا (.30: 5115)النباانی، کند می

ها دهد که در مشاغل مختلف دولتی خدمت کنند. زیرا این شغلبه زنان این امکان را می
مستلزم صدور حکم نیست و از باب اجاره است. یعنی شخ  کارمند نزد دولت اجی ر  

 (.501: 5119  راضی، 35)همان: است 
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ک ه آنا ا    های اجتماعیحزب الدعوه اسیمی عیوه بر تشویق زنان به ورود در زمینه
ه ای مختل ف   کند، ب ر ورود زن ان ب ه مس ئولیت    را برای کشف ذات خودشان آماده می

بن ابراین،   (.97)البرن امج السیاس ی لح زب ال دعوة،     وی وه در سیاس ت، توکی د دارد    دولتی، به
الدعوة اجازه فعالی ت زن ان در مش اغلی هم  ون ت دریس، پرس تاری، پزش کی،        حزب

ده د  ی زنانهٔ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حق وقی را م ی  هاها و انجمنتشکیل سازمان
 (.96-93)همان: 

ده د، و  جنب  حما  امکان اشتغال زنان در مشاغل عمومی به ج ز رهب ری را م ی   
کند. جنب  حم ا  ص رفاً ب ه گفت ار     شان تشویق میزنان را برای احقاق حقوق سیاسی

خ ود در فلس طین ب ه وزارت در    بسنده نکرد و فراتر از آن رفت و خانمی را در کابین ه  
 (.0تا: )خویره، بیامور زنان برگزید 

 نتیجه
ان د.  شکی نیست که زنان حقوق کامل خ ود را در کت اب و س نت ب ه دس ت آورده     

وض وح در ق رآن و   بنابراین، نیازی به مطالبه حقوق مجدد ندارند. زیرا تمام حقوقشان به
ملک رد و نگ رش و ای دئولوژی    ت وان اق رار ک رد ک ه ع    سنت تبیین ش ده اس ت و م ی   

های اسیمی بسیار به مرامین آیات قرآن و روای ات در خص وص حق وق زن ان     جنب 
های اسیمی بنا بر ایدئولوژی خود ب ه موض وع   نزدی  است. بنابراین، هر ی  از جنب 

های اسیمی همنوا با تعالیم شریعت اس یمی ب ر ض رورت    زنان پرداختند و تمام جنب 
و رسیدن زنان به فرهنگ متعالی از راه تحصیل عل م، ب ا ه دف خ دمت ب ه      تعلیم زنان 

 خوی ، خانواده و جامعه، توکید داشتند.
های اسیمی درباره مشارکت سیاسی زنان تقریباً ب ه یک دیگر نزدی      دیدگاه جنب 

پ ذیر، و زن را  دادن زن ان را امک ان  ها شرکت در انتخابات و رأیبوده است. تمام جنب 
 خاب شخ  شایسته مختار دانستند.در انت

امک ان   ب ه ه ای اس یمی   درباره مشارکت زنان در عرویت در پارلمان بیشتر جنب 
نبودن مشارکت مشارکت زنان روی آوردند، مگر جنب  حزب التحریر که قائل به ممکن

 زنان در پارلمان بود، در حالی که قائل به مشارکت زنان در شوراهای مردمی شد.
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های اس یمی در قر اوت زن ان و مش اغل عم ومی ب ود.       ف میان جنب نقطه اختی
ه ای سیاس ی و نظ امی، مث ل     بودن حرور زنان در مسئولیتبنابراین، برخی به ناممکن

المس  لمین ای  ن اندیش  ه را  وزارت و رهب  ری ارت   ، روی آوردن  د. جن  ب  اخ  وان  
تنا ا ب رای   را ن ه  ها مشاغل عم ومی و وزارت پذیرفت. اما برخی دیگر از این جنب می

 کردند.دانستند بلکه زنان را به احقاق این حقوق تشویق میزنان جایز می
های اسیمی بر حر ور اجتم اعی زن ان در جامع ه و ورود     در ناایت، تمامی جنب 

زنان به مشاغلی هم ون آم وزش، پزش کی و مام ایی اتف اق نظ ر داش تند. زی را زن ان         
 .و پیشرو باشندها خیق توانند در این زمینهمی

 ها:نوشتپی
 

 
 

در شار بحیره در مصر متولد شد. دبیرستان خود را در شارستان محمودیه به پایان  1906. بنّا در 1
التحصیلی، به تدریس در قاهره رساند و سپس به دانشکده دارالعلوم در قاهره پیوست. بعد از فارغ

 (.65-64: 1999ترور شد )ن .: شوریحی،  1949مشغول شد و در 

در روستای اجزم در فلسطین متولد شد. تحصییت متوسطه را در روستای خود به  1909. النباانی در 2
التحصیلی به فلسطین بازگشت. ابتدا پایان رساند. سپس برای ادامه تحصیل به امزهر رفت. بعد از فارغ

ترین دید. او چندین اثر از خود بر جای گذاشت که ماممعلم شد و سپس به سمَِت قاضی منصوب گر
فوت  1977. وی در نظام اجتماعی در اسیم، پیام به جاان اسیم، اندیشه اسیمیآناا عبارت است از: 
 (.76تا: کرد )ن .: امین، بی

به  1948در شار کاظمیه عراق متولد شد. سپس برای تحصیل علوم اسیمی در  1934. صدر در 3
است.  اقتصاد ماو  فلسفه ماترین آناا منتقل شد. چندین اثر از خود بر جای گذاشته است که مامنجف 

 اعدام شد. 1980صدر در 

و دیدار صدر، در منزل  1957. خبرهای رسمی و موثق اشاره دارد که توسیس این حزب به سال 4
 (.35: 2004گردد )ن .: المرمن، محسن حکیم، باز می

متولد شد. وی معلم  1938ر روستای الجوره از توابع المجدل در نوار غزه و در . احمد یاسین د5
ادبیات عرب و علوم دینی بود و نیز به عنوان سخنران در مدرسه و مساجد غزه فعال بود. شیخ یاسین 

 (.80: 2005به دست نیروهای اسرائیلی ترور شد )حسن یوسف،  2004چندین بار دستگیر شد و در 
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دان از لحاظ عشق به ثروت و دارایی با زنان برابرند، هر دو جنس با ی  غریزه )برابر( به دنیا . یعنی مر6
ویوه آیند، و در اصل کرامت انسانی با یکدیگر برابرند. در عین حال، زنان در برخی مسائل، بهمی

 احساسات، شجاعت، جسارت و حیا، با مردان تفاوت دارند.

 شوند.ده زنان واگذارند هرگز رستگار نمی. قومی که امورشان را به عا7
. الحسبه، از تشکییت اداری و دینی است که گاه وظیفه آن حل اختیفات مربوط به نظم عمومی و 8

جنایات است. حسبه از مصادیق امر به معروف و نای از منکر است. برخی فقاا حسبه را فقط به نظم 
کم دایره ها، اما کمها، مساجد، بازارها، مدار  و کافههاند، مانند مسدودکردن جادعمومی محدود کرده

فروشی )احتکار( هم آن گسترش یافت و شامل جلوگیری از شلوغی در معابر عمومی و جلوگیری از کم
تر است و به منع اختیل در امنیت عمومی )عبث( رسیده است  شد. برخی معتقدند حیطه حسبه گسترده

امروزه این وظیفه را بر عاده دارند )پلیس و باداشت( )ن .: عزت الخیاط،  مانند برخی از ناادهایی که
2004 :257-259.) 

در طاطا متولد شد. در همان دوران کودکی از طاطا به قاهره مااجرت کرد، و تحصییت  1801. در 9
 آموخته امزهر است. با کم  محمد علی )حاکم آن وقت( برایخود را در قاهره گذراند و دان 

کرد. نق  تحصیل به فرانسه اعزام شد. پس از بازگشت به عنوان مترجم برای مدار  فنی کار می
ترین آناا داشت. وی چندین تولیف داشت که از مام الوقائع المصریةای در ایجاد روزنامه برجسته

ه کرد. در اشار المرشد ا مین للبنات والبنین، و کتاب تخلی  ا بریز فی تخلی  باریستوان به می
 (.56-55تا: از دنیا رفت )ن .: النجار، بی 1873

مجبور  1869در کابل متولد شد. تحصییت متوسطه خود را در کابل گذراند و در  1839. افغانی در 10
العروة »به استانبول شد و سرانجام به قاهره سفر کرد. او انجمن  1871به مااجرت به هند و سپس در 

 (.42تا: فوت شد )ن .: اسماعیل، بی 1897. وی در را توسیس کرد« الوثقی
در شار البحیره واقع در مصر متولد شد. تحصییت متوسطه خود را در مسجد  1849. عبده در 11

های احمدی گذراند و سپس به امزهر رفت. وی شاگرد افغانی، و شدیداً تحت توثیر اندیشه
عروة الوثقی( مشارکت داشت. وی مفتی مصر شد و گرایانه وی بود. عبده در توسیس انجمن )الاصیح

 (.24-22: 1970از دنیا رفت )ن .: عماره،  1905در 

کرده متولد شد. تحصییت متوسطه خود را در ای تحصیلدر حلب و در خانواده 1854. وی در 12
اریخ، مدرسه الکواکبیه گذراند، و برای ادامه تحصیل به انطاکیه رفت. سپس تخص  خود را در علم ت

فلسفه علوم انسانی و علوم دینی اخذ کرد. وی کارمند رسمی در دولت عثمانی هم بود. چندین تولیف از 
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فوت  1902است. وی در ام القری و  طبائع ا ستبداء و مصارع ا ستبعادترین آناا او به جا مانده که مام
 (.17-16: 1964کرد )ن .: الدهان، 

ون واقع در جبل لبنان و در نزدیکی طرابلس شام متولد شد. در در روستای القلم 1865. وی در 13
به قاهره منتقل شد. چندین تولیف از وی به جا مانده  1897روستای خود علوم دینی را فرا گرفت. در 

 (.44تا: از دنیا رفت )ن .: اسماعیل، بی 1935است. در  الخیفةترین آن که مام

ه ای  خاندانی که به علم شارت داشتند متولد ش د. وی انجم ن  در سوریه و در  1915. السباعی در 14
جا ب ا  به مصر سفر کرد و در همان 1933های اجتماعی بسیاری توسیس کرد. در خیریه اسیمی و برنامه

المسلمین را توس یس ک رد. چن دین    حسن البنا آشنا شد. زمانی که به سوریه برگشت گروه جنب  اخوان
اس ت.   المرأة بین الفقه والقانونو  ا خوان فی حرب فلسطینترین آناا که مامتولیف از وی به جا مانده 

 (.256: 2000ترور شد )ن .: العقیل،  2008در اوایل 

سا ری نداشت. ای ن گ روه در   المسلمین در طول تاریخ  نگاه یکسان و ثابتی به مردم. گروه اخوان15
سا ری را ری نپایید که در دورهٔ ریاست عبدالناصر، مردمسا ری را پذیرفتند، اما دیزمان حسن البنا مردم

نامی ده ش د، ام ا در زم ان ریاس ت ان وار       « نظام شورای اسیمی»رد کردند و بر چیزی توکید داشتند که 
س ا ری  ، پ ذیرای م ردم  1987ویوه بعد از شرکت در انتخابات السادات و حسنی مبارک این جنب ، به

 (.137-133: 2004شدند )ن .: قادر، 

های امروزه و قوانین اساسی معاصر، متفاوت است. در اسیم گذاری در اسیم با نظام. قوای قانون16
کنند: قرآن، سنت، و گذاری سه مسند تکیه میگذار خداوند است. در نظام اسیمی بر قانونتناا قانون

ن اساسی آن کشور است )ن .: گذار متکی بر قانوهای غیراسیمی قانونآرای مجتادان. اما در نظام
 (.235-233: 2004الخیاط، 

. مقصود از مرد بیگانه هر مردی است که در حال یا آینده امکان ازدواج با آن زن را داشته باشد 17
 (.3/182: 2000)زیدان، 

. در بین علما و مفسران و فقاا در وجوب پوشاندن صورت و کفین اختیف است. برخی به جواز 18
حزم و برخی از شافعیان. کفین رأی دادند  مانند مسلم، بخاری، ابودادود ترمذی، ابن کشف صورت و

این در حالی است که برخی به مجازنبودن کشف صورت و کفین رأی دادند، مانند احمد بن حنبل 
 (.199-190: 2000)ن .: زیدان، 

به معروف و ناهی از  . پس از آن دکتر یوسف القرضاوی درخواست کرد امکان قراوت زنان و آمر19
 (.176تا: منکرشدن، وزارت، و حتی آن ه متناسب با شون زنان در وزارت است، به آنان اعطا کنند )القرضاوی، بی
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. النباانی توکید دارد امکان دادستانی برای زنان وجود ندارد. زیرا یکی از وظایف دادستان صدور 20

 (.81: 2003د )ن .: النباانی، احکام است که این با ماهیت زنان سازگاری ندار
 شوند.. قومی که امورشان را به عاده زنان واگذارند هرگز رستگار نمی21
 

 منابع
 قرآن کریم.

، 09،  مجل ة فلس طین المس لمة   (. 0663« )لقاء مع الشیخ احمد یاسین زعیم حرکة )حما (»
 .0ش

رة: مطبعة المنار المصریة، الطبع ة  (. القاه0651) ه 0535مجلة المنار: العدد الرابع والثیثون لسنة 
 ا ولی.

 .05، شمجلة الدراسات الفلسطینیة، «حما ( خلفیة تاریخیة سیاسیة(. »)0665ابو عمرو، زیاد )
، عم ان: دار  حقوق المرأة المدنیة والسیاس یة ف ی ا س یم   (. 5111ابو فار ، محمد عبد القادر )

 الفرقان للنشر والتوزیع، الطبعة ا ولی.
، ترجم ة: س ید حس ان، مص ر:     الحکومة فی ا سیمتا(. یل، طارق  اسماعیل، جاکلین )بیاسماع

 مرکز دراسات الحرارة العربیة لیعین والنشر، الطبعة ا ولی.
الحرکة ا سیمیة فی ا ردن، فی محمد اشتیة: الفکر السیاسی للحرکات (. 0666ا سمر، حلمی )
، فلسطین: المرکز الفلسطینی للدراسات ا قلیمیة، سطینتجربة مصر وا ردن و فل -ا سیمیة 

 الطبعة ا ولی.
والنش ر، الطبع ة    للدراس ات  العربی ة  (. بی روت: المرسس ة  0675) عب ده  لمحمد الکاملة ا عمال 

 .0ا ولی، ج
 الطبعة ا ولی. والنشر، للدراسات العربیة ، بیروت: المرسسةا سیم مجدد عبدة محمد ا مام 

جا: دار الطباعة والنش ر  ، بیالدعوة ا سیمیة فریرة شریعة و ضرورة بشریةتا(. دق )بیامین، صا
 ا سیمیة.
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، القاهرة: مکتب ة ا نجل و المص ریة،    رائد الفکر المصری ا مام محمد عبده(. 0693امین، عثمان )
 الطبعة الثانیة.
 سة العربیة للدراسات والنشر.جا: المرس، بیرحیت ا مام محمد رشید رضا(. 0676ایب ، یوسف )

، جامع ة الموص ل: دار   المرأة فی الفک ر ا س یمی  (. 0639الباجوری، جمال محمد فقی رسول )
 .5الکتب للطباعة والنشر، ج
، الق اهرة: مط ابع دار البی ان الح دیث،     ص حیح البخ اری  (. 5115البخاری، محمد بن اسماعیل )

 .5الطبعة ا ولی، ج
الحرکة ا سیمیة فی الرفة الغربیة، ف ی محم د اش تیة: الفک ر السیاس ی      . (0666البرغوثی، ایاد )

فلس  طین: المرک  ز الفلس  طینی  تجرب  ة مص  ر وا ردن و فلس  طین، -للحرک  ات ا س  یمیة 
 للدراسات ا قلیمیة، الطبعة ا ولی.

 م. 5111ه الموافق  0153البرنامج السیاسی لحزب الدعوة ا سیمیة، منشورات حزب الدعوة فی 
اهداف حرکة )حما ( فی عبد الله ابوعید و اخرون: دراسة ف ی الفک ر   (. 0666محمد ) ،برهومة

تحریر: جواد الحمد و ای اد البرغ وثی، عم ان:    السیاسی لحرکة المقاومة ا سیمیة )حما (، 
 مرکز دراسات الشرق ا وسط، الطبعة الثالثة.

سنة الصحیحة، الحقوق السیاسیة وا جتماعی ة  مکانة المرأة فی القرآن وال(. 5111بلتاجی، محمد )
الق اهرة: دار الس یم    والشخصیة للمرأة فی المجتمع ا سیمی، دراسة مرصلة موثق ة مقارب ة،  

 للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة ا ولی.
، القاهرة: دار الفک ر  رسالة الی الدعوات ا سیمیة من دعوة العمل ا سیمی(. 0660البنا، جمال )

  سیمی.ا
، اخرج الحدیث و راجع ه: محم د ناص ر ا لب انی، الق اهرة:      المرأة المسلمة(. 0661البنا، حسن )

 مکتب السنة.
، القاهرة: مطابع الزه راء لیع یم العرب ی، الطبع ة     مذکرات الدعوة والداعیة(. 0661البنا، حسن )
 ا ولی.
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( حزی ران  0الموافق ) 0575ران سنة رم 06بیان حزب التحریر المقدم للحکومة ا ردنیة بتاریخ 
06535. 

 ، القاهرة: دار التوزیع والنشر ا سیمیة، الطبعة ا ولی.و عرفت ا خوان(. 5115جامع، محمود )
(. المرأة فی فکر رواد حرک ة النار ة العربی ة الحدیث ة،     5119الحاج سعید، میساء صباح حامد )

 کلیة التربیة، جامعة الموصل.دراسة تاریخیة، اطروحة دکتوراة )غیر منشورة( 
، دراس ة و تحقی ق:   المستدرک علی الص حیحین (. 5115الحاکم النیسابوری، محمد بن عبد الله )

 .1مصطفی عبد القادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الرابعة، ج
اصول الفکر العربی الحدیث عند الطاطاوی م ع ال ن  الکام ل    (. 0671حجازی، محمد فامی )

 القاهرة: الایئة المصریة العامة للکتاب. ،«تخلی  ا بریز»لکتابه 
 .6/3/0633حزب التحریر، منشورات حزب التحریر فی 

دمش ق: المرسس ة العربی ة     حزب الدعوة ا سیمیة: حق ائق و وث ائق،  (. 0666الخرسان، صیح )
 للدراسات والبحوث ا ستراتیجیة، الطبعة ا ولی.

، بیروت: مرکز دراس ات  انین العمل و حقوق ا نسان فی الوطن العربیقو(. 0666خرر، اسمی )
 الوحدة العربیة، الطبعة ا ولی.

، «حوار مع وزیرة المرأة الفلسطینیة الدکتورة مریم محم ود ص الح  (. »09/3/5109خویره، سامر )
www.islamonline.net. 

 .www.islamonline.net، «برلمانیات حما :   حجاب با کراه»تا(. خویره، سامر )بی
، النظام السیاسی فی ا سیم: النظری ة السیاس یة نظ ام الحک م    (. 5111الخیاط، عبدالعزیز عزت )

 القاهرة: دار السیم للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة: الطبعة الثانیة.
 0631-0616(. جمعیة ا خ وة ا س یمیة ف ی الع راق،     5111الدباغ، ایمان عبد الحمید محمد )

 رسالة ماجستیر غیر )منشورة(، کلیة ا داب، جامعة الموصل.
 القاهرة: دار المعارف. ،0615-0331عبد الرحمن الکواکبی (. 0691الدهان، سامی )

 جا: مطبعة المنار.بی ،0530نداء للجنس اللطیف یوم المولد النبوی الشریف تا(. رضا، محمد رشید )بی
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ریر: ثقافته و مناجه فی اقامة دول ة الخیف ة ا س یمیة،    (. حزب التح5119رضی محمد محسن )
 رسالة ماجستیر غیر منشورة، کلیة اصول الدین، الجامعة ا سیمیة.

 نا.جا: بیبی الدیمقراطیة نظام کفر یحرم اخذها و تطبیقاا او الدعوة الیاا،(. 0661زلوم، عبد القدیم )
 جا: دار نبیل.، بیراق تاریخیةا خوان المسلمین: او(. 0633زهمول، ابراهیم )

، المفصل فی احکام المرأة و بیت المس لم ف ی الش ریعة ا س یمیة    (. 5111زیدان، عبد الکریم )
 .5بیروت: مرسسة الرسالة، الطبعة الثانیة، ج

 حلب: المکتبة العربیة، الطبعة الثانیة. المرأة بین الفقه والقانون،تا(. السباعی، مصطفی )بی
، تحقی ق: محم د محی ی ال دین عب د      سنن اب ی داوود تا(. سلیمان ابن ا شعث )بیالسجستانی، 

 .0الحمید، بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر، ج
 للاج رة،  عش ر  الراب ع  الق رن  مج دد  البنا حسن الشاید ا مام(. 0666حسن ) احمد شوریحی،
 والتوزیع. والنشر عللطب الدعوة الطبعة الثانیة، ا سکندریة: دار مصطفی مشاود، تقدیم:

 القاهرة: دار المعارف. ،0375-0310 الطاطاوی رافع رفاعة(. 0633الدین ) جمال الشیال،
، بغ داد:  منشورات ح زب ال دعوة ا س یمیة   ، المرجع والفکر القائد(. 5115الصدر، محمد باقر )
 مطبعة دار العلوم.

حمد حسن اس ماعیل الش افعی،   تحقیق: م المعجم ا وسط،(. 0666الطبرانی، سلیمان بن حمد )
 .0ا ردن، عمان: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة ا ولی، ج

 الخطی ب  الله عب د  محم د  تق دیم: الش یخ  الدعوة،  موکب فی المرأة(. 0666مصطفی ) الطحان،
 ا سیمیة، الطبعة ا ولی. والنشر التوزیع المذکور، مصر: دار والدکتور خالد

عم ارة،   محم د  تق دیم:  ا س یمیة،  الحرک ة  تواج ه  سیاس یة  تحدیاتتا(. فی )بیمصط الطحان،
 ا سیمیة، الطبعة الثانیة. والنشر التوزیع القاهرة: دار

عم ارة: ا عم ال    محمد کتاب فی والبنین للبنات ا مین المرشد(. 0675رافع ) رفاعة الطاطاوی،
العربی ة   بی روت: المرسس ة   والتربی ة،  ی ة الوطن السیاس یة  الطاط اوی،  ردپ افع  لرفاع ة  الکاملة

 .5والنشر، الطبعة ا ولی، ج للدراسات
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ج ا:  بی ،0693-0613تاریخ ا خوان المسلمین فی العراق من عام (. 0666عبد الحمید، محسن )
 نا.بی
 .www.islamonline.net، «الفلسطینیات وا نتخابات دور ام دیکور»تا(. الله، عی )بی ءعطا

 مص ر  ج ا: دار ب ی  ،والتعل یم  ا صیح عبقری عبده محمد ا ستاذتا(. محمود )بی با ع العقاد،
 للطباعة.

 ا سیمیة. والنشر التوزیع جا: داربی ،ا سیمیة الحرکة اعیم من(. 5111الله ) عبد العقیل،
ة المعرف   ، بی روت: دار والسنة القرآن ضوء فی المرأة شخصیة(. 5115الرحمن ) عبد خالد الع ،

 والتوزیع، الطبعة الخامسة. والنشر للطباعة
 العام ة  المص ریة  القاهرة: الایئ ة  ،الکواکبی الرحمن لعبد الکاملة ا عمال(. 0671محمد ) عمارة،

 للتولیف والنشر.
(. مفاوم الدیمقراطیة لدی الحرکات والتنظیمات السیاسیة فی المش رق  5111قادر، عامر سلطان )

 دکتوراة غیر )منشورة( کلیة التربیة، جامعة الموصل.العربی المعاصر، اطروحة 
من فقه الدولة فی ا سیم: مکانتا ا، معالما ا، طبیعتا ا، موقفا ا م ن      تا(. القرضاوی، یوسف )بی

 جا: دار الشروق.بیالدیمقراطیة والتعددیة والمرأة و غیر المسلمین، 
 .5بیروت: دار احیاء الکتب العربیة، ج، صحیح مسلمتا(. القشیری النیسابوری، مسلم بن الحجاج )بی

ا عم ال الکامل ة لعب د ال رحمن     ، فی: محمد عمارة، «ام القری(. »0671الکواکبی، عبد الرحمن )
 ، القاهرة: الایئة المصریة العامة للتولیف والنشر.الکواکبی

و ، ف ی کت اب بره ان غلی ون     «ا سیم و حقوق ا نس ان (. »5113المتوکل، محمد عبد المل  )
، بیروت: مرک ز دراس ات الوح دة    حقوق ا نسان الرؤی العالمیة وا سیمیة والعربیةاخرون، 

 العربیة، الطبعة ا ولی.
جا: ال دار  ، تقدیم: احمد محمد الحونی، بیالمرأة فی ا سیمتا(. محمد، عبد الحمید ابراهیم )بی

 القومیة للطباعة والنشر.
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الحرارة ا سیمیة ب ین نص وص الش رع و ت راث الفق ه       المرأة فی(. 5119محمد، علی جمعة )
 ، القاهرة: دار ا سیم، الطبعة ا ولی. والواقع المعی 

 جدة: دار عکاظ للطباعة والنشر. جمال الدین ا فغانی،تا(. محمود، علی عبد الحلیم )بی
الحدیث، الطبعة ، لبنان: دار الفکر خاطرات جمال الدین ا فغانی(. 0693المخزومی، محمد باشا )

 الثانیة.
 مدیریة ا من العامة، قسم الدراسات ا منیة، الدراسة الرابعة )حزب الدعوة(.

، بیروت: 0639-0633سنوات الجمر: مسیرة الحرکة ا سیمیة فی العراق (. 5111المرمن، علی )
 المرکز ا سیمی المعاصر، الطبعة الثالثة.

، ترجمة: محمود اب و الس عود، تعلی ق: ص الح اب و      مسلمونا خوان ال(. 0676میتشیل، ریتشارد )
 نا، الطبعة ا ولی.جا: بیرفیق، بی

 میثاق حرکة المقاومة ا سیمیة )حما (.
، بی روت: دار ا م ة للطباع ة والنش ر،     النظام ا جتماعی فی ا سیم(. 5115النباانی، تقی الدین )

 الطبعة الرابعة.
، الق اهرة: ال دار   فاعة راف ع الطاط اوی رائ د فک ر و ام ام نار ة      رتا(. النجار، حسین فوزی )بی

 المصریة للتولیف والترجمة.
، تحقیق: عبد الغفار سلیمان البن داوی و  کتاب السنن الکبری(. 0660النسائی، احمد بن شعیب )

 .3و  5سید کسروی حسن، بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة ا ولی، ج 
الفکر السیاسی المعاصر عند ا خوان المسلمین، دراس ة تحلیلی ة   (. 5110الواعی، توفیق یوسف )

 جا: مکتبة المنار ا سیمیة، الطبعة ا ولی.، بیمیدانیة موثقة
 .0661وثائق حرکة المقاومة ا سیمیة )حما (، الوثیقة 

، 0660-0613(. الحرکات ا سیمیة المعاصرة فی المش رق العرب ی،   5113یوسف، بشار حسن )
 سة تاریخیة سیاسیة، اطروحة دکتوراة )غیر منشورة(، کلیة التربیة، جامعة الموصل.درا

 



 

 
 
 
 

 1یحیمس یاتدوزخ در کتاب مقدس و الاه
 یک. هاردوی. جیا ی؛. اچ. گورسکیآ

 2*بخشنده یدحم

 0**بخشنده یبهط

 چکیده
رفتاه کاار مرهای  سیار دور در میا  ا اوام گونااگو   اه ای است که ام گذرتهواژه« دومخ»

مکانر در میرِ ممین اراره دارت کاه ارواح هماهٔ   ه« دومخ»های اولیه، است. در میا  توتو 
، کاه در نقطاهٔ «دومخ»رد. در مسایحیت، امارومه واژهٔ مردگا  پس ام مرگ  ه آنجا  رده مر

مقا ل  هشت واودا  است، عمدتاً  ه مکا  مجامات ریطا  و هماهٔ افارادی ارااره دارد کاه 
ات مسیحیا   ارای اثباات  ااور  اه دومخ اند. اما مستند دو  تو ه ام گناها  مهم ام دنیا رفته

های دومخ اسات کاه ام صادر مسایحیت تاا  اه چیست؟ نکتهٔ دیگر، مدت و ماهیت مجامات
هاای هاای دومخ و ویژگرامروم، محل اختلاف نظر  وده است. مقالهٔ حاضر پاس ام نکار نام

اه، مساتندات کند؛ آنگرا  یا  مر« دومخ»دومخ در کتاب مقدس، خطوط کلر مفهوم الاهیاتر 
رستگارانگاری و انگاری، همهکاود و در ادامه سه نظریهٔ مشروطمسیحیا   رای این  اور را مر

های تأثیرگذار در  ساط کند؛ و در نهایت، مقولهانگاری را در  اب مجامات دومخ  یا  مرا دیت
 .رمردآرای الاهیاتر در  اب دومخ را  رمر

 
های مجاامات ومخ و عناصر الاهیات مسایحر، نظریاهدومخ در عهدین، دها: کلیدواژه

 .دومخیا ،  امگشت  ه سعادت
                                                                 

 شناختی این اثر چنین است:مشخصات کتاب. 1
Gorski, I. H.; Hardwick, E. G., "Hell" (In the Bible; Theology of), in Thomas Carson and Joan Cerrito 

(eds.), New Catholic Encyclopedia, vol. 6, Washington, D. C.: Thomson, Gale, 2003, pp. 723-728. 

 Hamid.Bakhshandeh@gmail.com و مذاهب یاندانشگاه اد یمی،ابراه یانگروه اد یاراستاد *

 Tayyebeh.Bakhshandeh@gmail.com یسیارشد آموزش زبان انگل یکارشناسآموخته دان  **
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 دوزخ در کتاب مقدس
]دوزخ، برگرفته از نام توتونی رایجی است برای مکانی که طبق  hell1واژهٔ انگلیسی 

 (sheol)« شیئول»ها، محل سکونت همه مردگان بود، همانند واژهٔ عبری های ژرمناسطوره
در عاد جدید. اما ام روزه ای ن واژه ب رای     (hades)« هادِ »و واژهٔ یونانی  در عاد عتیق

( و gehenna« )گاِِن ه »رود، که مطابق با واژه عبری کار میشدگان به د لت بر مکان لعنت
 ( است.tartarus« )تارتارو »یونانی 

نیکوکار خواه  تقریباً در کل دورهٔ عاد عتیق، عموماً باور بر این بود که مردگان، خواه
دهند، مکانی شود، ادامه مینامیده می« شیئول»بدکار، به حیات خود در جاان زیرین ]که 

م ادی در س رزمین   های غیرواقع ی و نیم ه  فایده  آناا مانند سایهانگیز، و بیتاری ، رقت
 2تر و بومی کتاب مقد های قدیمیدهند. نسخهسکوت و فراموشی به زندگی ادامه می

اند ]نه دوزخ، و هنوز ه م  ذکر کرده« جاان مردگان»نام این عالم را  3ی(نسخهٔ دوآ )مثیً
 رود.کار میبه این معنا به  4گفتن از نزول مسیح به دوزخ،هنگام سخن

داوری »و  (retribution)« مج ازات »در اواخر دورهٔ عاد عتیق، ب ه ه ر ح ال، مف اهیم     
ه تمایزگذاری میان سرنوش ت نیک ان و سرنوش ت    یاودیان را ب (،final judgment)« ناایی

بدان در شیئول سوق داد  حتی قبل از داوری ناایی آناا با شکافی گذرناپذیر از هم جدا 
شوند. عیوه بر این دیدگاه راجع به شیئول، در یاودیت پس اتبعیدی، اندیش هٔ مک ان    می

ه ا  تد و گناهکاران ام ت شناسانه، گاِِنه، بسط یافت، جایی که یاودیان مرمجازات فرجام
گیرند تا برای ابد در آت ، عذاب بکشند. با گذشت زمان، در پایان جاان در آن قرار می
س ان، اف زون ب ر    اند، به طور جزئی ادغ ام ش دند  ب دین   این دو مفاوم که اساساً مستقل

ی عنصر ذاتی آت  در گاِِنه، تاریکی شیئول نیز وجود داشت، و در ناایت گاِِنه به بخش  
شود که بدکاران حتی قبل از رستاخیز مردگان در آن ع ذاب  از شیئول و جایی تبدیل می

 کشند.می
ش ود  نامیده می« هاد »در عاد جدید، سکونتگاه همهٔ مردگان، خواه نی  خواه بد، 

نامیده « گاِِنه»که مکان مجازات بدکاران عموماً  در حالی (،55: 09  03: 01  لوقا 55: 00)متی 
گرچ ه   (.3: 05  لوق ا  17، 13، 15: 6  م رقس  55، 03: 55  6: 03  53: 01  56، 55: 3)متی ود شمی

کرد، ض رورتاً ب ر مف اهیم خاخ امی مج ازات      عیسی از شیوهٔ بیان زمانهٔ خود استفاده می
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ت وان ش دت   حال نم ی های فیزیکی صحّه نگذاشته بود  اما با این عنوان شکنجه آینده به
اندیشی که ب ه  نشده )استغفارنشده( را مییم کرد، و خیالبرابر گناه توبههشدار عیسی در 

تمام ه  دنبال کاستن از شدت آن است، انحراف از تعلیمات او و تعلیمات عاد جدی د ب ه  
 است.

طور که در عا د جدی د ترس یم ش ده، آت   آن اس ت ک ه        ویوگی اصلی دوزخ، آن
است. ه ر   (7  یاودا 10: 53  3: 03)متی و ابدی  (07: 5  لوقا 15: 6  05: 5)متی ناپذیر خاموشی

ط ور ض منی ب ه آن    ممکن اس ت ب ه  « ابدی»و « ناپذیرخاموشی»آن چیزی را که واژگان 
اهمیت جل وه داد. در عا د جدی د، هم ن ین،     معنا کماشاره کنند، نباید به مثابه امری بی

 (51: 53  30: 51  05: 55  31: 05  05: 3)مت ی  « گریه و دندان ب ر ه م س اییدن   »دوزخ مکان 
« ش یئول »ت ر  از مفاوم ق دیمی ( 51: 53  05: 55  05: 3)متی توصیف شده است. تاریکی آن 

 وام گرفته شده است.

 دوزخ الاهیاتی آموزه  
و آنگ اه بس ط آن را در   « دوزخ»این مقال ه ]این  ، خط وط کل ی مفا وم ا هی اتی       

 کند.های اعتقادات و ا هیات دنبال میعرصه
ترسیم مفاوم ا هیاتی دقیق از دوزخ آسان نیست. مس یح ن ه ب رای     مفهوم الاهیاتی:

رساندن اطیعات دربارهٔ چیزی فراسوی تجربهٔ کنونی بلکه در این حال و ه وا از دوزخ  
گی ری دع وت کن د. مفا وم     سخن گفت که انسان را از طریق اعین بشارت، به تصمیم

ه ایی ک ه   یابد. دی دگاه رفته شده و با آناا سامان میاز مفاهیم دیگری گ« دوزخ»ا هیاتی 
راجع به دوزخ در سیر ا هیات مسیحی پدیدار شده، بر حسب مف اهیم متف اوتی ک ه از    

ای اند، گوناگون بوده است. برای آنکه اندیش هٔ ا هی اتی دوزخ ب ه گون ه    آناا گرفته شده
ب ا تق دم آنا ا تفس یر کن د،       بیان شود که همهٔ عناصر اعتقاد مسیحی به دوزخ را هم راه 

 شود.باره گرفته می( kingdom of God)« ملکوت خدا»این  از مفاوم هم
مفاوم غالبی بود ک ه عیس ی در اع ین بش ارت خ ود اس تفاده ک رد        « ملکوت خدا»

(Schnackenburg, 1963: 94.)      این مفاوم، مفاومی نبود که عیس ی آن را اب داع ک رده باش د
در جا ان فک ری    (،kingdom of heaven)« ملکوت آس مان »به شکل بلکه مفاومی متداول 



001 /  57 

 Strack)معاصران یاودی وی بود. اما محتوایی که عیسی به این مفاوم بخشید، اصیل بود 

and Billerbeck, 1922, vol. 1: 172- 84.)  ای ب ه عن وان اس تعاره   « ملکوت خ دا »او از مفاوم
دهن ده ا ه ی   بخ  به نوع بشر و ارادهٔ نجاتشناسانه استفاده کرد که عشق نجاتفرجام

هم هٔ ت اریخ   « ملک وت خ دا  »کرد. از نظر عیسی، استعارهٔ معطوف به آفرین  را ابراز می
ک ه ه دف اص لی از خودنمای انگری خ دا      آورد، هم ن ان  نجات را یکجا گرد هم م ی 

برگرفت ه  « ملکوت خ دا »از مفاوم « دوزخ»ملکوت خدا بود. هنگامی که مفاوم ا هیاتی 
اش با رحمت و شناختی آن و رابطهیابد، ویوگی فرجامواسطهٔ آن سامان میشود و به می

 یابد.طور مناسبی اولویت میدهندهٔ خدا، به اراده نجات
، آن است که ماهیت آن به «ملکوت»از مفاوم « دوزخ»مزیت استنتاج مفاوم ا هیاتی 

یرد. از نظر ا هیات مسیحی، استعارهٔ ملک وت  گعنوان واقعیتی عینی، محل توجه قرار می
بخ  خدا از طریق عیس ای بلندمرتب ه و ش یطان    دارد که ارادهٔ نجاتاین باور را بیان می

برای ابراز بخ  دوم از عب ارت مزب ور   « دوزخ»یابد. مفاوم ا هیاتی مرتبه تحقق میدون
 ندهٔ آن باشد.کندر نظر گرفته شده است، و ساختار این مفاوم باید منعکس

دارد، وجه دیگ ری دارد. ای ن مفا وم    بیان می« دوزخ»واقعیتی را که مفاوم ا هیاتی 
بیانگر واقعیتی موجود و نیز چیزی است که هنوز قرار است در آینده تحق ق یاب د. ای ن    
نیز در شیوهٔ استفادهٔ عیسی از استعارهٔ ملکوت انعکا  یافت ه اس ت. خداون دی عیس ی     

: 03)اول قرنتی ان  ا زمانی که همه چیز مطیع او گردد، ادام ه خواه د یاف ت    وجود دارد و ت
)اول کند: تا خدا کل در ک ل باش د   سازی میچیزی هست که خداوند برای آن زمینه(  57

نیازمند آن است که بر حس ب عیس ای   « دوزخ»بودن مفاوم ا هیاتی دقیق (.53: 03قرنتیان 
 ر کل بسط داده شود.و خدای کل د( 5: 07)یوحنا  خداوند

]باید خاطرنشان کنیم که، با توجه ب ه واقعی ت اعتق اد مس یحی ب ه دوزخ، یک ی از       
پذیرکردن امکان دوزخ تا حد ممکن اس ت. در اینج ا نی ز    کارکردهای تومل ا هیاتی فام

از استعاره ملکوت آشکار است. موضوع ایمان در پیون د  « دوزخ»مزیت استخراج مفاوم 
( unbelief) «ایم انی ب ی »امک ان دوزخ ب ا مفا وم     (.03: 0)مرقس وت است تنگاتنگ با ملک

ای دهد، مس ئله را توضیح می« ایمانیبی»ظاهراً « دوزخ»شود. مفاوم ا هیاتی پذیر میفام
اما این توضیح بای د   (،Hoskyns, 1947: 295)که مترمن آزادی انسان و اراده خداوند است 
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عنی عیسای خداوند، و ویوگی گ واهی، یعن ی گ واهی    شناختی موضوع، یویوگی فرجام
« دوزخ»وض وح بنمایان د. مفا وم ا هی اتی     ایمانی مد نظرند، بهالقد  را که در بیروح

بخ  در حیطهٔ نسل انس ان  مستلزم این راز است که پدر، با توجه به واقعیت کار نجات
الق د  را فرس تاده اس ت،    حپسر و رو (،51: 0)اول قر و در سطح کیاانی  (01: 5)افسسیان 

طور ضمنی بر آن د لت دارد. بدین طریق این تلقی، مس ئلهٔ فا م   امری که این ارسال به 
ده د. دوزخ فق ط ب ر حس ب گن اه      انداز درست خود قرار م ی امکان دوزخ را در چشم

« گن اه »و در عین حال، مفا وم   (.6: 09)یوحنا ایمانی است شود  ورای گناه، بیتوجیه نمی
است. گناه ی   جنب ه   « دوزخ»دارای کارکرد مناسب خود در چارچوب مفاوم ا هیاتی 

که توبه جنبهٔ دیگر است. این معن ایی  بودن انسان در علم خدا است، هم نان از تاریخی
 برای رساندن آن در نظر گرفته شده است.« دوزخ»است که مفاوم ا هیاتی 

های خاص ب ر طب ق   دادن ایدهارتباط]روشن است که، هر مفاوم تخصصی از طریق 
 (satan)از ]مفا وم، ش یطان   « دوزخ»گونه، مفاوم ا هی اتی  آید. بدیننوعی مدل پدید می

رو پسر خدا ظا ور  کند. از همیناز همان آغاز گناه کرده و می»کند، کسی که استفاده می
خی که ب ر اس ا  ای ن    اندیشهٔ دوز(. 3: 5)اول یوحنا  «کرد تا کارهای ابلیس را باطل سازد

آی د، بی ان کن د:    وجود م ی ایمانی به تواند آن چیزی را که از بیشود، میمدل ساخته می
زیرا نگرش شخصی آنان به خدا، خدایی که در عیس ی   (.01: 5)اول یوحن ا  فرزندان ابلیس 

القد  نمایان شده است، هم ون نگرش شیطان است. و ب ا  خداوند و در شاادت روح
شود، معنایی که ]مشتمل بر از این مدل، معنای ناایی اندیشه دوزخ نشان داده میاستفاده 

طور استعاری در این عبارت ابراز شده اس ت:   نق  پسر خدا در برابر ابلیس است و، به
 (.3: 0)انجیل یوحنا « درخشدو نور در تاریکی می»

نگ رد.  گن اه م ی  ا هیات کیسی  غرب اساساً ب ه مس ئله دوزخ از زاوی هٔ مج ازات     
آید و با استفاده از قی ا  تحلیل ی مف اهیم    پدید می« گناه»اندیشه دوزخ از تحلیل مفاوم 

ک  ه از اخیقی  ات،   (retribution)« مکاف  ات»و  (،perfection)« کم  ال» (،sanction)« ج  زا»
یاب د. ام روزه، ا هی ات ب ه مس ئلهٔ دوزخ از      متافیزی  و دین گرفته شده است، بسط می

 نگرد.می« دوری از خدا» منظر
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 بسط دگماتیک
 For the form in which theاعتقاد به امکان دوزخ همواره در کلیسا وجود داشته است )

primitive church stated its belief in hell, see "Hell" (in the Bible).)    ،از دوران عا د جدی د
شود. ]بیانیهٔ اعتق ادی،  یمانی یافت میهای ابیانیهٔ عقیدتی ایمان به راز دوزخ، در اعتراف

کند که هنگام در مسیحیت اولیه این اعتقاد را در سیاق مجازاتی بیان می ایمان داماسو 
کیفر گناهان دائم ی ع ذاب   »دهد: بازگشت مسیح برای داوری زندگان و مردگان رخ می

 (.H. Denzinger, Enchiridion symbolorum, ed. A. Schonmetzer, 72)« است
 (Quicumque)کوئ ه  ک وم ط ور نی ز ]اعتقادنام ه آتاناس یو  موس وم ب ه، ک وئی       همین

اعت راف  (. Ibid.: 76)« هر کس در واقع ب دکار باش د، در آت   ج اودان اس ت     »گوید: می
 0571وگوی بین شرق و غرب، در شورای دوم لیون، در س ال  ایمانی مامی که در گفت

ییدی، استفاده شد، اعتقاد به راز دوزخ را، در سیاق م 0533مییدی، و بار دیگر در سال 
اما نفو  کسانی که با گن اه  »دهد: کند که بیفاصله پس از مرگ رخ میمجازاتی بیان می

های گوناگون رود و با رنجدرنگ به دوزخ میکبیره یا فقط با گناه اولیه از دنیا بروند، بی
ب ه دوزخ  « ب اور »ای در خصوص ن اعتقادنامه. اگرچه هیر بیا(Ibid.: 856)« شودعذاب می

ای که مسیح برای داوری مردگان و زن دگان بازخواه د   وجود ندارد، این بیان اعتقادنامه
 5گشت، مترمن بیان تعلیمی باور به امکان دوزخ است.

]نکت هٔ اول   طور رسمی تعریف ش ده اس ت.  در باب بیان اعتقاد به دوزخ، دو نکته به 
مییدی، در تعریفی که ایمان کلیس ای ش رق و    335سطنطنیهٔ دوم، در آنکه در شورای ق

 پای ان اع یم ش ده ب ود.    ش دگان، ب ی  کند، مجازات شیاطین و لعنتغرب را منعکس می

اگ ر  »گوید: نامین حکم از به اصطیح احکام ]شورای قسطنطنیهٔ دوم، در رد اریگن می
ه ای ناپارس ا م وقتی اس ت و     کسی بگوید یا احسا  کند که عذاب ش یاطین و انس ان  

م ییدی،   0559(. و ]نکت هٔ دوم آنک ه، در   Ibid.: 411« )انجامی در آینده دارد ... ملعون باد
]فتوای پای بندیکت دوازدهم، با تعریف ای ن آم وزه ک ه     بندیکتو  دئو فتوای پاپی 

ش دگان  دهد، مشخ  ک رد ک ه مج ازات لعن ت    مجازات بیفاصله پس از مرگ رخ می
در ب ا  گفت یم ک ه طب ق فرم ان همگ انی خ دا،        »ش ود.  صله پس از مرگ آغاز میبیفا
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ش ود  های کسانی که با گناه کبیره مردند بیفاصله پس از مرگشان به دوزخ نازل مینفس
 (.Ibid.: 1002)« کشدهای دوزخ را میو در آنجا عذاب

ی اعتق اد ب ه   مدت در کلیسا راجع به محت وا این دو تعریف در جریان بحثی طو نی
بازگشت مسیح، یا پاروسیا، پدید آمد. زی را محت وای ای ن ب اور، پی ی ده اس ت  وق ایع        
دیگری مانند پایان جاان، رستاخیز مردگان، و داوری ا هی ب ا بازگش ت مس یح پیون د     

 See)شناس  ی، یعن  ی فا  م اعتق  اد ب  ه ام  ور واپس  ین، پُرزحم  ت اس  ت   دارد. فرج  ام
"Eschatology", Articles on.) 

بودن آناا به یکدیگر و به بازگشت مسیح، تعیین ماهیت این رخدادها و شیوهٔ مربوط
شود و ارزی ابی  ای که در عاد جدید یافت میشناسانهآسان نیست. تفسیر عبارات فرجام

هایی بوده اس ت. در ق رن   اند، مقرون به دشواریهایی که آناا به کار گرفتهتصویرپردازی
ش دگان ت ا پ س از داوری نا ایی ب ه      بود مجازات شیاطین و لعنتدوم، ژوستین معتقد 

( نظ ر مزب ور را از   Dial. 80ن ویس ب زرگ )  این دفاعیه (.Apol. 28; Dial. 5. 3) افتدتوخیر می
تفسیرش بر آم وزه مس یحی رس تاخیز ب دن، اس تنتاج ک رد، تفس یری ک ه تح ت ت وثیر           

نظری هٔ  »ه ژوس تین ک ه ب ا عن وان     باوری بود. دیدگاشناسی یاودی در شکل هزارهفرجام
شناخته شده بود، در غرب تا قرن ششم مت داول ب ود، ک ه در ای ن هنگ ام      « توخیر دوزخ

 شود.( موجب کنارگذاشتن آن میDial. 4. 27آموزهٔ گریگوری کبیر )
ب  اوری درک کردن  د، عب  ارات کس  انی ک  ه بازگش  ت مس  یح را طب  ق نظری  هٔ ه  زاره

خواندند. اریگن در براب ر  اللفظی میبه معنایی کامیً تحتشناسانه کتاب مقد  را فرجام
(. و در ای ن ک ار، وی   De prin. 2. 11. 2ش دت واک ن  نش ان داد )   گرا بهاین مرمنان ن 

(. De prin. 2. 10. 4کن د ) شدگان را بر حس ب مع انی معن وی تعبی ر م ی     های لعنتعذاب
نزد آناا است. بر طب ق نظری هٔ   در « دوری از خدا»شدگان احسا  مجازات واقعی لعنت

رس د، ای ن   ( آنگاه که بازگشت ناایی فرا میDe prin. 1.6.2اریگن )« بازگشت به سعادت»
 (.In Ezech. Hom. 1.2پذیرند )کننده و پایانها جبرانمجازات

های اریگن بر فام باور به دوزخ، شایان توجه بود. او ت ا ح د بس یاری    توثیر دیدگاه
باوری بود و در نتیجه، مس ئلهٔ پی ی ده بازگش ت مس یح را ب ه زمین هٔ       رهمسئول زوال هزا

ک  ردن پرس    درب  ارهٔ ه  دف از مج  ازات ش  ناختی آن برگردان  د. او ب  ا مط  رحفرج  ام
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کنن ده، آت     شدگان، راه را برای تفسیر بیانات کتاب مقد  دربارهٔ مجازات جبرانلعنت
تِ در نتیج هٔ م رگ در ارتب اط ب ا ف رد      طریق، مسئلهٔ مجازاداوری، و مطَار گشود. بدین

 شود.و هوا بیان میطور باور به دوزخ در این حال شود، و همینپدیدار می
ای را که ای از باور سنتی به دوزخ فراهم آورد. نتیجهاریگن کوشید درک هوشمندانه

وی به آن دست یافت، در ناایت کلیسا، ناسازگار ب ا ای ن ب اور اع یم ک رد. آن  ه وی       
کوشید ]حل کند،، به صورت مشکل باقی مان ده اس ت. نق   مثب ت او ب رای ح ل آن       

ه ای  گرایان ه مح   از عب ارت   دادن حماقت تکیه بر قرائت ن مشکل، عیوه بر نشان
شدگان، این ب ود ک ه فا م ب اور ب ه دوزخ را در      های لعنتکتاب مقد  راجع به عذاب

آمیز خدا به بش ر ق رار   شق رحمتبخ  مسیح و عچارچوب باور مسیحی به کار نجات
 داد.

ش دگان را از ای ن راه ک اه     پایان لعنتبعد از اریگن، برخی کوشیدند مجازات بی
 .Jerome, Ep. 119. 7; Ambrose, In Ps. 36ها برای مسیحیان )دهند که توکید کنند این مجازات

ح را حفظ کردن د،  ( یا گروه خاصی از مسیحیان، نظیر کسانی که همواره ایمان به مسی26
ه ا، تح ت   یابد. ای ن دی دگاه  یا کسانی که عشای ربانی را دریافت کرده بودند، پایان می

( در ناایت در حر ور ب اور س نتی ب ه مج ازات      Enchir. 112-113توثیر تعالیم آگوستین )
پایان، با شدگان فرو ریخت. دیگرانی که از نظرشان، این باور ]مجازات بیپایان لعنتبی
ش دگان را ب ا   رشان به رحمت خدا ناسازگار بود، مشکل مج ازات ش یاطین و لعن ت   باو

ش دگان  حل کردن د، ک ه طب ق آن، ش یاطین و لعن ت     « انگاریمشروط»استفاده از نظریهٔ 
، که بازگش ت نا ایی   «رستگارانگاریهمه»و یا با استفاده از نظریهٔ  6معدوم خواهند شد 

ای ن   7کن د، ح ل کردن د.   ان را مسلّم ف رض م ی  شدگهمه چیز از جمله شیاطین و لعنت
پای ان  ش دگان ب ی  اندیشانه رد شد که مجازات شیاطین و لعنتها با این بیان جزمدیدگاه

ها اعتقاد دارن د، ی ادآور   است. اما این واقعیت که برخی مسیحیان هم نان به این دیدگاه
ت. کلیسا آن باور را ب ه  مشکلی است که فام باور سنتی به راز دوزخ را در بر گرفته اس

شدگان بیان کرده است، اما این ش کل ]بی ان، را   پایان شیاطین و لعنتشکل مجازات بی
نباید با بیان کامل باور کلیسا به راز دوزخ برابر دانست  هم نین، ب اور ب ه دوزخ در آن   

 هم آورد.تواند شالودهٔ کافی را برای بسط اندیشه ا هیاتی دوزخ فراتناایی، نمیشکل به
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 بسط الاهیاتی
های مختلف دربارهٔ دوزخ که در سیر ا هیات بسط یافته است، تح ت ت وثیر   اندیشه 
من د  های مختلفی است که برای انرمام ا هیات دوزخ در چارچوب ا هیات نظاممقوله

بازگش ت ب ه   »های ا هیاتی اریگ ن ب ر حس ب مقول هٔ     پردازیاستفاده شده است. نظریه
دیشه دوزخ را به مثابه مرحلهٔ ناایی از فرآیندی پی  کشید ک ه ب ا آن، هم ه    ، ان«سعادت

ه ای وی را  گ ردد. زم انی ک ه پی روان اریگ ن نظرپ ردازی      چیز به نظم اولیه خود برمی
درآوردند، کلیسا ای ن تلق ی   « رستگارانگاریهمه»استحکام بخشیدند و به صورت آموزهٔ 

. بازگشت به مق ام نخس تین ی ا اص یح مج دد      اگر کسی بگوید ..»از دوزخ را رد کرد: 
 (.Enchiridion Symboiorum 411« )های ناپاک را، ملعون باددیوها و انسان

شناختی، هم در س طح جمع ی و   تر رخدادها و اوضاع مختلف فرجامتشخی  روشن
مدت کلیسا درباره ب اور ب ه بازگش ت مس یح     هم در سطح فردی، که منتج از تفکر طو نی

ظا ور ک رد،    05دین معنا بود که ا هیات علمی هنگامی که در غرب در ط ول ق رن   بود، ب
 جایگاه بات ری ب رای ط رح ج زء ب ه ج زء اندیش ه ا هی اتی دوزخ یاف ت. پیت ر لومب ار            

(Peter Lombard) ( 3به وسیلهٔ مقولهٔ رستاخیز Sent, prol آموزهٔ ا هیاتی دوزخ را به ا هیات ،)
(، منر م  Libri 4 Sententiarum (= Four Books of Sentences)) کتاب احکامچاار مند خود، نظام

کرد. وی این مقوله را از طریق مقولهٔ آیین مقد  به مقول ه مس یح س امری پیون د زد ک ه      
دهد. نظرپ ردازی ا هی اتی پیت ر لومب ار     انسان را از آثار گناه، یعنی درد و مرگ، نجات می

هایی است که از بیانات کت اب مقدس ی   ه بحث دربارهٔ پرس دربارهٔ دوزخ اساساً منحصر ب
 (.sent. 43-50 4و آرای آباء، خصوصاً آرای آگوستین، دربارهٔ دوزخ پدید آمده است )

تری با ره  کرد به طرز کاملهایی که پیتر لومبار استفاده میتوما  آکوئینا  از مقوله
ک ردن ا هی ات   (، اما وی پی  از کاملIn 2 Sent. prol; Summa Theologiae 30, prolجست )

گنجانده ش ده  « رستاخیز»( از دنیا رفت. آن ه ذیل عنوان جامع ا هیاتمند خودش )نظام
(Summa Theologiae 3a, suppl. 69-99از کار قبلی )( اش گرفته شده استIn 4 Sent. 43-50 .)

 کن د ک ه در چ ارچوب    یه ایی را ترس یم م    آکوئینا  در آموزهٔ خود دربارهٔ دوزخ، افق
پذیر است: جایگاه اراده در گن اه و کیف ر   ای از باور به دوزخ امکانآن، درک هوشمندانه

(In 4 Sent. prolبی ،)ش ده ) ثباتی و ثبات ارادهٔ خلقAngel's: Summa Theologiae, 1a, 63-64; 
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Men's: comp. theol. 174 ه ا ب ا توج ه ب ه     (. او راز دوزخ را با طرح جزء به جزء این اف ق
کند. وضعیت ملمو  آزادی انسان، )که در ایمان مشاود است( و فی  خدا، روشن می

دان ان  (. ا ه ی Comp. Theo. 147شناسی نیز آگاه بود )وی از ارتباط ا هیات دوزخ با روح
ه ای  بعدی، از این احتما ت برای بسط ا هیات دوزخ کمتر باره جستند. در طول ق رن 

پیتر لومب ار مح دود    کتاب احکامعیقهٔ ا هیاتی عمدتاً به کتاب اول و دوم از ، 03و  01
های ا هیاتی آکوئینا  متن کاربردی دانشکده جامع ا هیاتبود. زمانی که در قرن بعد، 

 شناس ی و آم وزهٔ دوزخ از جایگ اه س نتی     شد، وضعیت ناق  آن اثر باعث شد فرج ام 
کم ا ت و ص فات اختصاص ی    در ( L. Lessius) س یو  خود در ا هیات جدا شود. اِل. ل

داوری و »(، آموزهٔ دوزخ را ذیل عنوان De Perfectionibus Moribusque Divinis 13. 24) خدا
 De Deo Creante) خ دای آف رین   در  (،C. Mazzella)دهد. سی. ماز  قرار می« خشم خدا

(Disp. 6))   د. ت ا دوران اخی ر، بح ث مش ابه     کن  آن را همراه با ا هیات انسان مط رح م ی 
 های راهنمای ا هیات، رایج ب ود )م ثیً در کت اب ِای. تنک ری     از آموزهٔ دوزخ در کتاب

(A. Tanquerey)  ه ا  (. مجازات گناه، ویوگی غالب اندیشه دوزخ است که با ای ن ا هی ات
 بسط یافته است.

شناس ی،  اتی دوزخ، و فرج ام ای برای انرمام آموزهٔ ا هیطور فزایندهمقولهٔ وحی به 
رود. )م ثیً در ک ار ]ا هی اتی، اش ماو      ک ار م ی   من د ب ه  در چارچوب ا هیات نظ ام 

(Schmaus)   را در آم  وزهٔ دوزخ « ایم انی ب  ی»و « ملک  وت خ دا »(. مقول هٔ وح  ی، مف اهیم
کنن د و مس تلزم مفا وم    ه ای شخص ی را بی ان م ی    گنجاند. هر دو مفا وم، واقعی ت  می
که دیگ ری آزادان ه   کند در حالی ای که در آن، شخصی ایثار را رد مید: آزادیان«آزادی»

مندمج اس ت   « دوزخ»گزیند. در این حال و هوا، دوری از خدا، در مفاوم ا هیاتی برمی
اکنون در عیسای خداوند مشاود است و هنگامی که خدا و با توجه به ایثار ا هی که هم
ب د، ای  ن مفا وم از دوزخ در قال ب دوری از خداون  د    یاکُ ل در کُ ل اس ت، نم  ود م ی    

بیان « دوزخ»شود. پیامد این دوری از خدا، به مثابه مجازات گناه در مفاوم شدنی میحل
رود. کار میبرای تفسیر پیامد مزبور به « آت  دوزخ»و « لعنت»شود  مفاهیم ا هیاتی می

ایمانی ارج ا در خصوص واقعیت بیکه این ا هیات دوزخ، راز اقدامات خدا ردر حالی 
ت ر  کوشد بیانی از اعتقاد به راز دوزخ پی  کشد که از حیث صورت گستردهناد، میمی
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توان آن حقایقی را از بیان تعلیمی کنونی دربارهٔ این اعتقاد است. اما معلوم است که نمی
ر حف ظ ک رد   کند، به صورت موازنهٔ منطق ی ب ا یک دیگ   تفسیر می« دوزخ»که این مفاوم 

 .(05: 07)یوحنا 

 هانوشتپی
 

 
 

. جانم: مکانی که ارواح افراد ملعون در آنجا دچ ار ع ذاب   1در لغت چنین است:  hell. معانی واژهٔ 1
حال ت  . 3رود  . جاان زیرین: جایگاه مردگان که ارواح همهٔ افراد پس از مرگ به آنج ا م ی  2شود  می

 چال )م.(.. محل رنج و اندوه، زندان، سیاه5. سبب درد و رنج، شر، ناآرامی  4رنج و اندوه، مصیبت  
ای از کتاب مقد  است ک ه ب ه زب ان انگلیس ی ی ا      های بومی کتاب مقد ، نسخه. مقصود از نسخه2

 )م.(. آلمانی یا هر زبان رسمی دیگری غیر از نسخهٔ ولگات  تینی کلیسای کاتولی  باشد
. دوآی نام شاری در شمال غربی فرانسه است  نس خهٔ دوآی از کت اب مق د ، ترجم هٔ انگلیس ی از      3

نسخهٔ ولگات  تینی است که به قلم دو محقق کاتولی  انگلیسی، ویلیام آل ن و گریگ وری م ارتین، در    
دی تکمیل شد. میی 1609و  1582های کالج انگلیسی شار دوآی پدید آمده است. این نسخه میان سال

هایی در نسخهٔ مزبور انج ام  مییدی، بازنگری 1772تا  1749بعدها، اسقف انگلیسی ری ارد چکَونر از 
 های بعدی آن بر اسا  این بازنگری بوده است )م.(.تر کند. چایداد تا فام آن را آسان

برخاس تن  »ر مک رر  . عیسای مصلوب قبل از رستاخیزش، در عالم مردگان سکونت گزید  چراکه تعبی4
کند. کتاب مقد  محل سکونت مردگان را در عاد جدید اقترای چنین مطلبی را می« عیسی از مردگان

ان د. وقت ی   نامد. زیرا کسانی که آنجا هستند از رؤیت خدا محرومکه مسیح در آن پایین رفت، دوزخ می
نزول کرد. ام ا بای د توج ه    اش به جاان مردگان مسیح درگذشت، با نفس بشری متحد با شخ  الوهی
شدگان را نجات دهد بلکه نزول کرد تا عاد نی را داشت که عیسی به جاان مردگان نزول نکرد تا لعنت

 اند، نجات دهد )م.(.که پی  از او رفته
دوزخ قبل از ه ر چی ز مس تند ب ه عب ارات کت اب       « وجود»دوزخ، باور مسیحیان به « امکان». فارغ از 5

روشنی به دوزخ ب ه عن وان کیف ر    گویند، بها که مسیح و رسو ن از دوزخ سخن میمقد  است: هر ج
(. پ س  3: 50  مکاشفه 3: 0  دوم تسالونیکیان 15: 05  53: 01  05: 9  56: 3بدکاران اشاره دارند )متی 

 توان مصوبات شوراهای جاانی کلیساها را مستند این باور مسیحیان دانست، چراکهاز کتاب مقد ، می
های مختلف میان اندیشمندان مسیحی، این شوراهای جاانی بودن د ک ه جزئی ات ی ا     با پیدای  دیدگاه

نکات تفصیلی باور مسیحی به دوزخ را به تصویب رساندند. در باب بیان اعتقاد ب ه دوزخ، س ه نظری هٔ    
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. 0س ت:  ده د، اب راز ش ده ا   نایافتگ ان رخ م ی  برجستهٔ متفاوت راجع به آن  ه درناای ت ب رای نج ات    

م ییدی، هنگ امی ک ه     511انگاری: این دیدگاه در دو قرن اول پس از مس یح، غال ب ب ود. در    مشروط
تا ق رن چا ارم   « انگاریمشروط»ای از رواج دیدگاه نرج گرفت، به طور فزاینده« عذاب ابدی»دیدگاه 

(، در ق رن س وم   531 -033رستگارانگاری: این دیدگاه را اریگن اسکندرانی )حدود . همه5کاسته شد. 
 159در  شار خدا. دیدگاه عذاب ابدی: این دیدگاه از زمان آگوستین با انتشار کتاب 5مییدی رواج داد. 

های دوزخ او ً ابدی قرن غلبه یافته است. طبق این دیدگاه، عذاب 07یا  09مییدی تا به امروز به مدت 
ب جس می )س وختن ب ا آت  ( اس ت  ثالث اً       زمان عذاب روحی )دوری از خدا( و ع ذا است  ثانیاً هم

شود. پس از پیدای  آرای مزبور، شورای جاانی کلیساها تشکیل ش د و  بیفاصله پس از مرگ آغاز می
کیشانه را تعریف کرد. دیدگاهی که شورا تویید کرد دیدگاه سوم بود ک ه ب ه آی اتی مانن د     دیدگاه راست

 کند )م(.اد میاستن 01: 51  00: 01و مکاشفه  13-15: 6مرقس 
انگاران معتقدند نامیرایی یا حیات آگاهانهٔ ابدی انسان، مشروط ب ه رابط ه ب ا خ دا از طری ق      . مشروط6

رو از ش وند و از ای ن  ای از منبع حیات بری ده م ی  نایافتگان در نقطهعیسی است. بدون نامیرایی، نجات
  28: 10  16: 3  یوحن ا  28: 10  7:13ت ی  شوند. به اس تناد م ایستند و در دوزخ نابود میحیات باز می

  دوم 39: 10  عبرانی  ان 9-8: 1  دوم تس  الونیکیان 19-18: 3  فیلیپی  ان 6: 6  غیطی  ان 23: 6رومی  ان 
ان د از: ژوس تین ش اید،    انگاران عبارت، برخی مشروط15: 20  مکاشفه 12: 4  اول یوحنا 7: 3پطر  

 های زمانهٔ ما )م.(.وتستانها، و بسیاری از پرایرنائو ، سوسینیان
آلود، کم همهٔ ارواح بشری گناهشدگان، یا دسترستگارانگاری، در ناایت، همهٔ لعنت. طبق دیدگاه همه7

اند، به سعادت جاودانی بازخواهند گشت، چراک ه گن اه و م رگ اساس اً از طری ق م رگ و       که در جانم
ه، او ً، هدف از مجازات جانم، تطایر است. ثانیاً، رستاخیز عیسی از بین خواهد رفت. از نظر این دیدگا

ت دریج ت وثیرات   در ن زد آنا ا اس ت. ثالث اً، ب ه     « دوری از خ دا »شدگان، احسا  مجازات واقعی لعنت
یابد. به استناد یابد  رابعاً، مجازات در ناایت پایان میکنندهٔ مجازات در همه، حتی شریران تحقق میپاک
  19: 5  دوم قرنتی ان  15-12: 3  اول قرنتی ان  32: 11  18: 5  رومی ان  29: 1ا   یوحن35 -34: 18متی 

ان د از:  رستگارانگاران عبارت، برخی از همه5-4: 21  مکاشفه 6-3: 2  اول تیموتائو  20: 1کولسیان 
گرا مانن د  های عقلایواگریو  اهل پونتو ، گریگوری نیسایی، اسکوتو  اریگنا، بسیاری از پروتستان

 ها مانند هیرشر و شل )م.(.اف. دبلیو. فارار، و از کاتولی 
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شان راجع به رستگاری از استدلال هونن و شینران بر آموزه
 1«قدرت دیگر»طریق ایمان به 

 ینگرامپل اُ. ا
 2*یزهرا محرم

 چکیده
 وم در آیاین  اودای پاا «  ادرت دیگار»پژوهن پین رو در اره آمومه رستگاری  ه وسیله 

مکاتب  ودایر دیگر  ر رساتگاری انساا  ام طریاق تالاش،  ادرت و ژاپنر است. در تمامر 
گاذارا  دو رود، در صورتر که در این آمومه غیرارتدوکسار،  نیا های او تأکید مررایستگر

مکتب وودو رو و وودو رین رو، هونن و رینرا   ا تمسک  اه دیادگاه سانتر ام تااری  در 
تارین مرحلاه های عار آنها، در منحطامر انسا که تمکنند تفکر  ودایر، چنین استدلال مر

کنند که در آ  درمه  ه وضعیت پایانر خود رسایده و تنهاا گزیناه انساا  ام تاری  مندگر مر
مد   ه  درت لطاف و رحمات آمیتاا  اودا اسات. نویسانده مقالاه نیاز  رای رستگاری، تکیه

« پایاانر  اانو »راریر « ومهایر»داد  این وا عیت که، انسانر که در این کورد  ا نشا مر
هاین نیست، راهر  ارای نجاات کند،  ادر  ه نجات کامل خوین  ا کمک تلاشمندگر مر

 .های این فر ه در عار حاضر  گشایداو  ا استفاده ام آمومه
 

 .هونن، رینرا ، رستگاری، تاری کر، ویری کرها: کلیدواژه
 

                                                                 
 شناختی این اثر چنین است:مشخصات کتاب. 1

Paul O. Ingram, "Honen's and Shinran's Justification for Their Doctrine of Salvation by Faith through 

'Other Power'", in: Contemporary Studies of Japan, 1970, 9 (3): 233-251. 

 z.moharrami@gmail.comو مذاهب  یاندانشگاه اد یرابراهیمی،غ یانارشد اد یآموخته کارشناسدان  *
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 مقدمه

در آی ین ب ودای    1«قدرت دیگ ر »ه وسیله پی  رو، درباره آموزه رستگاری ب پووه 
( و ج ودو  jodo-shuش و )  -ترتی ب، مرسس ان مکات ب ج ودو    بوم ژاپنی است که بهپاک
ای ن آم وزه    2کنن د. (، یعنی هونن و ش ینران، آن را مط رح م ی   shu-jodo shinشو ) -شین

اپ ن  شناسانه، وقتی با تمامی مکاتب بودایی دیگر در هند، چین و ژبخ  و نجاترهایی
های خ ود ف رد   مقایسه شود، که بر رستگاری انسان از طریق تیش، قدرت و شایستگی

است. اینکه هونن و شینران چگونه بر ای ن تغیی ر   « غیرارتدوکسی»ای توکید دارند، آموزه
کنن د، پرسش ی اس ت ک ه ای ن      شناسانه بودایی سنتی استد ل میبزرگ در آموزه نجات
گ رفتن  ن است. این نظریه که آناا بر این تغییر با کم   گویی به آپووه  درصدد پاسخ

از دیدگاه خاص و کامیً سنتی از تاریخ در تفکر بودایی استد ل کردند، دیدگاهی اس ت  
ه ای همیش ه تکرارش ونده در چرخ ه ت اریخ      مطابق ب ا دوره  درمه که در آن، سه مرحله

ش ود. از نظ ر   دی آغاز م ی وجود دارد. یعنی با انحطاط تدریجی مرحله قبلی، مرحله بع
ت رین مرحل ه از   های عصر آناا، در دوره سوم، یعنی منحطهونن و شینران، تمامی انسان

کردند  هم ان واقعی ت   ( معروف است، زندگی میmappo) ماپوها به تاریخ، که نزد ژاپنی
کن د  زن دگی م ی  « 3پای انی ق انون ]ب ودا،   »ش ریر  « روزه ای »که شخص ی ک ه در ای ن    

کند که قادر به نجات کام ل  ی معنوی، روحی و جسمی خود را چنان تباه میاستعدادها
از کار »به وضعیت پایانی خود رسیده و  درمهزیرا  4های  نیست.خوی  با کم  تیش

زدن ب ه ق درتی   ، به طوری که تناا گزینه انسان برای رستگاری، تکیه«افتاده و کانه شده
 ( آمیتا بودا است.graceف و رحمت )غیر از قدرت خوی  است، و آن قدرت، لط

کوشد این نظری ه را ب ا بح ث درب اره     های بعدی این پووه ، نویسنده میدر بخ 
ان داز س ه دوره ت اریخی در آی ین ب ودای      شناسی هونن و شینران، چش م موضوع نجات

ای ک  ه آنا  ا از ای  ن دی  دگاه ب  ودایی از ت  اریخ در اس  تد ل  ماایان  ه س  نتی، و اس  تفاده
 کنند، ایراح کند.شناسانه خود برای منتقدانشان مینجات

 یک
ب وم  شناسانه خود را بر پایه سه سوره ب ودایی پ اک  های نجاتهونن و شینران، آموزه

ت ر  ش رح ب زرگ  »( ی ا  The Larger Sukhavativayuha) س وکاواتی وُیوهَ ه ب زرگ    5هندی،
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( ک ه بیش ترین اهمی ت را    The Larger Description of the Land of Bliss« )سرزمین س عادت 
وگ ویی اس ت ک ه ب ودا درب اره وال  ر پی          کنند. این سند گفتبرای آناا دارد، بنا می

(vulture peak)6  های شاگردش، آننده، ایراد کرده است. ب ودا بح ث را   در پاسخ به پرس
( نام Lokesvarajajaکند. آخرین بودا، لوکِشوَراججََه )بودای پیشین آغاز می 31با شمارش 

 13ش ود، و  (، آمیتابه آینده، نامیده م ی Dharmakaraکارَه )دارد که در حرور راهب، درمَه
ای است ک ه ب ودا خواه د ش د     کارهسوگند یاد کرده است. محتوای این سوگندها، درمه

ه ا س ایم   فقط به شرط آنکه بتواند به دیگران کم  کند تا در انباشت انبوهی از قابلی ت 
( را Buddhahoodچنین کند با کم  به موجودات دیگر، بدین طریق ب وداگی ) باشند. اگر 

ش دگی برس د، مق ام و    شمار، وقتی به روش ن های بیبه دست خواهد آورد. بعد از سال
ماند. با توجه به اصطیحاتی که در س وگند او هس ت،   جایگاه  به قوت خود باقی می

ت در سمت غربی جاان واقع ش ده، او  ( باشتی است که این باشLordاو اکنون خدایِ )
شدگی به دست آورده، این باشت را ناایتی که با رسیدن به روشنبه سبب شایستگی بی

ت رین بخ   ای ن س وره، س وگند      به وجود آورده است. به اعتقاد هونن و شینران، مام
 آید:کاره است، که در ذیل میهجدهم درمه

ه ای دیگ ر،   ، موجودات در جاانشدگی برسمای مقد ، چنان ه من به روشن
کن د و وقت ی ن ام م را     شدگی به ذهنشان خط ور م ی  تمنای حق و کمال روشن

اندیشند، هر گاه زمان و لحظه مرگ آناا ف را  شنوند، با نظر مساعد به من میمی
ش وم، در مقاب ل آنا ا    رسد، من با اجتماع درویشان و پیشاپی  آناا احاط ه م ی  

ش دگی  دارم. شاید من در آن ماجرا، روشنناکامی نگه میایستم و آناا را از نمی
 7نظیری به دست نیاورم.کامل، درست و بی

را به مثاب ه پ ذیرش عقین ی ای ن     « ایمان»بر اسا  سوگند هجدهم است که هونن، 
ش دگی  شد، کسی که به روشنکاره نامیده میکند که راهبی بود که درمهآموزه معرفی می

شود و باشتی را در سمت غربی جا ان، ب رای   ( نامیده میAmidhaا )رسیده و اکنون آمیت
همه کسانی خلق کرده است که ممکن است در آنجا متولد شوند، اگر آنا ا ن ام او را ب ا    

یاب د،  م ی « نج ات »کند، اطمینان ببرند. وقتی کسی به سوگندهای آمیتا تکیه و اعتماد می
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ش ود،  ، مرگ و تولد دوباره در آن تکرار م ی یعنی از این دنیای پدیداری که همواره تولد
( Sukui) سوکوی( قرار گرفته salvation« )رستگاری»یابد. تعبیر ژاپنی که معادل رهایی می

به معنای  سوکویشود. از نظر هونن و شینران، ( تلفظ میKyusai) کیوسایاست، که گاه 
ای را آن دو، ن تولد دوب اره بوم آمیتا بعد از مرگ جسمانی است. چنیتولد دوباره در پاک

 8نامند.( میOjo) اوجو
کن د. ای ن دو   شناسی بودایی ترس یم م ی  هونن تمایز بسیار دقیقی بین دو نوع نجات

 path of« )راه فرزانگ ان »( ی ا  holy gate« )دروازه مق د  »(، shodomon) شودومونمقوله، 

sages جودومون(، و (jodomon یا ،)« ب وم دروازه پ اک( »puer land gate   هس تند. ای ن دو )
( ه  م نامی  ده easy path« )راه آس  ان»( و difficult path« )راه دش  وار»ترتی  ب، مقول  ه ب  ه

ش ان  شناس ی را تمامی مکاتب سنتی آیین بودا ک ه نج ات  « دروازه مقد »او  9شوند.می
(، scholarshipورزی )مبتنی بر کارهای خوب و اعم ال دین ی هم  ون مدیتیش ن، دان       

ش دگی ب ه   ای راهبانه، و در کل، هر تیشی برای تحق ق روش ن  زندگی زاهدانه با شیوه
را آم وزه  « ب وم دروازه پ اک »ه ونن   10کند.های خود فرد است، تعریف میوسیله تیش

( جی ری ک ی  های بودایی سنتیِ خودکوش ی ) کند که بر شیوهای معرفی میشناسانهنجات
قدرتی غیر از عمل انس ان، یعن ی ق درت آمیت ا ب ودا      مبتنی نیست، بلکه به طور کلی بر 

را فق ط  « راه آس ان »ی ا  « ب وم دروازه پ اک »هونن معتقد است  11( مبتنی است.تاری کی)
های ، تناا گزینه ف رد در ای ن   های او یافت. هم نین، از نظر او، آموزهتوان در آموزهمی
بای د ب ه محت وای خ اص      اکن ون  12است.« قانون»شریر و رو به زوال « روزهای پایانی»
 هونن بپردازیم.« بومدروازه پاک»

به عقیده هونن، آن ه برای بودایی اهمیت دارد اعتقاد و اعتماد به س وگندهای آمیت ا،   
« تنظ یم ذه ن  »( ی ا  anjin) انَج ین ویوه سوگند هجدهم، است. چیزی که ه ونن آن را  به
 14ش ود. ( نامی ده م ی  so no anjin) سو نو انَج ین بر دو نوع است. اولی،  اَنجین 13نامد.می

ب وم  کند دوب اره در پ اک  ( که فرد در آن آرزو میsetting of the mind« )تنظیم ذهن»همان 
ام ا  «. ش ود سیر می»متولد شود، چراکه از زندگی در جاان پدیداری رنج، مرگ و تباهی 

 betsu no) انَج ین  بِتسو نویا « تنظیم ویوه ذهن»این نوع از اَنجین، کافی نیست. فرد باید 

anjin،شیجوش ین که سه ویوگی دارد. اول از هم ه،   15( را هم داشته باشد (shijoshin  ی ا )
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( devoteeب ه معن ای دوس تداری )   « ص داقت »( است. از نظر ه ونن،  sincerity« )صداقت»
قدم باش د ت ا ح دی ک ه ه ر اتف اقی ک ه        اش به آمیتا ثابتاست که فرد باید در وفاداری

 ش ین ج ین دوم، بای د   16دهد، خیر یا شر، او را به سوی آمیتا سوق دهد.می برای  روی
(jinshin باشد، به معنای سرسپردگی فقط به آمیتا، و نه هر )ب ودا، ی ا خ دای    س ته بودی ،

( باشد، یعن ی در آرزوی تغیی ر   eku hotsugan shin)اِکو هُتسوگَن شین سوم، باید  17دیگر.
دادن زندگی خوب اخیق ی ب ه س مت    شد که فرد با سوقهایی باها و شایستگیتوانایی

ن وعی ش یوه ج ایگزینی     اَنجینبنابراین،  18بوم به دست آورده است.تولد دوباره در پاک
اعتماد کامل به سوگند آمیتا برای نجات همه مردم، و هم نین ش یوه توس عه و تقوی ت    

 این اعتماد است.
ای که به تول د  کرمه»( یا kigo) کیگو دهد کهربط می انجینهونن عنصر دیگری را با 

ترتیب چاار قاعده است: قرائت و مطالعه که به 19نام دارد،« انجامدبوم میدوباره در پاک
(  Amitayur-dhyana-sutra) – دیان ا  - آمیت ایور و سوره  بزرگو  سوکاوتی ویوهه کوچ 

ول د ش ود زن دگی    ب وم مت کردن درباره موجود سعادتمندی که اگر دوب اره در پ اک  تومل
ش ود  و  ( نامی ده م ی  nembutsuخواهد کرد  استمداد وی وه از ن ام آمیت ا، ک ه نمبوتس و )     

، یا قاعده اولیه برای آنانی است ک ه ب ه   «عمل آغازین» کیگوکردن فقط به آمیتا. ک پی 
دادن انج ام »(، ی ا  sago) س گو را ب ا   کیگ و شوند. ه ونن،  بوم مشرف میآیین بودای پاک

. فرد بای د ب ی  از ه ر چی ز     0ترتیب چاار قاعده دارد: که به 20بخشد،تداوم می« اعمال
ب وم را ب ه س بب پیغ ام     پ اک  س وره دیگری آمیتا را تکریم و احترام کن د، و دائم اً س ه    

. فرد باید یکدل باشد، یعنی نباید به افکار خود اجازه دهد تا با 5اش ثنا گوید  رستگاری
را قرائ ت   نمبوتس و . فرد باید دائماً 5تب بودایی آمیخته شود  ها و قواعد سایر مکاآموزه

اعم ال  »، صرفاً تکام ل  سگو. باید بر این قواعد محافظت داشته باشد. بنابراین، 1کند  و 
 است.« آغازین
کند، معتقد نیست که این رغم جزئیات مامی که هونن در قواعد فوق مطرح میعلی

هسته کلی آم وزه رس تگاری    21شناسانه او هستند.اعمال، ملزومات ضروری آموزه نجات
از روی ایمان است. س ایر قواع د ص رفاً اظا ارات انس ان ب رای        نمبوتسو هونن، تکرار

قدردانی از لطف و رحمت آمیتا و قدرت نجات او است. آناا اعمالی نیست که به دنب ال  
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انسان مرمن و  هستند. نمبوتسو، همه درون سگو، و کیگو، انجینخود شایستگی بیاورد. 
بوم به هنگام مرگ  نیاز اش در پاکمعتقد، به چیز دیگری برای توثیرگذاری تولد دوباره

زمانی عقیده این بود که منظور هونن از ایمان این است که فرد باید این ن ام را   22ندارد.
اش با تکرار چن دین و چن د ب اره    بارها تا جایی که برای  ممکن است در طول زندگی

( بخواند. این تمام Hail to Amida Buddha« )درود بر آمیتا بودا»، یا نامو آمیتا بوتسو عبارت
« راه آس ان »رو است که هونن آموزه خود را است، و از این نمبوتسوچیزی است که در 

 نامد.می
این است که ف رد   نشانه نمبوتسو،حال باید آشکار شده باشد که از نظر هونن، تکرار 

اش را در مس یر  ه ای شخص ی  آمیتا اعتماد کامل دارد و اینکه او ت یش  به قدرت نجات
و ن ه ایم ان،    نمبوتسوآمیزی، زمان، به نحو تناق گذارد. همکنار می اوجو یابی بهدست

گذارد، و کاری است که هنوز وابسته به عم ل  چیزی است که بر رستگاری فرد توثیر می
به او داده شود، انج ام ده د. واض ح    اوجو  ینکهقبل از ا بایدانسان است. چیزی که فرد 

است که ایمان، هدیه کاملی از لطف و رحمت آمیتا به فرد نیس ت، بلک ه ک اری از ف رد     
است. حقیقت این است که هونن راج ع   جیری کییا « قدرت خود»است که وابسته به 

ت ک ه گفت ه   داد، و این حقیق  به طور روزانه به مردم هشدار می نمبوتسوبه تکرار مکرر 
رسد کرده، به نظر میشود خود او ذکر نمبوتسو را هفتاد هزار مرتبه در روز تکرار میمی

شناس انه  فرد نق  بسیار مامی در اجرای این فرآین د نج ات   23به این مطلب اشاره دارد.
 دارد.

شناسی هونن در ای ن زمین ه وج ود دارد. او ت ا     به هر حال، تناقری بنیادی در نجات
با مفاوم عم ل  « اعمال خوب»گوید گرفتن بخ  اول سوگند هجدهم مینادیده حدی با

 اوج و ندارد، چراکه  اوجو یابی بهاخیقی و قواعد مذهبی، به هیر وجه توثیری در دست
و ب از ه م    24.جی ری ک ی  تکیه دارد نه ب ر   تاری کیهدیه کامل برای کسی است که بر 

کند، و اینکه این، تناا فعل انسان است که  ممارست نمبوتسوگوید فرد باید بر هونن می
شناس ی ه ونن، وج ه    این تناق  اساس ی در نج ات   25آورد.با آن اوجو را به دست می

 تمایز اصلی بین او و شینران است.
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آیین ب ودا وج ود   جودومون در  وشودومون رغم اختیفی که بین اَشکال شینران علی
ش ود، تم امی   آورد و شاگرد محبوب هونن مییبوم رو مدارد، وقتی به آیین بودای پاک

پذیرد. شینران هم مثل هونن معتق د اس ت تم امی بش ر، ب ا      های هونن را میفرضپی 
برند، از لح اظ معن وی،   به سر می ماپوها امروزه در عصر توجه به این حقیقت که انسان

ت یش  کور و از لحاظ روحی و جسمی برای رسیدن به رستگاری از طری ق ه ر گون ه    
زدن بر اند. بنابراین، چون تناا گزینه بشر در فرآیند رستگاری، تکیهانسانی، بسیار ضعیف

ت اری  ، در حالی ک ه ب ر   «بومدروازه پاک»های آمیتا است، او هم نان معتقد است تیش
حال باید نشان ده یم   26، تناا راه ممکن رستگاری است.جیری کیمبتنی است نه بر  کی

 تر از هونن است.تر و مصممهایی، اصولیفرضبا چنین پی  که چگونه شینران
کند. اما او برخیف ه ونن، ک ه   تناایی، نجات پیدا میآموزد که بشر با ایمان بهشینران می

گوید ایمان هدیه کاملی اس ت ک ه   کند، میبه عنوان پذیرش عقینی آموزه دفاع می« ایمان»از 
ده د. ب ه عقی ده او، چن ین     نی و معنوی بشر به او میرغم وضعیت اخیقی و عقیآمیتا، علی

ی افتن ب ه   . دس ت 5. سه حالتی که در سوگند هج دهم ذک ر ش ده     0ایمانی سه عنصر دارد: 
 . آگاهی درونی از ذات شریر فرد و نیاز او به لطف و رحمت.5طبیعت )سرشت( بودا  و 

غ ل و غ  ،   هن بیحا ت ایمانی که از نظر شینران در سوگند هجدهم ذکر شده، ذ
های فردی خود ب ه  بوم است. بشر با تیشحسن نیت، و اراده برای تولد دوباره در پاک

ش ود.  یابد. این عناصر با لطف و رحمت آمیتا بودا ب ه او داده م ی  این عناصر دست نمی
تنا ا ای ن س ه    کن د. ن ه  ایناا عناصر ذهن آمیتا است که او آناا را بخشی از ذهن بشر می

ش ود، بلک ه حت ی توان اییِ     های ذهن آمیتا است که به بشر داده مییمانی ویوگیحالت ا
ذه ن  » 27ای مج انی از ط رف آمیت ا اس ت.    کردن طبق این حا ت ایمانی هم، هدیهعمل
است. به نظ ر ش ینران،    اوجونقطه آغازین حسن نیت و طلب برای آغاز « غل و غ بی

ودات مدرک، خلوص بیکران او اس ت،  ویوگی اصلی سوگند آمیتا برای نجات همه موج
یعنی در واقع آمیتا به جای اینکه میل به نیروانه ناایی خود داشته باشد ب ه نج ات هم ه    
موجودات تمایل دارد. خلوص بشر، از آگاهی فرد راج ع ب ه خل وص آمیت ا سرچش مه      

گیرد. این آگاهی، هدیه کاملی از لطف و رحمت است. وقتی این آگ اهی ب ه بش ری    می
 28است. اوجوشود، در واقع سرآغاز اعتماد او به آمیتا و مطالبه ه میداد
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تفسیر ش ینران از ایم ان همانن د تحق ق طبیع ت ب ودا، ش یوه مواجا ه او ب ا آم وزه           
ه ای مت افیزیکی ب ودایی،    متافیزیکی اصولیِ آیین بودای ماایانه اس ت. وقت ی در س نت   

جزئی ات در جا ان معن ا ش ده،      بنیادی بین همه شناسیهستیبه وحدت « طبیعت بودا»
بنیادی ب ین بش ر و آمیت ا     شناسانهروان، وحدت «طبیعت بودا»منظور شینران از اصطیح 

کند. در وهله نخست، در ارتباط با ایمان است. شینران طبیعت بودا را دو گونه تفسیر می
ه ب ه  شناسانه وج ود دارد ک   گوید چون بین بشر و آمیتا نوعی فاصله معنوی و هستیمی

بین بشر و آمیتا به ط ور کل ی، از   « وحدت»های بشر پر نخواهد شد، هیر وجه با تیش
شده ذهن آمیت ا در ب ا ،   های گفتهدهنده ویوگیطرف آمیتا با هدیه ایمان، به عنوان انتقال

ای مت افیزیکی  آید. در جای دیگر، به این معنا است که طبیعت ب ودا، مقول ه  به وجود می
ش ناختی  ای رواناند  بلکه مقولهاهد نشان دهد که همه چیزها ی  واقعیتنیست که بخو

و بن ابراین، ن وعی ش یوه     29کن د، است که رابطه بشر با آمیتا را درباره ایمان توصیف می
 ( است.psychological egolessness« )شناختیدیگرخواهی روان»معرفی ایمان به صورت 

آگاهی از طبیعت شریرانه فرد و نیاز او به لطف و  در ناایت، ایمان از نظر شینران، به
شود. بشر باید خودش را به همان صورتی ک ه هس ت بپ ذیرد  انس انی     رحمت معنا می

محدود و شناور در احساسات و تماییتی که هیر تسلطی بر آنا ا ن دارد. او بای د ای ن     
  برهان د. ای ن   تواند به طور کامل خودش را از بند احساس ات حقیقت را بفامد که نمی

آگاهی از طبیعت فرد و نیاز به کم  بیرون از خود در قال ب لط ف و رحم ت، چی زی     
ای نیست که خود او بتواند آن را تشخی  دهد. حت ی ای ن تش خی  مر اعف، هدی ه     

زم ان  ده د، ه م  دهد. هنگامی که آمیتا این آگاهی را به بش ر م ی  است که آمیتا به او می
رو دیگ ر ب ه   ش ود. از ای ن  ا غمخوارگی آمیت ا پذیرفت ه م ی   داند که هر آن ه هست بمی

فایده است، بلک ه فق ط   داند که چنین کاری بیکند، زیرا میهای خودش تکیه نمیتیش
بن ابراین، وقت ی ای ن س ه عنص ر       30را به او بدهد. اوجوکند تا به قدرت آمیتا اعتماد می

ای ک ه در س وگند هج دهم،    کن د  س ه مشخص ه   ایمان به بشر داده شود نجات پیدا می
 طبیعت بودا، و آگاهی از نیاز بشر به لطف و رحمت آمده است.

تر از هونن است. بش ر نج ات   ها، منطقاً مصممفرضبدیای است که شینران در پی 
رو وقت ی ف ردی   ده د. از ای ن  کند فقط به این دلیل که آمیتا ایم ان را ب ه او م ی   پیدا می
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نوعی ابراز تشکر و قدردانی برای این هدیه است، گرچ ه  گوید، کارش مثل می نمبوتسو
هم فعل ضروری انس ان ب رای    ،نمبوتسو نیازی هم به تشکر نیست. اما، به عقیده هونن،

است و هم راه ی ب رای اس تحکام ایم ان ف رد، ک ه ه ونن آن را         اوجوبه دست آوردن 
ضرورتاً اعتماد به آمیتا کند. به عقیده شینران، ایمان، که پذیرش عقینی آموزه تعریف می

طور که اشاره شد، این تفاوت اساسی ب ین  است. همان 32اوجو 31«ایعلت ریشه»است، 
 شناسی هونن و شینران است.نجات

 دو
آیین بودا در کل، عیقه بسیار اندکی به تغییر تاریخی و معن ای چن ین تغیی ری دارد.    

 درم ه طاط ت دریجی ق انون ب ودا ی ا     بندی انحاما، این قاعده ی  استثنا دارد: طرح زمان
(dharmaاز زمان مرگ گوتمه تا امروز. این طرح تقسیم )های توثیرگذار ق انون  بندی دوره

بودا، نق  مامی در آیین بودا نداشت، مگر نزد مکاتب بودایی ژاپن ی در دوره کام اکورا   
(kamakura،)33 ند.کردای که هونن و شینران در آن دوره زندگی مییعنی دوره 

. دوره آموزه 0آید: گانه، اساساً به نحوی است که در ادامه میبندی سهاین طرح زمان
( نامیده شده، shobo) شوبو( و به ژاپنی، saddharma) درمه سدصحیح، که به سنسکریت، 

(، ک ه ب ه   caunterfeit. دوره آموزه س اختگی ) 5سال بعد از مرگ بودا طول کشید   311تا 
( نامیده ش ده،  zobo) زوبو( و به ژاپنی، pratirupa-dharma) درمه –په پرتی روسنسکریت 

. روزه ای پای انی ق انون، ک ه ب ه      5تا ی  ه زار س ال بع د از آن ب ه ط ول انجامی د  و       
نامیده ش ده، و ت ا ده   ماپو ( و به ژاپنی، pasichima-dharmaدرمه ) –سنسکریت، پسیکیمه 
 کشد.هزار سال بعد طول می

ای را ک ه ب ودا تعل یم داده اس ت، درک     درمه، راهبان قادر بودند وبوشدر طول دوره 
کنند و آن را به طور کامل بفامند و با انرباط شخصی به آن عمل کنند تا از این طری ق  

، راهب ان بس یاری   زوبوهای فردی خود به دست آورند. در طول دوره را با تیش نیروانه
ی که آن را فامیدند و با موفقیت ب ه آن عم ل   به آموزه صحیح گوش فرا دادند، اما کسان
ش ود، و  ص حیح آم وزش داده نم ی    درم ه ، ماپو کردند بسیار اندک بودند. در طول دوره

رو درستی آموزش داده شود. از اینکسی که بتواند آن را بفماد وجود ندارد، حتی اگر به
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ودا به دس ت آورد.  های خودش از طریق قواعد آیین برا با تیش نیروانهکسی نیست که 
، ظرفیت و استعدادهای فیزیکی، روحی و معنوی بشر، ب ا خ ود ای ن    ماپودر طول دوره 

در آن با ت یش   نیروانهیابی به کند که دستواقعیت تباه شد که او در عصری زندگی می
و انرباط شخصی برای هر فردی غیرممکن است. این فرضیه در اینجا یعن ی ای ن دوره   

کن د، ظرفی ت و اس تعدادهای فیزیک ی، روح ی و      فرد در آن زندگی م ی ای که تاریخی
 کند.معنوی فرد را مشخ  و معین می

ان د. نظ ر ف وق،    ای بسیاری هستند که با این طرح از تاریخ م رتبط ماایانه هایسوره
( و candra-garbhavaipula) گربا ا وایپ و    –چان دره  ه ای  چاارمین مجموع ه در س وره  

بودا، عقیده این اس ت   درمهبندیِ نابودیِ تدریجیِ در خصوص این زمان 34است. ماایانه
های مختلف زندگی افراد در های گوناگونی را برای هماهنگی با وضعیتکه بودا، آموزه

تمام این سه دوره به وجود آورده است. آموزه مناسب ی  دوره، آم وزه مناس بی ب رای    
ان د. ای ن ای ده، ک ه     به ی  اندازه حقیق ی  های بودادوره دیگر نیست، گرچه همه آموزه

شود، خاص تاً چا ارمین مجموع ه    ( نامیده میاوپایه=  skill in means( ،)upaya« )دستاویز»
روزه ای  »ه ای  در  ده د ک ه آم وزه   بودا در اینجا اطمینان می 35است. سوره نیلوفردر 

کنن د، رواج  ی م ی های اف رادی ک ه در ای ن دوره زن دگ    ، بر اسا  توانایی«پایانی قانون
 خواهد یافت.

 سه
 م اپو کردن د عص ر   هونن و شینران هر دو معتقد بودند عصری که در آن زندگی م ی 

بود. هر دو برای این فرضیه، دلیل تجربی روشنی دارن د. ه ر دوی آنا ا در زم ان نیم ه      
 Kyotoپایانی قرن دوازدهم، در طول دوره انتقال بین فروپاشی ناگا انی کیوت و ک ورت )   

Court( در دوره هِیآن )Heian .و آغاز فئودالیسم ژاپنی در دوره کاماکورا، فعالیت داشتند )
آن زمان، دوره تحول بزرگ سیاسی، اجتماعی، اخیقی و دینی بود. دوره جن گ داخل ی   

( علی  ه خان  دانی ک  ه در ص  دد Minamoto( و مین اموتو ) Tairaدائ م ب  ین خان  دان ت  ایرا ) 
ارزش ش ده  قتدار سیاسی خودش بود. زندگی تا حدی بیمتحدکردن ژاپن تحت تسلط ا

بود. حتی مکاتب رسمی آیین بودای کاماکورا، در نتیجهٔ نفوذ نیروی فرهنگ ی و م ذهبی   
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شدت درگیر دع وای ق درت زم ان بودن د، در     ها، تنزل یافته بود، چراکه آناا بهبین توده
از مالی ات و از لح اظ    ه ای معب د  وهله نخست به دلیل اقتصادیِ حفظ معافیت سرزمین

دادن این کار، همانن د مالک ان   سیاسی، فراغت از قدرت سکو ر مرکزی. آناا برای انجام
دادن د و راهبانش ان را در   خود را کرای ه م ی   سرزمین سکو ر آن عصر، نیروهای نظامی

رسید کردند. تمام ابعاد جامعه، در هم شکسته بود، و به نظر میهنرهای رزمی تربیت می
که در  ماپوکنند، یعنی عصر هایی اشاره دارد که در این دوره زندگی میبه اکثریت ژاپنی

 36واقع فرا رسیده بود.

هیر مکتبی قبل از آیین بودا در ژاپنِ قبل از هونن، ایمان انحص اری ب ه آمیت ا را ب ه     
ی ه ا خواندن قواعد بودایی س نتی و آم وزه  ارزشعنوان تناا راه به سوی رستگاری و بی
وقتی آیین بودا در قرن ششم مییدی از راه کره،  37مبتنی بر تیش خود، تعلیم نداده بود.

بوم، ابعاد ما مِ مک اتبی ب ود ک ه معرف ی      ها و اعمال پاکاز چین به ژاپن راه یافت، ایده
( را Tendaiبوم، از جمله نمبوتسو، بخ  مامی از آم وزه تِن دایی )  مثیً اعمال پاک 38شد.

ن و غیرروحانیان، مثل هم تشکیل داد. از نظر راهب، از ایمان به آمیتا و اعمال برای راهبا
ه ا در می ان   انگاریخش  مراقبه و ریاضت، به عنوان ابزاری برای غلبه بر تمامی دوگانه

شد. زیرا هم ه چی ز، طبیع ت ب ودا     مردمی که معتقدند همه چیز یکی است، استفاده می
رو تمامی اعمال و قواع د آی ین   انجامد یکی است. از اینمینیروانه است، حقیقتی که به 

شدگی، شوند. به عبارت دیگر، تجربه روشنبودا، به ی  اندازه ارزشمندند و استفاده می
حقیقتی که با مراقبه به دست آمده، همانند حقیقتی اس ت ک ه از طری ق ایم ان ب ه آمیت ا       

شکیت مادی زندگی انسان است تجربه شده است. از نظر عوام، برای کسی که درگیر م
و فرصتی برای راهبِ عالم و فاضل شدن ندارد، ایمان، راهی برای به دست آوردن تولد 

بوم است، و فرصتی برای تولد دوباره در آنجا در حالتی از کمال فیزیکی، دوباره در پاک
ش نید، و  ای را که خود آمیتا آموزش داده، خواهد اخیقی، روحی و معنوی، که او آموزه

بای د   39دست خواهد یافت. نیروانهآسانی به خوبی به آن عمل خواهد کرد، و سپس بهبه
یادآور شد که هونن و شینران، هر دو مقام کشیشی تِندایی را داشتند، و تعلیم دینی اولیه 

(، مرک ز آی ین ب ودای زمانش ان،     Mount Hieiخود را درون این سنت، در ماونت هیی ی ) 
 دریافت کردند.
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ب وم در ژاپ ن، در ط ول دوره کام اکورا، نش انه      های پ اک با این حال، گسترش آموزه
ها ب ود. یک ی از ای ن تغیی رات، تغیی ر ش کل       تغییری انقیبی در دورنمای مذهبی ژاپنی

وی وه ش ینران، آی ین ب ودای     بوم بود. به خاطر هونن و بهروحانیِ بودایی در مکاتب پاک
یِ روحانی، یعنی کسی که دنیا را مثل پیروان مجرد انرباط آمیتا، حرکتی را از مفاوم سنت

کن د و  ای زن دگی م ی  ای ک ه در جامع ه  کند، به سوی مفاوم روح انی زاهدانه ترک می
رو پرسش ی ک ه   اش تفاوتی اندک با جامعه غیرروحانی دارد، آغ از ک رد. از ای ن   زندگی

ارتباطی به آموزه ایم ان ب ه   بسیاری از اندیشمندان بودایی و رهبران دینی مطرح کردند، 
در نظی ری  ب ی آمیتا به معنای دقیق کلمه ندارد، بلکه با آموزه هونن و شینران، که اهمیت 

ها و قواعد سنتی دیگر داشت، مرتبط است. ایمان به آمیتا برای منع رادیکال تمامی آموزه
دامین ای را توجی ه ک رد. در ک    ت وان ای ن تغیی ر ریش ه    پرس  این بود که چگون ه م ی  

« ارت دوکس »توان د  های مذهبی و فلسفی در آیین بودا، چنین تغییری در آموزه م ی زمینه
 تلقی شود؟

کوشند با توجه به این حقیقت که همه بودایی ان عص ر آنا ا ای ن     هونن و شینران می
فرا رسیده بود، به این پرس   پاس خ دهن د. ب ار      ماپواند که عصر فرض را پذیرفتهپی 

ه ای ذات ی بش ر از ب ین رفت ه      آناا گفتند که در این عصر، چون توانایی دیگر، هر دوی
تواند با عمل به قواعد بودایی سنتی خود را نجات دهد. تناا گزینه او، ایم ان  است، نمی

 جودوم ون و  شودومون ای که هونن از اصطیحاتبه آمیتا است. این مطلب در استفاده
وض وح  تمامی مکاتب بودایی دیگ ر ک رده، ب ه    های خود ازگذاشتن بین آموزهبرای فرق
« روزهای پایانی ق انون »کند که در شود. او این تمایز را بر این اسا  توجیه میدیده می

تواند به نیازهای معنوی بشر پاسخ گوید و او را از درد و رن ج  می« بومدروازه پاک»فقط 
ستوار است، در حالی که سایر ا تاری کیهای او صرفاً بر آموزه 40این دنیا رهایی بخشد.

است. از نظر هونن، این مسئلۀ عصر او ب ا   جیری کیمکاتب آیین بودا، پایه و اساسشان 
خواهند آن ه را او قادر ، این مکاتب از بشر میماپوسایر مکاتب آیین بودا بود. در عصر 

خ ود را   وبوز و شوبوهای شاید بشر بتواند در دوره 41دادن  نیست، انجام دهد.به انجام
 42نجات دهد، اما در این عصر، چنین نیست.
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ب وم  هیر آموزه دیگری جز آم وزه پ اک   ماپو،شینران اساساً در این ایده، که در عصر 
تف اوت   43کن د. ممکن نیست، از هونن، که این آموزه را تعل یم داده اس ت، پی روی م ی    

. انس ان نج ات   نمبوتسور شینران با هونن در این است که توکید او بر ایمان است و نه ب
را هم  ون ح س   نمبوتس و  ده د و بع د، او   کند چون آمیتا ایم ان را ب ه او م ی   پیدا می

آورد. ولی با وجود این اخ تیف اساس ی   قدردانی، به سبب هدیه رستگاری، به زبان می
اش، به هیر وج ه متف اوت نیس ت. ب ه     شناسیشینران با هونن، استد ل او درباره نجات

روزه ای پای انی   »و، هیر آموزه دیگری هم غیر از آم وزه خ ود او، متناس ب ب ا     عقیده ا
 است. تاری کیهای او به طور کامل مبتنی بر نیست، زیرا فقط آموزه« قانون

را ب ه ص ورت   ماپو اما این تناا نیمی از راهی است که هونن و شینران در آن، نظریه 
برند. دی دیم ک ه س وره نیل وفر، م تن      میشان به کار شناسینجات« ارتدوکسیِ»استد ل 

های گون اگونی را  آموزد که بودا، قواعد و آموزهمقد  موثق و اصلی مکتب تِندایی، می
های روح ی، فیزیک ی و   ابداع کرد و گفت که در هر سه دوره تاریخی، مطابق با ظرفیت

دهد ک ه  خاصی میشود. بودا راجع به این ایده، وعده معنوی افراد به آناا تعلیم داده می
ب ه   44ها اس ت. شود که مناسب با دوره، شکلی از آموزه صحیح موعظه میماپو در عصر

س ورهٔ  اش را در ای است که بودا وعدهآموزه« راه آسان»به عنوان  نمبوتسوعقیده هونن، 
شینران ه م از   45است. ماپو رو، آموزه او فقط مناسب با آموزه عصرداده، و از این نیلوفر
توان د  م ی  تاری ک ی موقعیت ، که ایمان فقط از طریق « ارتدوکسیِ»استد ل برای  همان

او هم نین معتقد ب ود   46کند.استفاده میجیری کی « ِراه دشوار»بشر را نجات دهد و نه 
تعل یم   م اپو ای است که بودا وعده داده بود در طول عصر اش، آموزهشناسیآموزه نجات

های مردمی اس ت  ه آموزه او فقط مناسب با ظرفیت و تواناییای کشود، به گونهداده می
 47کنند.که در این عصر زندگی می

ای بینیم که هر دوی آناا به ایدهموقعیت هونن و شینران، می« ارتدوکسی»در دفاع از 
اند، این وعده شاکیه م ونی  تمایل دارند که تمامی اشکال آیین بودا در ژاپن آن را پذیرفته

ای پایه در س نت تِن دایی   نیز آمده است. این ایده سه دوره تاریخ، آموزهنیلوفر سورهٔ در 
است، و چون هر دوی هونن و شینران، آموزش خود را در زمینه اندیش ه ب ودایی درون   

ای را که به طور گسترده در آیین بودای پیش اکاماکورا ب رای   دیدند، ایدهسنت تندایی می
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ه ای خ ود ب ه ک ار     زمان برای استد ل آم وزه بود هم ترعیف این مکاتب پذیرفته شده
بردند. از ایناا گذشته، هر دوی آناا این کار را دقیقاً به ی  ش یوه انج ام دادن د، ک ه در     
واقع چندان عجیب نیست، چراکه شینران، شاگرد هونن بود. هر دو آموختند که مکات ب  

« غیرارتدوکس»واقع خودشان  شان نقد شده، در«ارتدوکسی»ودای ژاپنی که سنتی آیین ب
  بودند. زوبوو  شوبوبودند، گرچه متناسب با اعصار 

 هانوشتپی
 

 

در س یاقِ  «. قدرت دیگر»است  و در لغت به معنای  tarikiشود ای که در اینجا ترجمه می. واژه ژاپنی1
یا هدیه کامل رستگاری است ک ه آمیت ا   « لطف و رحمت»رمن های هونن و شینران، این واژه متنوشته

دهد. چون  زم بود معادل باتری در انگلیسی ب رای  بودا، بدون توجه به موقیعت اخیقی بشر، به او می
ام. در خ یل ای ن م تن اس تفاده ک رده      tarikiبه عنوان مترادف « رحمت»این واژه انتخاب شود، از واژه 

وج وی  ه ایی ک ه در جس ت   ، برای اشاره به همه انس ان «قدرت خود»یا  Jirikiه هونن و شینران از واژ
 salvation by« )رستگاری با کم  اعمال»رو تقریباً معادل اند، و از اینکوشند استفاده کردهرستگاری می

works.در مفاوم کیم مسیحی است ) 

 است: ای که در مقاله به کار رفته. منابع اولیه2

Ishii Kyodo (ed.), Honen Shoflin Zenshu (Tokyo: Risosha, 1955), and Shinshii Seikyo 

Hensanjo, Shinshu Shogyo Zensho, 5 vols. (Kyoto: Oyogi Kobundo and Kokyo Shoin, 1958). 
 اند.خیصه شده Ssz  ،Hszترتیب به صورت منابع این عناوین به

 بارات مشابه، قانون بودا یا همان درمه است )م.(.در این عبارت و ع« قانون». منظور از 3
ب رای   sinان د، از واژه  . بسیاری از کسانی که درباره آموزه رستگاری ه ونن و ش ینران مطل ب نوش ته    4

اند. ای ن اندیش مندان معم و ً از واژه    توضیح اینکه چرا بشر قادر به نجات خوی  نیست، استفاده کرده
sin دادن ل غیراخیقی یا گاهی صرفاً برای اشاره به تمایل درونی بش ر ب ه انج ام   صرفاً برای اشاره به فع

اس ت. ه ونن و    tswmiش ود  ترجم ه م ی   sinاند. واژه ژاپنی که معمو ً ب ه  ( استفاده کردهevilکار بد )
در لغ ت ب ه معن ای     tswmi(. واژه sinکردند، ولی نه در مفاوم خط ا ) استفاده می tswmiشینران هم از 

از  tswmi( اس ت. در م تن عم ومی ادی ان ژاپن ی،      impurity( یا ناخالصی )defilementاکی/ پلیدی )ناپ
ه ای نامناس ب، عم ل غیراخیق ی،     مواجاه فرد با چیزهایی مثل تما  با جنازه، روابط جنسی در زمان

ادن دشود. فرد ممکن است ب ه ط ور کل ی ب ا انج ام     شکستن تابوها، و کارهایی از این دست حاصل می
تزکیه و طاهر شود. قطعاً این در شین تو مسئله است، و ن زد بیش تر مکات ب ب ودایی،      tswmiشعائر، از 
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هب وط  »به هیر وجه بر نیروهای طبیعی فرد توثیر ندارد، و یقیناً از هر چیزی مث ل   tswmiحقیقت دارد. 

ون از فرد، از کسی ک ه  چیزی است بیر tswmiشود. های ا هی انجیلی و غربی ناشی نمیدر سنت« بشر
عل ت ن اتوانی ف رد     tswmiبوم، دادن شعائر صحیح، طاهر شود. در سنت پاکممکن است صرفاً با انجام

برای نجات  نیست، بلکه فقط یکی از د یل تولد در طول دوره ماپو است، که حتی ه یر عم ل آیین ی    
شود و ن ه از ه ر   تاریخ ناشی می انجام نخواهد شد. مشکل دینی بشر، از متولدشدن در دوره خاصی از

 -ها وجود ن دارد ک ه ب ا مفا وم کیم ی یا ودی      ای در میان ژاپنیو چون واژه«. خطا»چیز دیگری مثل 
وی وه ]مکات ب،   مسیحی این واژه تطبیق کند، استفاده از این واژه در خصوص آیین بودای ژاپن ی، و ب ه  

 -بودای ژاپنی و شینران، هم  ون س نت یا ودی    دهنده فقدان فام روشن از آیینهونن و شینران، نشان
 مسیحی است.

 -ویوهه کوچ  ، و س وره آمیت ایور    -ویوهه بزرگ، سوکاوتی -اند از: سوکاوتیها عبارت. این سوره5
 دیانه.

Cf. Max Muller (ed.), The Sacred Books of the East. Vol. 49 (Oxford: At the Clarendon Press, 

1894). 
اند از: دیاموریوجوکیو، آمیداکیو، و کن مور یوجیوکیو. ب رای  ها به ترتیب عبارتنی این سورهعناوین ژاپ

 SSZ, Iکامبون این متون ن .:  –های استاندارد چینیچای
. وال ر پی  )پالی: گیجاکوتا و سنسکریت: گرهرکوتا(، پناهگاه خلوت و دنجی که بودا به آن عیق ه  6

 گوهای او بود و در راجگیر، بیاار، هند واقع شده است )م.(.وداشت و محل بسیاری از گفت

7. Ibid., p. 173. 

 یابد، ]در واقع، غ زل خ داحافظی   است. وقتی کسی به اوجو دست می« مرگ». معنای لغوی این واژه 8
 را با مرگ جسمانی در دنیای رنج خوانده است. اوجو نوع خاصی از م رگ اس ت ک ه تول د دوب اره را      

شناس ی ش ینران اس ت، ام ا در     س نگ نیروان ه در نج ات   آمیتا به دنبال دارد، باش تی ک ه ه م   در باشت 
شناسی هونن، به تبع آموزه تنِدایی، اوجو مقام ثانوی برای کسی اس ت ک ه در وض عیت معن وی،     نجات

ع د  تواند ک امیً بش نود، بفام د و قوا   شود، به طوری که فرد میروحی و فیزیکی برتر دوباره متولد می
شدگی را عمل کند. به عبارت دیگر، اوجو از نظر هونن، گامی ثانوی در مس یر نیروان ه   منتای به روشن

 است.
Cf. Kaneko Daiei, "The Meaning of Salvation in the Doctrine of Pure Land Buddhism," The 

Eastern Buddhist, Vol. 1, no. 1(September 965), p. 48, and Harper Havelock Coates and 

Ryugoku Ishizuka, Honen: The Buddhist Saint (Kyoto: The Society for the Publication of 

Sacred Books of the World, 1949), pp. 276-277. 
9. Senchakushu, HSZ, p.433 
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10. Ibid., p. 696. 
11. Ibid., p. 681. 
12. Ibid., p. 964. 
13. Ibid., p. 980. 
14. Ibid., p. 981. Also cf. Beatrice Lane Suzuki, Impressions of Mahayana Buddhism (Kyoto: 

The Eastern Buddhist Society, 1940), pp. 68-77. 
15. Senclzakushu, HSZ, p.454 
16. Ibid., p. 455. 
17. Ibid., p. 456 
18. Ibid. 
19. Ibid., p. 457. 
20. Ibid., p. 459. 
21. Ibid., p. 749. 
22. Cf. Rylikyo Fujimoto, "Honen and His Doctrine of the Pure Land," Journal of Ryukoku 

University, No. 345 (December, 1950), pp. 24-44, and Masaharu Anesaki, "Honen: The 

Pietist Saint of Japan," Transactions of the Third International Congress for the History of 

Religions (Oxford: Oxford University Press, 1908), pp. 122-128. 

23. Ibid., p. 69l. 

24. Ibid., p. 694. 
25. Cf. E. Steiniller-Oberlin, Les Sectes bouddhiques japonaises (Paris: Les Editions G. Cres 

et Cie, 1939), p. 200. 

26. Cf. D. T. Suzuki, Miscellany on the Shin Teaching of Buddhism (Kyoto: Shinshu Otaniha 

Shumusho, 1949), p. 142. 
27. Kyogyoshinsho, SSZ, II. pp. 48-50. 

28. Ibid., pp. 51-52. 
29. Ibid., pp. 137-139. 
30. Ibid., p. 140. 
31. Shinjin ihon. Ibid., p. 58. 

ش دت فاص له گرف ت.    عقینی آموزه در سنت بودایی، به. شینران از فام کلی ایمان به مثابه پذیرش 32
آلفرد بلوم خاطر نشان کرده که ش ینران، ای ده وی را درب اره ایم ان در و ن ه بی رون از ترجم ه چین ی         

ویوهه بزرگ فامید. او این کار را با استفاده از اصول مسلم دستور زب ان ژاپن ی ک ه ب رای      –سوکاوتی 
کاربس تن ای ن اص ول در ترجم ه چین ی از س وگند       ، انجام داد. با بهبندی شدهمطالعه متون چینی بخ 

هجدهم، شینران به طور ضمنی اشاره کرد که به گفته خود متن، ایمان و ذهن آمیتا، به وسیله خود آمیت ا  
انداز دینی خ اص خ ودش تطبی ق داد. ب ا اف زودن      رو او این متن را با چشمشود. از اینبه فرد داده می
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، که معمو ً ب ه  shishin ekoبه اصطیح شیشین اکوو  seshimetamareruانه سشیمتاماررو خاتمه محترم

است، او معنای این عبارت اصیل را به عمل کسی که برتر از انسان اس ت، یعن ی   « انتقال ارزش»معنای 
 آمیتا بودا، تغییر داد. متون سنسکریت و چینی این سند اصیً به این اشاره ندارد.

Compare SSZ, I, p.24 and SSZ, II, pp. 604-605, and see Alfred Bloom, "Shinran's Philosophy 

of Salvation by Absolute Other Power," Contemporary Religions in Japan, vol.5, no. 2 (June 

1964), pp. 137-142. 
33. Cf. Masatoshi Doi, "The Buddhist Interpretation of History," Studies in Christian 

Religion, vol. 30, 1 (July, 1958), p. 62. 

 
 Coates and Ishizuka, Opeها دسترسی نداش تم، ن  .:   های انگلیسی و ژاپنی این سوره. به ترجمه34

cit. p. 195. 
35. H. Kern (trans.), The Saddhurma-Pundarika-Sutra (Vol. XXI of The Sacred Books of the 

East, ed. Max Muller. 50 vols, Oxford: At the Clarendon Press, 1894), pp. 60-l4l. 
36. Cf. Edwin O. Reischauer and John K. Fairbank, East Asia: The Great Tradition (Boston: 

Houghton Mifflin Company, 1960), pp. 544 ff. and Sir George Sansom, Japan: A Short 

Cultural History (New York: Appleton-Century-Crofts, Inc., 1962), pp. 327 ff. 
ها است. برای شرح بسیار خوب های بسیار خوبی از این دوره از تاریخ ژاپنیاین دو اثر، شامل گزارش

 Ivan: Morris, The World of the Shining Prince (Newزندگی درب ار، در ط ول دوره هی آن، ن  .:     

York: Alfred A. Knopf, 1964! 

بوم، ابداع ژاپنی قرون وسطا نبود. پرست  آمیتا، از آیین بودای ماایان ه در هن د   . ایمان به آمیتا و پاک37
سال بعد به چ ین راه یاف ت، ج ایی ک ه در آن      511شمالی، در قرن اول مییدی به وجود آمد، و حدود 

 ی مراتب چان )ذن( شد.جنبه مامی از همه مکاتب بودایی، از جمله برخ
 Soga noم ییدی، س وگا ن و اوم اکو )     331کن د ک ه در   . ام. دبیلیو. دی وایزر خاطر نش ان م ی  38

Umako        تصویری سنگی از میتری ه ب ه دس ت آورد و معب دی را ب رای او در نزدیک ی ملک   در ،)
فرس تادند، و معل م   ک    ای به عنوان پی ( بنا کرد. یازده سال بعد، کشیشی کرهIshikawaایشیکاوا )

، این کشی  گفت ک ه او  950( شد، و بعد از مرگ دومی در سال Shotoku Taishiشوتوکو تایشی )
کند. این باشت میرد، و در لحظه مرگ، شوتوکو تایشی را در باشت آمیتا میقات میی  سال بعد می

( نامیده Tenjukoku Mandaraشود تنجیوکوکیو مندره )که با شاخ و برگی زیبا و عالی نشان داده می
 شود،می

Cf. M. W. de Visser, Ancient Buddhism in Japan, I (Leiden: E. J. Brill, 1935), p. 322. 
 :William George Aston (trans.), Nihongi (Londonبرای روایت س نتی ژاپن ی ای ن داس تان، ن  .:      

Kegan Paul, 1896), pp. 101-149 

 



008 /  57 

 
39. Masaharu Anesaki, History of Japanese Religion (Tokyo: Charles E. Tuttle Company, 

1964), pp. l13-122. 

(، در Gyogi( و گی وگی ) Chiko(، چیک و ) Raikoه ای رایک و )  (، سه کشی  به نامNaraدر دوره نارا )
ره هیِ آن،  بوم را برای جلب توجه عموم عرضه کردند. در دوهای پاکها و اشکال هنری، آموزهسخنرانی
(، شیخ معروف قبیله تن دایی از  Jikaku(، مرسس آیین بودای تنِدایی ژاپنی، و جیکاکو )Dengyoدنِگیو )

 های خاصشان کم  خواستند.نام آمیتا در خصوص آموزه

40. Senchakushu, HSZ, pp. 451, 749. 
41. Ibid., p. 451. 
42. Ibid., pp. 462-465. 
43. Ky8g, y8shinsh8, SS?" II, pp. 166-168. 

44. H. Kern, op., cit., pp. 60-14l, 301-302. 
45. Senchakushu, HSZ, p. 465. 
46. Kyogyoshinsho, SSZ, II, p. 33. 

هایش ان ب ه ای ن    . باید متذکر شد که هونن و شینران  تناا رهبران دینی زمانشان نبودند که بر آم وزه 47
عصر هونن و شینران، بر گذار آیین بودای نی یرن، و هم(، بنیانNichirenروش استد ل کردند. نی یرن )

 اش به همین روش استد ل کرد.نظر و عقیده
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